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بـا سایـت ایـران توانـا آشنـا شویـد
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ماهنامه‌ی پیک توانا با رویکرد فرهنگی‌اجتماعی، نشریه‌ای است که از چند سال پیش 
وارد عرصه‌ی فرهنگی جامعه شده و در تمام این سال‌ها تلاش کرده تا بتواند آینه‌ای 
از دغدغه‌ها، مشکلات، توانمندی‌ها و آرزوهای افراد دارای معلولیت باشد و با انعکاس 
مشکلات این گروه، زمینه‌ای فراهم آورد تا هم همه‌ی افراد جامعه با توانمندی‌های آن‌ها 
آشنا شوند و هم مسئولان، نگاه مؤثرتری به این قشر داشته باشند و گام‌های اثربخشی 

برای رفع مشکل های آنان بردارند. 
لازم به یادآوری است صاحب امتیاز این نشریه، کانون معلولین توانا، موسسه‌ای غیر‌دولتی 
بوده و با دو هدف تغییر نگرش جامعه به افراد دارای معلولیت و نیز احقاق حقوق آن‌ها 
شکل گرفته‌است. این موسسه برای حفظ عزت و کرامت انسانی افراد دارای معلولیت، 
درخواست هرگونه کمک بلاعوض را ممنوع کرده و با تکیه بر فکر و اندیشه‌ی افراد دارای 
معلولیت در راه اهداف‌ خود گام برمی‌دارد. پیک توانا از تمام کسانی که در این راه همراه 
و هم‌گام ما بوده‌اند سپاس‌گزاری می‌کند و دست همه‌ی مخاطبان را به گرمی می‌فشارد. 

شما می‌توانید هر‌گونه مقاله، یادداشت، 
خود  نوشته‌های  و  داستان  شعر،  خبر، 
در رابطه با موضوع افراد دارای معلولیت 

را در اختیار پیک توانا قرار دهید.
دارای  افراد  می‌توانید  هم‌چنین 
پیک  به  می‌شناسید  که  را  معلولیتی 
توانا معرفی کنید تا این ماهنامه آن‌ها 
را به عنوان الگو به مخاطبانش معرفی 

کند.
اشتراک  با  می‌توانید  عزیز  شما دوست 
دارای  دوستان  به  را  آن  توانا  پیک 

معلولیت خود هدیه دهید.
می‌توانید  معلولیت،  دارای  شما دوست 
با اشتراک پیک توانا با حقوق خود آشنا 

شوید.
که  عزیزی  دوست  شما  هم‌چنین 
واحد صنعتی هستید  یا  دارای شرکت 
می‌توانید با اشتراک پیک توانا آن را به 
هدیه  خود  معلولیت  دارای  کارمندان 
فرهنگی  ارتقای  و  رشد  به  و  دهید 
آن‌ها  خانواده‌های  و  خود  کارکنان 

کمک کنید.
و  دوستان  شما  یاری  با  توانا  پیک 
هر‌چه  می‌تواند  همیشگی،  همراهان 
قدم  روشن  افق‌های  سوی  به  بیشتر 

بردارد.

فرم اشتـراك ماهنـامه پیک توانا
پذيرش اشتراك پكي توانا به معناي مشاركت در :

فرهنگ سازی عمومی، تغییر نگرش جامعه به معلولیت و تحقق شعار برابری فرصت هاست.
هزينه ی اشتراك:

كي ساله)6 شماره( )براي مخاطبان داراي معلوليت و در صورت ارسال كپي كارت معلوليت ( : 350/000 ريال  
كي ساله)6 شماره( )براي مراكز، شرکت‌ها، سازمان‌ها و مخاطبان عادي( : 400/000 ريال

نكته : در صورت اشتراك شش ماهه هزینه‌های پیش‌گفته به‌صورت ‌۵۰درصد به حساب  واریز شود. علاقه مندان به 
اشتراك و دريافت مجله مي توانند، بهاي اشتراک مجله را به حساب جاري شماره 0100563975007 سيبا بانك ملي به نام كانون معلولين 
توانا )قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي( واریز‌کرده و اصل رسيد آن را به همراه فرم اشتراك تكميل شده )گواهي معلوليت يا كپي كارت 

معلوليت براي عزيزان معلول(، به نشاني دفتر ماهنامه پكي توانا ارسال نمايند.
در صورت اشتراک بیش از 5 جلد در هر شماره 20 در صد تخفیف تعلق خواهد گرفت.

نشاني ماهنامه پكي توانا : قزوين- بلوار شهيد بهشتي - كانون معلولين توانا- دفترماهنامه پكي توانا – تلفن : 33339212 - 028 

نام مركز/ نام و نام خانوادگي : ...........................................   تاريخ تولد:        /        /          شماره فيش : .............................................................

تحصيلات: ...................................................................................................	       شغل: ............................................................................................................

درصورت داشتن محدودیت جسمی،  نوع آن را درج نمائید: .............................................................................................................................................

 آدرس پستي)دقيق(: ..................................................................................................................................................................................................................

كد پستي ده رقمي:................................................................................ 	 آدرس الکترونیکی: ...............................................................................................

تلفن ثابت : .............................................................................................	   تلفن همراه: ........................................................................................................

در این حرکت فرهنگی با ما همراه شوید
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  برای معلولان سرانه اعتبار سالانه منظور شود
حجت‌اله یوسفیمدیریت شهری پای کار بیاید

عضو هیئت مدیره کانون معلولین توانا

ـی
عــ

ـما
تـــ

اج

نگاه‌های  سنگینی  که  زمانی  پیش،  22سال 
اندیشه  افراد دارای معلولیت،  نادرست جامعه به 
تاسیس کانون معلولین توانا را در روح و جان‌مان 
معرفی  از  خانواده‌ها  که  زمان  همان  از  پروراند، 
داشتند،  شرم  دیگران  به  خود  معلول  فرزندان 
عدم  نتیجه  در  معلول  اطرافیان  که  روزی  از 
آگاهی، او را در کوچه‌ پس‌کوچه‌های شهر دست 
می‌انداختند و دیوانه‌اش می‌پنداشتند، زمانی که 
قامت  بر  تکدی‌گری  لباس  جامعه،  ناتوان  دست 
دست‌هایشان  به  و  می‌دوخت  معلولان  رنجور 
کاسه جلب ترحم می‌داد، درست از همان روز ما 

فریاد برمی‌آوریم که معلول، ناتوان نیست.
معرفی  برای  را  خود  عمر  از  دهه  دو  از  بیش 
معلولان موفق، اطلاع‌رسانی حقوق معلولان، انجام 
اقدامات فرهنگی مختلف، اثبات توانایی معلولان 
ابتدا به خود آنها و سپس به مسئولان و... صرف 
کردیم تا فقط این نکته نه‌چندان مبهم را بگوییم 
جسم  محدودیت  چه  اگر  نیز  »معلولان  که 

دارند اما شهروندان این جامعه هستند.«
حالا  که  افراد  این  بگوییم  تا  کردیم  تلاش 
تمامی  در  هستند  جامعه  اقلیت  بزرگ‌ترین 
ناتوانی  معلولیت  دارند،  سهم  شهری  امکانات 
سهم  محدودیت  و  است  محدودیت  بلکه  نیست 
ارزش  اصلی  معیار  که  چرا  انسان‌هاست  همه 

انسان‌ها، انسانیت آنهاست نه جسم‌شان.
ماست  برنامه‌ریزان  نگرش  این  می‌رسد  به‌نظر 
قوانین  و  برنامه‌ها  وارد  را  معلولان  نیازهای  که 
نمی‌کنند و تا وقتی‌که نیازمندی‌های معلولان در 
برنامه‌‌ریزی‌ها جای نگیرد نمی‌شود انتظار اقدام و 

اجرا داشته باشیم.
و  مدیران  ما  که  است  این  است  مسلم  آنچه 
مسئولانی دلسوز با قلب‌هایی آکنده از محبت و 
دلسوزی به مردم به‌ویژه معلولان داریم. مدیرانی 
گروه  این  مشکلات  و  دردها  در  را  خود  که 

حمل‌ونقل،  نامناسب  وضعیت  و  می‌دانند  سهیم 
عمومی  اماکن  بی‌شمار،  پله‌های  موانع‌شهری، 
بیکاری،  مُسکن،  مسکن‌های  دانشگاه‌ها،  و 
هزینه‌های سرسام‌آور، تجهیزات‌پزشکی و درمانی 
این  ما  و  می‌آورد  درد  به  را  قلب‌هایشان  و... 
ولی  و دل دیده‌ایم  به چشم سر  بارها  را  صحنه 
باشد  مشکلات  این  حل  از  حاکی  که  برنامه‌ای 
را از آنها ندیده‌ایم و بدیهی است بدون برنامه و 
بودجه‌بندی هرگز نمی‌توانند اثبات کنند به فکر 

معلولان هستند.
ویلچری  معلول  یک  تردد  هم  هنوز  این‌حال  با 
ما  است.  غیرممکن  تقریبا  همراه  بدون  شهر  در 
برای  پایان‌کار  گواهی  صدور  شاهد  هم  هنوز 
معلولان  و  مناسب‌سازی‌نشده‌  ساختمان‌های 
حضور  امکان  و  هستیم  پله‌ها  پای  در  محکوم 

اجتماعی برای معلولان هنوز فراهم نیست.
سخن  سخت  روزهای  همان  دل  از  اکنون 
اعضای  با  صحبت‌مان  روی  این‌بار  و  می‌گوییم 
بر  کسانی‌که  است.  شهری  پارلمان‌های  محترم 
مردم  مشاركت‌گیری  برنامه‌ريزان  قانون  اساس 
عمراني،  اقتصادي،  اجتماعي،  خدمات  انجام  در 
هستند.  رفاهي  امور  ساير  و  آموزشي  فرهنگي، 
اعضای شوراهای شهری و روستایی، مدیرانی که 
باید با ارزیابی‌های جامع، نیازمندی‌های گروه‌های 
مختلف شهروندان را شناسایی و در راستای رفع 
نیازها و ارائه خدمات شایسته‌تر تخصیص بودجه 

کنند. 
حمل‌ونقل و تردد درون شهری از عمده مشکلات 
به صورت لاینحل  معلولان است که سال‌هاست 
اعضای  اگر  حالی‌که  در  باقیست  خود  جای  بر 
شوراهای اسلامی هر شهر و روستا هنگام توزیع 
و  گرفته  نظر  در  مستقل  را  آحاد  همه  اعتبارات 
توجه  مورد  خود  ارزیابی‌های  در  نیز  را  معلولان 
قرار دهند، بخش اعظم این مشکلات در صورت 

حل و فصل شدن در خود شهرها دیگر همچون 
گره بزرگ به‌صورت کشوری عرضه نمی‌شود تا باز 
کردن آن از عهده‌ دولت‌مردان، نمایندگان مجلس 

و مدیران کشوری نیز خارج شود.
تشکیل  را  جامعه  جمعیت  10درصد  معلولان 
می‌دهند و همین میزان از امکانات رفاهی جامعه 
باید برای این گروه در نظر گرفته شود اما آنها با 
به تخصیص  این رویکرد  به عملیاتی شدن  امید 

5درصد از اعتبارها نیز رضایت دارند.
قشر دارای معلولیت به تخصیص همین 5 درصد 
نیز راضی است به شرط آنکه از کل بودجه‌های 
بر  آن  توزیع  چگونگی  که  شهرداری‌ها  سالانه 
صورت  شهر  شورای  اعضای  الویت‌بندی  مبنای 
برای  سرانه  به‌عنوان  درصد   5 تنها  می‌گیرد 
جمعیت معلول در نظر گرفته شده و صرف تامین 
معلولان  حال  مناسب  حمل‌ونقل  سیستم‌های 

شود.
شهروندان  برای  سرانه  شدن  منظور  صورت  در 
معلول، شهرداری‌ها همه ساله همین 5درصد را 
صرف خرید، تجهیز و مناسب‌سازی وسایل نقلیه 
عمومی ویژه شهروندان معلولان کرده و این امر 
علاوه بر اینکه در دراز مدت خواسته‌های معلولان 
را تامین و دست‌یابی به حقوق شهروندی را برای 
آن ها محقق می‌کند مسئولان را نیز از تخصیص 

اعتبارات کلان و ناگهانی رها خواهد کرد.
در  شهری  شوراهای  اعضای  اگر  بنابراین 
و  لحاظ  را  معلولان  سالانه  بودجه‌بندی‌های 
فرمانداران محترم نیز آن را تایید کنند و سازمان 
برنامه‌ و بودجه در این زمینه مدافع و وکیل دلسوز 
ما باشد گام بزرگی در زمینه حقوق شهروندی و 

عدالت اجتماعی برداشته خواهد شد.
زمان کم است و فرصت‌ها در گذرند، بیایید 
تا فرصت باقیست هموطنان معلول خود را 

دریابیم.
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اعـطاي تنديـس کنگـره جهاني به   مؤسس کانـون معلوليـن تــوانا
در اولين کنگره بين المللي دنياي بدون محدوديت انجام شد

 درخشش3 جایزه و نشان ملی و استانی در کارنامه موسس کانون توانا

محدوديت  بدون  دنياي  المللي  بين  کنگره  اولين 
در  و  اروپايي  کشورهاي  نمايندگان  حضور  با  که 
استانبول ترکيه برگزار شد، تنديس ويژه خود را به 
ايران  معلولان  برتر  کارآفرين  موسوي،  سيد محمد 

اعطا کرد.
به گزارش پیک‌توانا: این کنگره بین‌المللی با هدف 
و  محرومیت‌ها  کاهش  تسهیلات،  و  امکانات  رشد 
تا   2 جهان  معلولان  برای  فرصت‌ها  تساوی  تحقق 
4 دسامبر 2016 به همت تالار معلولان شهرداری 

استانبول برگزار شد.
درکنگره‌ جهانی دنیای بدون محدودیت موضوعاتی 
همچون آموزش، دسترسی به امکانات، فن‌آوری‌های 
کارگروه‌های  قالب  در  جهانی  ارتباطات  و  نوین 
تخصصی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد نتایج 
گذاشته  اشتراک  به  جهان  در سطح  آمده  به‌دست 

شود.
و  ایران  در  معلولان  کارآفرین  سید محمد موسوی 
رنگ‌خدا  سینمایی  فیلم  کارگردان  مجیدی  مجید 
تنها نمایندگان دعوت‌شده از ایران در این کنگره که 
با همکاری وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ 
و گردشگری، دانشگاه استانبول، دانشگاه نجم‌‌الدین 
اربکان قونیه و با حضور میهمانان داخلی و خارجی 

برگزار شد، بودند.
ویژ‌ه‌  تندیس  کارشناسان،  قاطع  نظر  اساس  بر 
به  بدون محدودیت  دنیای  نخستین کنگره‌ جهانی 
پاس ایجاد بیش از 600 شغل پایدار برای معلولان 
به  اجتماعی  مسئولیت‌های  مسیر  در  حرکت  و 

سیدمحمدموسوی اختصاص یافت.
امور  و  کار  وزیر  کنگره،  این  حاشیه‌  در  همچنین 
موسوی  سیدمحمد  با  نشست  در  ترکیه  اجتماعی 
او  ارزشمند  اقدامات  به  نسبت  و  کرده  گفت‌وگو 

در زمینه‌ معلولان و تغییر نگرش جامعه به پدیده 
معلولیت ابراز خوشحالی کرد.

کانون  مدیره‌ی  هیات  رئیس  موسوي  محمد  سيد 
فيروز  بهداشتي  گروه  مديرعامل  و  توانا  معلولین 
است که با اعتماد به توانايي معلولان خطوط توليد 
واحد توليدي خود را به دست اين افراد سپرد تا دنيا 

شاهد شکوفايي و توانمندي آنها باشد.
و  کاری  هاي  جايگاه  دادن  با  فیروز  است  گفتنی 
اشتغال به معلولان، عنوان پايلوت اشتغال معلولان 
احقاق  به  تنها  معلولان  کرد  ثابت  و  داشته  را  دنیا 

حقوق شهروندي نياز دارند.

موسوی نشان مسئوليت اجتماعي ايران، جایزه 
ملی مدیریت فرآیند و رهبری سازمان و عنوان 

کارآفرین برتر استانی را دریافت کرد.
به گزارش پيک توانا: رئيس هيئت مديره کانون توانا 
اجتماعي  مسئوليت  نشان  ملي  همايش  اولين  در 
تعاون،  وزير  جمهوري،  رئيس  حضور  با  که  ايران 
وزير  درمان،  و  بهداشت  وزير  اجتماعي،  رفاه  و  کار 
علوم، تحقيقات و فناوري، رئيس دفتر رئيس جمهور، 
معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده، مديران 
دولتي، صاحبان صنايع و اساتيد دانشگاه ها در سالن 
اجلاس سران برگزار شد، تنديس برنزين مسئوليت 
از علي ربيعي، وزیر رفاه دريافت  را  ايران  اجتماعي 

کرد.
در این همایش که با توجه به بسترسازی و گسترش 
فرآیندهای ارتقای سلامت و رفاه اجتماعی در کشور، 
اجتماعی  سازمان‌های  و  نهادها  مشارکت  طریق  از 

ترویج  و  تبیین  وسیله  به  خصوصی  و  عمومی 
مسئولیت اجتماعی در آنان برگزار شد.

رهبریِ  و  فرآیند  مدیریت  کنفرانس  نخستین  در 
در  ارشد  مدیران  از  نفر  با حضور 800  که  سازمان 
کار  و  کسب  بنگاه‌های  رهبری  و  مدیریت  عرصه 
رهبری  و  فرآیند  مدیریت  ملی  جایزه  شد،  برگزار 
سازمان به مدیرعامل گروه بهداشتی فیروز و موسس 

کانون توانا اختصاص یافت.
تحقیقاتی  دستاوردهای  آخرین  که  نشست  این  در 
و  سازمان‌ها  مدیران  رهبران،  محققان،  علمی  و 
فرآیندهای  مدیریت  زمینه  در  کشور  شرکت‌های 
فرآیند  مدیریت  ملی  جایزه  شد،  ارائه  کار  و  کسب 
و رهبری سازمان به دلیل مدیریت موثر و منجر به 
ارتقا و بهبود سطح عملکرد سازمان به این کارآفرین 

برتر حوزه معلولان کشور اعطا شد.
آيين  در  فیروز  بهداشتی  گروه  مدیرعامل  همچنین 
امتنان از کارآفرينان برتر قزوين به عنوان یکی از 6 

انتخاب شده و ضمن دريافت  برتر استان  کارآفرین 
تنديس افتخار، مورد تجليل قرار گرفت.

در  قزوینی  منتخب  کارآفرین  این6  است  گفتنی 
مراحل بعدی برای انتخاب کارآفرینان برتر کشوری 

ارزیابی خواهند شد.
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از قیمت‌های نجومی لوازم ‌توانبخشی تا ارائه‌ طرح تجویز ویلچر به بهزیستی

دست معلولان از قامت تجهیزات توانبخشی کوتاه است
رقیه بابایی

نقش اثرگذارِ لوازم کمک توانبخشی در فرايند توانمندسازی معلولان بر کسی پوشیده 
نیست. اين لوازم از مؤثرترين و برجسته‌ترين عواملِ بازتواني افراد داراي معلوليت به 
شمار مي‌روند؛ به گونه‌اي كه در تمام مراحل بازتواني افراد دارای معلولیت ضروری 

هستند.
لوازم توانبخشی و کمک‌توانبخشی در صورتی ‌که به موقع و مناسب به‌کار گرفته شوند، 
در ارتقای يكفيت زندگي معلولان اثربخشی بارزی داشته و به حضور اجتماعی، پویایی 

و توسعه‌ بخش‌های مختلف زندگی آنها دامن خواهند زد. 
استفاده از این وسايل در انجام مستقل وظايف معلولان و پذیرش نقش‌هاي مختلف 
در زندگي فردی و اجتماعي آنها تأثير بسزايي دارد و البته این رویکرد باید به تناسب 

فن‌آوري‌هاي روز و در راستای توانمندسازي معلولان پیش برود. 
و  توجه  معلولیت؛  دارای  افراد  برای  كم‌كتوانبخشی  وسايل  كاربرد  الزامات  از  كيي 
بهنگام  با ورود  بهزیستی و هلال‌احمر است که  از جمله  اهتمام سازمان‌های متولی 
به  بودن  آنها، ضرورت مجهز  از  استفاده  نحوه‌  آموزشِ  با  البته  و  لوازم  این  اعطای  و 

لوازم توانبخشی برای معلولان را شفاف‌سازی کند و با این روش ضمن توانمندسازی 
معلولان؛ از بروز معلولیت‌های ثانویه و همچنین از ایجاد بار مالیِ مسائل درمانی در 

آینده پیشگیری می‌کند.
باید گفت عليرغم تصور عمومي كه وسايل كمكي را در ويلچر، عصا، واكر و سمعك 
خلاصه مي‌دانند، اين وسايل شامل دامنه‌ وسيعي از تجهيزات و توليدات هستند كه 
حتي  و  آشاميدن  و  خوردن  استحمام،  آشپزخانه،  در  آنها  از  می‌توانند  معلول  افراد 

آراستن و مرتب كردن خود استفاده کنند و زندگی عادی داشته باشند.
موجب  که  ديدن  و  خواندن  شنيدن،  به  مربوط  نرم‌افزارهاي  لوازمی چون  همچنين 
لوازم  جزء  نیز  مي‌شوند  حسي  مشكلات  داراي  افراد  ارتباطي  مهارت‌هاي  ارتقای 

توانبخشی محسوب می‌شوند.
اما باید دید که امکانات کشور تا چه اندازه در راستای توانمندسازی معلولان و تولید 
لوازم توانبخشیِ با کیفیت به کار گرفته شده و این وظیفه‌ مهم را ایفا می‌کند. وضعیت 
موجود کشور به این شکل است که تجهیزات پزشکی تولید داخل از قیمت‌های بسیار 
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با محصولات مشابه خارجی خود فاصله‌  از نظر کیفی  گران برخوردارند درحالی‌که 
زیادی دارند.

همچنین محصولات وارداتی اگرچه از کیفیت‌های قابل قبولی برخوردار هستند اما به 
لحاظ قیمت؛ در سطحی به معلولان عرضه می‌شوند که باز هم دست این افراد به آنها 

نمی‌رسد و تنها درصد کمی از معلولان می‌توانند این لوازم را تهیه کنند.
البته با رعایت جانب انصاف باید اذعان کرد تولیدکنندگان داخلی نیز مورد حمایت 
مختلف  بحران‌های  با  درحالی‌که  فعلی  وضعیت  در  و  ندارند  قرار  خاصی  سازمان 
اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند، توان تولید محصولاتی بهتر از آنچه که در حال 
‌حاضر موجود است را ندارند و گویا تا مدت‌ها نیز شرایط مطلوب را پیدا نخواهند کرد.
عدم تناسب تجهیزات توانبخشی با نوع معلولیت‌ها نیز از دیگر مشکلات موجود است. 
در حال حاضر آن دسته از معلولان نیازمند به ویلچر، با هر نوع معلولیت دارای یک 

یا چند نوع ویلچر مشابه و البته کیفیت‌ پایین هستند.
بدیهی است این امر در دراز مدت ضمن تغییر ارگونومی بدن این افراد، معلولیت‌های 
ناآگاهی،  نتیجه‌ی  در  که  رویداد  این  و  داشت  دنبال خواهد  به  آنها  برای  را  ثانویه 
به‌ طور  را  درمان کشوری  سرانه‌  می‌دهد حق  رخ  کافی  دانش  نبود  و  سهل‌انگاری 

چشم‌گیری افزایش خواهد داد.
90 میلیون، قیمت اسکلت بیرونی

کارشناس فنی شرکت پویندگان دانش سیستم‌های توان‌افزای پاسارگاد یا پداسیس 
که در زمینه‌ی نرم‌افزارهای کمک حرکتی فعالیت می‌کند اظهار داشت: هم‌اکنون 
را در دست کار  پاراپلوژیک  برای معلولان  توانبخشی  بیرونی  ربات اسکلت  پروژه‌‌ی 
داریم که بیش از ۹۰ میلیون تومان هزینه دارد و در تلاشیم تا این رقم را به کمتر از 

۶۰ میلیون تومان کاهش دهیم.
انواع  بکارگیری  و  تحقیق  بالای  هزینه‌  که  مطلب  این  به  اشاره  با  ورزندیان  سعید 
سنسورها و موتورهای الکتریکی در این ربات عامل اصلی بالارفتن قیمت آن است 
افزود: این ربات در مقایسه با ویلچر استقلال حرکتی بیشتری به فرد معلول می‌دهد 

و فرد به کمک آن می‌تواند عصا به‌ دست گرفته و راه برود.
مدیرعامل شرکت آذر رها که به ارائه‌ محصولاتی چون ساعت، ماشین‌حساب و عصا 
برای نابینایان می‌پردازد بیان کرد: ما همچنین بازی‌های شطرنج، منچ و مار و پله را 

به نابینایان عرضه می‌کنیم.
ما  مشتریان  عمده‌ی  کرد:  تصریح  است  نابینایان  از  خود  که  خلیل‌آبادگان  داوود 
بهزیستی و آموزش و پرورش استثنایی هستند و خود نابینایان کمتر به سراغ خرید 

چنین محصولاتی می‌آیند.
بهزیستی تنها هزینه داندان پزشکی معلولان تهرانی را می‌پردازد 

مسئول مرکز توانبخشی تاف نیز با بیان اینکه ما به معلولان خدمات دندانپزشکی 
ارائه می‌دهیم اذعان کرد: فضای این مرکز برای افراد دارای معلولیت مناسب‌سازی 
شده، تمامی دستگاه‌های رادیولوژی ما پرُتابل هستند و مراجعان ویلچری نیازی به 
رفتن به اتاق رادیو ندارند، همچنین ساختمان این مرکز تمام موانع تردد معلولان را 

رفع کرده و آنها به‌ راحتی می‌توانند به این ساختمان رفت‌وآمد کنند.
اسدی با بیان اینکه ما زیر نظر سازمان بهزیستی هستیم افزود: سازمان بهزیستی در 

حال ‌حاضر فقط هزینه‌های خدمات دندانپزشکی معلولان تهرانی را پرداخت می‌کند 
و هزینه‌های معلولان سایر شهرها بر اساس تعرفه‌های موجود محاسبه می‌شود.

مشتری ها سمعک ارزان می خرند 
کم‌درآمد  اقشار  معلولان  اینکه  به  اشاره  با  نیز  سبحان  آواگستر  شرکت  مدیرعامل 
جامعه هستند گفت: قیمت سمعک‌های ما از ۴ تا 6میلیون تومان است اما مشتریان 
ما عمدتاً اجناس بین هفتصدهزار تا 2 میلیون تومان را خرید می‌کنند و این حاکی 

از آن است که جامعه‌ هدف ما توان مالی متوسط رو به پایین دارند.
به بهزیستی پیشنهاد تجویز ویلچر بر اساس معلولیت دادیم

مسئول شرکت متُد که به عرضه‌ انواع ویلچر می‌پردازد نیز با تأکید بر عدم توانایی 
تا  خواسته‌ایم  بهزیستی  سازمان  از  طرحی  طی  گفت:  معلولیت  دارای  افراد  مالی 
به‌جای دادن یک نوع ویلچر به معلولان با انواع معلولیت‌های مختلف به آنها تسهیلات 

خاص برای خرید ویلچر با تجویز متناسب با نوع معلولیتشان بدهند.
وی خاطرنشان کرد: استفاده از یک نوع ویلچر برای انواع معلولیت‌ها موجب افزایش 
معلولیت افراد و رشد هزینه‌های درمانی آنها می‌شود که با تمهیدات خاص می‌توان 

از وقوع این امر پیشگیری بهنگام داشت.
به انواع معلولیت ها ویلچرهای ثابت می دهند

توانبخشی  تجهیزات  قیمت  می‌گوید:  است  سی‌پی  معلول  که  سربالابند  داوود 
معلولان در حدی بالاست که دست خود معلولان به آن نمی‌رسد.

نمایشگاه  در  حتی  کرد:  اظهار  است  مترجمی ‌زبان  دانشجوی  و  ساله  که37  وی 
تجهیزات توانبخشی نیز اجناس ایرانی و تایلندی آن هم با کیفیت بسیار پایین ارائه 

می‌شود.
تجهیزات  دادن  در  بهزیستی  سازمان  رفتار  کرد:  بیان  نیز  میرمحمدی  محمدعلی 
توانبخشی به معلولان درست نیست، آنها برای تمام معلولانِ نیازمند به ویلچر یک یا 
چند نوع ویلچر ثابت دارند و برای همه‌ متقاضیان اجناس موجود را تجویز می‌کنند 

بدون آنکه آن ویلچر متناسب با وضعیت فیزیکی و نوع معلولیت فرد باشد.
این جوان 25 ساله که از ناحیه‌ پای راست معلولیت دارد تصریح کرد: عمده تفاوت 
تجهیزات توانبخشی که بهزیستی آنها را یکجا خریداری و انبار کرده و به معلولان 
می‌دهد در اندازه‌ ویلچرها، قد عصاها و موارد این چنینی است و کسی توجهی به 

ارگونومی معلولان ندارد.
تجهیزات  که  نمی‌اندیشد  مسأله  این  به  کسی  داد:  ادامه  همچنین  میرمحمدی 
توانبخشی باید متناسب با سایز بدن و نوع معلولیت ما معلولان باشد و اگر بخواهند 
اجناس از قبل خریداری شده را به ما بدهند مانند این است که ما برای خرید تنقلات 

به سوپرمارکت مراجعه می‌کنیم.
قیمت  داشت:  اذعان  است  ضایعه‌نخاعی  معلول  و  ساله   ۲۸ که  نیز  امیدوار  طیبه 
تجهیزات توانبخشی به حدی گران است که گویا برای قشر متمول جامعه 

در نظر گرفته شده است.
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ريشه  و  نمي‌شود  ديده  که  است  همان  عمق 
که  جايي  از  چشمه  نيست.  پيدا  که  همان‌جاست 
قسمت  ژرف‌ترين  از  زندگي  و  شد  آغاز  نمي‌دانيم 
که  هست  وقتي  از  خدا  گرفت.  پيچ‌وتاب  خواستن 
بود و عشق از آغاز عشق شروع شده است. اين جهان 
دَوَران است و همه چيز  از نظم دائم پيوسته‌اي در 
همان‌جايي است که بايد باشد. حالا آيا کسي هست 
مي‌داند  کسي  است؟  عميق  چقدر  عمق  بداند  که 
واژه‌ها چقدر عميق‌اند و ريشه آن‌ها کجاست؟ کسي 
مي داند معلوليت، ناتواني نيست يعني چه؟ و پاسخ 
این‌جا ریشه دارد که معلوليت ممکن است  درست 

محدوديت باشد اما ناتواني هرگز!
جمله‌اي که بارها در سخنراني‌ها و کتاب‌ها شنيده و 
خوانده‌ايم اما وقتي دختر جواني که نه به عصايش، 
بلکه به باور، ايمان و اراده‌اش تکيه زده آن را بيان 
انگار  مي‌شود.  متفاوت  جمله  حال‌وهواي  مي‌کند 
اين دختر عمق مي‌گيرند، درست  گلوي  در  واژه‌ها 
مانند زندگي که از وراي سال‌هاي دور و دراز، از دل 
حادثه‌هاي نديده، از کوچه‌باغ‌هاي نرفته سر بر مي 
آورد و درست همان‌جا که وقتش است سر مي‌رسد 
و ناغافل مي‌گويد سلام. آري، هاجر اینانلو 37 سال 

دارد و حرف‌هاي بسياري براي گفتن.
پشت  خورشيد  وقتي  مي‌گويد،  تاريک  روزهاي  از 
از  را  نگاهش  و گمان مي‌کني  پنهان مي‌شود  ابرها 
تو دریغ کرده. وقتي که توان پایین مالي، ناي درمان 
پاي دخترک نوپاي خانواده را نداشت و شد آنچه که 

کاش نمي‌شد.
پا درآورد. در کنج خانه  از  نبايدها را  اين  اما هاجر 
نماند تا ياس و تاريکي احاطه‌اش کند؛ او خورشيد 
روزهایش را از پشت ابرهای سیاه شب‌های زمستانی 
آنقدر  گرفت.  آغوش  در  را  آسمان  و  کشید  بیرون 
قوي شد که روي همان پاي نحيف و رنجور ايستاد، 

حرکت کرد و دست ديگران را هم گرفت.
این خانم جوان نیست.  ذره‌اي ترديد در حرف‌هاي 
مقابل  که  حالا  نمي‌کند؛  غلو  نمي‌دهد.  شعار  او 
و  ضبط  حرف‌هايش  مي‌داند  و  ايستاده  خبرنگار 

فاطمه الیاسی

گفت‌وگو با بانوی معلولی که باور دارد رنگ‌ها در کنار هم معنا می‌یابند

هاجر به باورش تکیه زد و تکیه‌گاه خانواده شد
را مي‌گويد.  است  کرده  زندگي  آنچه  منتشر خواهند شد؛ 
بر  لاجرم  برنيايد  دل  از  اگر  مي‌داند سخن  خوب  خودش 
دل نمي‌نشيند. هاجر اینانلو قدرت شعار دادن ندارد و اگر 
مي گويد من خواستم و معلوليت برايم محدوديت نيست، 

راست مي‌گويد، او اين کار را کرده است.
مهم‌ترين  از  زندگي  از  لذت‌بردن  و  دنيا  دور  به  سفر 
برنامه‌هاي زندگي اوست و انعکاس صدايش هر شنونده‌اي 
را سر ذوق مي‌آورد تا جايي که کمتر مراجعه‌کننده‌اي از او 
براي دادن تست صدا و صحبت‌کردن به جاي شخصيت‌هاي 

کارتوني خواهش نکرده است.
مي‌نشينيم.  اينانلو  هاجر  با  توانا  پيک  گفت‌وگوي  پاي 
دختري که خانواده‌ 9 نفره‌اي از جنس صفا و سادگي دارد 
با 4 خواهر و 2 برادر که در يکي از روستاهاي شهرستان 

بوئين‌زهرا سکونت دارند.

فلج اطفال در يک‌سالگي
سپري  را  سربازي  دوران  پدرم  که  زماني  يک‌سالگي  در 
اهميت  مردم  آن‌وقت‌ها  شدم.  اطفال  فلج  دچار  مي‌کرد 
کم‌تري به دکتر و مراقبت‌هاي پزشکي مي‌دادند با اين‌حال 
بعدها چند مرحله جراحي روي پايم انجام شد اما تغييري 
بر  هزينه‌هاي جراحي  مرور  به  و  نداشت  وضعيتم  رفع  در 
بالا رفتن  با  دوش خانواده‌ پرجمعيت من سنگيني کرد و 
هزينه‌ها، جراحي‌ها قطع و پايم حتي ضعيف‌تر از قبل شد.

براي يافتن شغل به قزوين آمدم
باصفاي  روستاي  همان  در  راهنمايي  و  دبستان  سال‌هاي 
محل زندگي و بين همکلاسي‌هاي شيطان و دوست‌داشتني 
در  و  غيرحضوري  صورت  به  دبيرستان  دوران  و  گذشت 

مدرسه يک‌نفره خانه طي شد.
در  دخترها  تحصيل  من  نوجواني  و  کودکي  زمان  در 
مخالفتي  من  خانواده  اما  نبود  خوشايند  چندان  روستا 
حمايت  من  تحصيل  از  حتي  و  نداشتند  درس‌خواندنم  با 
مي‌کردند. پدر و مادرم توجه ويژه‌اي به استقلال شخصي 
من داشتند و برايشان مهم بود که در آينده زندگي خوبي 
براي  ديپلم  گرفتن  از  پس  که  شد  اين‌گونه  باشم.  داشته 
تحصيل و يافتن شغل از روستا خارج شدم. به شهر قزوين 
آمدم و براي مدت 10 سال در قسمت قطعات الکترونيکيِ 
توانا  کانون  نظر  زير  توانا  البرز  الکترونيک  صنايع  شرکت 

مشغول به‌کار شدم.

مستاجر اما مستقل
با اين‌که در شهر قزوين مستاجر بودم و در خانه اجاره‌اي 
زندگي مي‌کردم اما به حدي مستقل شده بودم که خواهر 
و برادرهايم که در مقاطع مختلف براي تحصيل يا کار به 
قزوين مي‌آمدند در خانه من زندگي مي‌کردند و به لطف 

خدا توانستم به تکيه‌گاهي براي خانواده‌ام تبديل شوم.

موسوي پدر کانون تواناست
از سال 77  و  توانا شدم  از سال 75 عضو کانون معلولين 
از  پس  دارم.  همکاري  توانا  کانون  با  مستمر  به‌صورت 
سال‌هاي اشتغال در شرکت ترانس 2سال در شرکت فيروز 
و در بخش اداري فعاليت کردم و بعد از آن در واحد مالي 
هستم.  مشغول  تنخواه‌دار  عنوان  به  توانا  معلولين  کانون 
از معلولان کرده  ويژه‌اي  توانا حمايت‌هاي  معلولين  کانون 

و امکانات بسياري در اختيار آن‌ها قرار داده. آقاي موسوي 
همچون پدر از اعضاي کانون توانا پشتيباني کرده و هميشه 

به همه ما شور زندگي و انرژي داده است.

هنر به انسان روح مي‌دهد
از فاصله‌گرفتن از درس و دانشگاه ناراحتم و در نظر دارم در 
يکي از رشته‌هاي تاريخ باستان يا حسابداري ادامه تحصيل 
از جمله گل‌دوزي،  فعاليت‌هاي هنري  به  بدهم. همچنين 
نقاشي روي سفال و شيشه علاقه بسياري دارم و معتقدم 

کارهاي هنري به انسان روح و اميد زندگي مي‌بخشد.

عاشق ورزش هستم
ورزش به‌ويژه شنا و آب‌درماني براي معلولان ضروري است 
و از اين‌رو قبلا در رشته‌هاي واليبال نشسته و شنا فعاليت 
شوق  هم  هنوز  و  هستم  ورزش‌کردن  عاشق  مي‌کردم. 
فعاليت در اين دو رشته را دارم. به عقيده‌ من ورزش عامل 
نشاط و سرزندگي است و فکر مي‌کنم در اين زمينه بتوانم 

موفقيت‌هايي به‌دست بياورم.

وسايل توانبخشي دردسر هميشگي معلولان است
معلولان با وجود مشکلات جسمي در صورت فراهم بودن 
عملي  و  علمي  پيشرفت‌هاي  مي‌توانند  مطلوب  شرايط 
ايجاد  را  بستر  اين  توانا  کانون  و  کنند  کسب  بسياري 
وسايل  نبود  معلولان  مشکلات جدي  از  يکي  است.  کرده 
توانبخشي و تکنولوژي است. معلولان هنوز در اين زمينه 
دردسرهاي زيادي دارند و تهيه‌ي لوازم توانبخشي با کيفيت 

مشکل هميشگي ما معلولان است.

دختران داراي معلوليت، آسيب‌پذيرترند
فرهنگ جامعه در مورد معلولان نيازمند تغيير است و مردم 
بايد به معلولان نگاه انساني داشته باشند. معلول شايسته‌ 
نگرش نادرست و تصورهاي غلط نيست و متاسفانه از 
اين نظر دختران معلول بيشتر دچار آسيب مي‌شوند. 
البته خود معلولان نيز بايد برای مطلوب‌کردن شرايط تلاش 

کنند و مسئولان  بايد با آن‌ها را مورد حمايت قرار دهند.

مفید بودن انسان کمترین فایده اوست 
در  او  فايده‌ي  کم‌ترين  خودش  براي  انسان  مفيدبودن 
زندگي‌ام  تغيير  براي  پيش  من 20سال  اگر  است.  زندگي 
تلاش نمي‌کردم ممکن بود حالا دختري افسرده و منزوي 
بدون شان و جايگاه اجتماعي باشم. درست است که تفکر 
اطرافيان بر نحوه‌ زندگي هر کسي اثرگذار است اما انسان 
از دست  را  باشد که ديدگاه مثبت خود  بايد آن‌قدر قوي 
ندهد و خوشبختانه خانواده و کانون توانا از مشوقان اصلي 

من در داشتن اين ديدگاه بوده‌اند.

کلام پاياني
همه رنگ‌ها در کنار يکديگر زيبايي خود را نشان مي‌دهند، 
زندگي هم با سختي‌ها و آسودگي‌هايش معنا پيدا مي‌کند. 
از نعمت‌هاي بزرگ خداوند  تندرستي و سلامت جسماني 
است اما ملاک انسانيت نيست. معلوليت محدوديت نيست 

به شرط تلاش و همت.
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رئيس بنياد مستضعفان کشور در جریان بازدید از فيروز:

موسوی:  سرمايه داري الهي يعني ارزش دادن به جايگاه انسان
آمده ام تا از فيروز بياموزم/11 هزار خانواده معلول را صاحب‌خانه می‌کنیم

بازدید دانشجويان دانشگاه آنژه uso فرانسه از کانون توانا و فیروز

از  بازدید  حاشیه‌  در  که  نشستی  در  کشور  مستضعفان  بنياد  رئيس 
خطوط تولید گروه بهداشتی فیروز برگزار شد با بیان اینکه معلولان 
افرادي توانا هستند اظهار داشت: براي آموزش و الگوبرداري از نحوه 

اشتغال و کار با افراد داراي معلوليت به کارخانه فيروز آمدم.
اعطاي  از  بازدید  این  در  کيا  سعيدي  محمد  توانا:  پيک  گزارش  به 
مسکن رايگان به خانواده هاي دارای 2 عضو معلول و بیشتر خبر داد 
و افزود: تاکنون 11 هزار خانواده واجد شرايط در کشور شناسايي شده 
اند که همه‌ آنها را تا 4 سال آينده با همکاري بنياد خيرين مسکن 

ساز، بهزيستي و راه و شهرسازي خانه‌دار می‌کنیم.
وي افزود: حفظ عزت نفس مستضعفان و توجه همزمان به رفع علل 
محروميت از مهمترين رويکردهاي بنياد مستضعفان است و تفاوت ما 
با کميته امداد اینجاست که می‌خواهیم خدمت گيرندگان امروز را به 

خدمت دهندگان فردا تبديل کنيم.
مديرعامل گروه بهداشتي فيروز نیز در این نشست اظهار داشت: نقطه 
بلکه هدف اصلي  ايجاد اشتغال براي معلولان نيست  نهايي هدف ما 
ما معرفي سبک سرمايه داري الهي به جامعه و ارزش دادن به جايگاه 

انساني انسانهاست.
دستگاه  و  ماشين  کردن  جايگزين  کرد:  تاکید  موسوي  سيدمحمد 

دانشگاه  دپارتمان  رئيس  پیک‌توانا:  گزارش  به 
کانون  از  بازديد  براي  اينکه  از  فرانسه  کاتوليک 
معلولين و گروه بهداشتي فيروز مورد پذيرش قرار 
گرفته اند تشکر کرد و گفت: در دانشگاه کاتوليک 
فرانسه بيش از 9هزار دانشجو در رشته هاي آسيب 
معلوليت  با  مرتبط  هاي  رشته  و  اجتماعي  هاي 

تحصيل مي کنند.
و  توانا  کانون  بازدید  با  امروز  ما  کرد:  تصریح  وی 
کارکنان  فعالیت  نحوه‌  با  فیروز  تولیدی  خطوط 

معلول آشنایی کامل پیدا کردیم.

رئيس هيئت مديره کانون توانا نیز در این نشست 
پديده  به  جامعه  نادرست  نگاه  داشت:  اظهار 
معلوليت ما را تشويق به راه اندازي کانون معلولين 
توانا کرد تا دست به اصلاح ديدگاه جامعه در اين 

زمينه بزنيم. 
وي در پاسخ به سؤال يکي از دانشجويان فرانسوي 
که پرسيد علت بکارگيري نيروهاي معلول در فيروز 
چيست ابراز داشت: کشوري مانند کشور ما داراي 
امکان  نکته  همين  و  بالاست  جمعيتي  رشد  نرخ 
استفاده از اتوماسيون را نفي مي کند اما ما معلولان 

را به کار گرفتيم چون اين افراد از شانس کمتري 
براي اشتغال برخوردارند.

چند  از  بازدید  به‌منظور  که  نفره‌   12 تیم  اين 
مسئولیت‌های  انجام  در  پیشرو  ایرانیِ  مجموعه‌ 
با  از نشست  ایران سفر کرده‌اند پس  به  اجتماعی 
موسس کانون توانا ضمن اهداي يادبود به بنيانگذار 
اجازه  تا  اين مجموعه خواستند  از  کانون معلولين 
دهد سفيران فرهنگي کانون توانا و فيروز در فرانسه 

باشند.

با  و  است  غربي  امپرياليسم  از  پيروي  انساني،  کارآمد  نيروي  به جاي  اتوماسيون 
سرمايه داري الهي منافات دارد.

در  خود  رنجور  تن  با  امروز  معلولانِ  ساخت:  خاطرنشان  معلولین  کانون  موسس 
کارخانه کار فيزيکي انجام مي‌دهند زيرا در گذشته بستر تحصيلِ آنها فراهم نبوده 

اما اين سرنوشت براي دانش آموزان معلول امروز نبايد تکرار شود.
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زندگی را زندگی کنید ؛ با ادامه تحصیل
بالندگی آتیه  ایران در سایه تکیه به توانمندی های معلولان 

زندگی همچنان به راه خود مشغول بود. پیچ‌های مسیر را می‌پیچید، از تنگناها 
عبور می‌کرد، شیب‌ها را بالا و پایین می‌جهید و خم به ابرو نمی‌آورد. تعطیلات 
نوروز تازه به پایان رسیده بود و بهارِ نوپای سال 76 می‌رفت که خودنمایی کند. 
خورشید درست مانند دختران تازه به بلوغ رسیده سرحال و پر انرژی بود تا 
آبشار  به  نژادش  و گرم چشیده روزگار روی دخترکی که  اینکه دوربین سرد 
میلاش، به جمعه‌بازارهای رودسر و به جواهرهای جواهر ده برمی‌گشت متمرکز 

شد. 
فروردین ماه تازه به نیمه رسیده بود که در جاده رودسر، در یک بعد از ظهر 
تب‌دار خودرویی آخرین پیچ جاده را نپیچید و زندگی پای خودخواهش را روی 

پدال ترمز فشار داد و هراسان فریاد برآورد: ایست....!
آتيه شعباني دختر 29ساله رودسری، عضو يک خانواده چهارنفره است که از 
10سالگي وقتی که کلاس چهارم دبستان بود بر اثر تصادف دچار آسیب‌گردنی 
و کشیدگی نخاع از مهره‌های پنجم و ششم ستون فقرات شد و از آن پس با 
وجود معلوليت توانسته است به تحصيل خود ادامه دهد. او اکنون دانشجوي 
ترم هفتم رشته روانشناسي در دانشگاه پيام ‌نور رودسر است و با کمک خانواده 

و دوستانش با جدیت درس می‌خواند.
تمام امتحانات را در منزل دادم 

پس از تصادف يک ماه در بيمارستان بستري بودم و در ايام امتحانات آن سال با 
همکاري کادر آموزشي مدرسه، تمام امتحانات را در منزل دادم. با پايان کلاس 
پنجم و دوره دبستان، مقطع راهنمايي را به‌صورت پراکنده به کلاس‌هاي درس 
مي رفتم و در نهايت موفق به پايان اين مقطع شدم؛ اما دوران متوسطه را به 
صورت غيرحضوري سپري کردم. در این دوران وارد هنرستان فني‌وحرفه اي 

شدم و در رشته‌ي رايانه به تحصيل پرداختم. سال بعد از آن 
را نيز با نمره‌هاي مناسب قبول شدم.

برای دانشگاه ثبت نام نکردم
روزهايي  بود.  خانه  نزديک  مدرسه‌ام  راهنمايي  مقطع  در 
به  قادر  اما روزهايي که  به مدرسه مي‌رفتم  که مي‌توانستم، 
دفترم  و  کتاب  در  را  درس‌ها  دوستانم  نبودم  مدرسه‌رفتن 
معلم  بدهم.  امتحان  مي‌توانستم  آنان  با کمک  و  مي‌نوشتند 
و  مي‌آمد  ما  منزل  به  خصوصي  معلم  عنوان  به  دبيرستانم 
واحدهاي عملي را به من آموزش مي‌داد. درس‌های عملي را 
با اطلاع کادر آموزشي مدرسه در منزل امتحان دادم و  هم 
نمرات آن در مدرسه ثبت می‌شد. اما پس از پایان متوسطه 
براي ورود به دانشگاه در آزمون ثبت‌نام نکردم. علت اين امر 

بروز زخم بستر و بيماري بود.
تشویق خانواده دلگرمم کرد 

تشویق‌های خانواده  اینکه  تا  دیپلم گذشت  از گرفتن  مدتی 
اهل  همیشه  کنم.  دانشگاه  آماده  را  خودم  تا  کرد  دلگرمم 
که  بودم  علاقمند  و  بودم  روانشناسي  کتاب‌هاي  مطالعه 
دوره  بنابراین  باشم  داشته  زمينه  این  در  بيشتري  اطلاعات 
علوم  رشته  در  غيرحضوري  صورت  به  را  پيش‌دانشگاهي 
انساني خواندم و پس از آن در آزمون ورود به دانشگاه شرکت 
رودسر  نور  پيام  دانشگاه  در  مورد علاقه‌ام  و در رشته‌  کردم 
پذيرفته شدم. حالا هم می‌توانم بگویم نمراتم  متوسط به بالا 
ارائه  نور نيمه‌حضوري  اينکه دروس دانشگاه پيام‌  با  هستند. 
مي‌شوند من مرتب به دانشگاه مي‌روم و در کلاس‌ها شرکت 
مي‌کنم. دانشگاه را دوست دارم. محيط آن خوب است و با 

وجود دوستان خوبم، روحيه و انرژي مي‌گيرم.
هدفم راه اندازی مهدکودک است

چه معلوليت باشد و چه نباشد بايد زندگي کرد؛ به هر حال 
افراد سالم هم بدون مشکل نیستند. برای رسیدن به موقعیتی 
که در آن قرار دادم با سختی‌های زیادی کنار آمده‌ام و اکنون 
مي‌توانم بگويم خودم را فرد موفقی می‌دانم. گرچه هنوز به 
را خوب پشت ‌سر  اينجاي کار  تا  اما  نرسيده‌ام  اهدافم  تمام 

گذاشته‌ام.
مي خواهم به تحصيلم ادامه دهم و با ادامه تحصیلات خود 
ایده‌آلی  کودک  مهد  آینده  در  کودک  روانشناسي  رشته  در 

راه‌اندازي کنم.
دوستان معلولم را تشویق به درس‌خواندن می‌کنم

آن دسته از دوستانم که معلوليت دارند، از مشاهده تحصيل 
من تعجب مي‌کنند. دانشجويي بود که معلولیت نخاعي داشت 
از رفتن به دانشگاه  و اظهار مي‌کرد به دليل نگاه‌هاي مردم 
نبود.  پذیرفتنی  من  برای  او  این حرف  اما  مي‌کشد  خجالت 
بنابراین همه تلاشم را کردم تا او را تشويق به ادامه تحصيل 
از  ديگر  يکي  مي‌رود.  دانشگاه  به  دوستم  آن  اکنون  و  کنم 
دوستانم نیز در دوران دبيرستان دچار ضايعه‌ي نخاعي شده 
بود، در مورد او هم تلاش کردم تا درس بخواند و او بالاخره 

مدرک ديپلمش را دريافت کرد.
استادها مرا الگوی دیگران می دانند

با  خوبی  دوستانه  رابطه  همکلاسی‌هایم  و  دانشگاه  استادان 
من دارند. معلولیت من اوايل برايشان تازگي داشت اما اکنون 
بسيار  را  همکلاسي‌هايم  دارند.  مساله  این  به  عادي  نگاهی 
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دوست دارم و اين حس متقابل است. مسئولان، کارکنان و استادان 
را دارند. آن‌ها مرا  دانشگاه هم مراعات شرايطم را مي‌کنند و هوایم 
به  مرا  استادانم  مي‌کنند.  تشويقم  تحصيل  ادامه  به  و  دارند  دوست 
آن‌ها  تمام  برخورد  از  من  و  مي‌کنند  معرفی  ديگران  به  الگو  عنوان 
راضي هستم.  پيش از آن تصورم اين بود که تحصيل دانشجويان فقط 
براي گرفتن مدرک است اما حالا خودم چيزهاي زیادی آموخته‌ام، با 

افراد و افکار بيشتري آشنايي پيدا کرده‌ام.

نمی دانستم دانشگاه به این اندازه خوب است
محيط دانشگاه را دوست دارم. پيش از رفتن به دانشگاه کمتر پيش 
مي‌آمد که بدون خانواده در محيط‌هاي شلوغ اجتماعي حاضر شوم؛ 
اما اکنون به حضور در فضاي شلوغ دانشگاه عادت کرده‌ام. با دوستان 
اضافه  تعداد دوستانم  به  دانشگاه هم  و در  ارتباطم  قديمي هنوز در 
شده است. با وجود آن‌ها در دانشگاه احساس تنهايي نمي‌کنم. فکر 
نمي‌کردم تحصيل در دانشگاه اين اندازه خوب باشد و حالا از ورود به 

دانشگاه خوشحالم. 
بهزیستی با دانشگاهم هماهنگ شد

دارم  را  دانشگاه  به  رفتن  قصد  که  کردم  اعلام  بهزيستي  به  وقتي 
معلولم  دوستان  از  ديگر  يکي  و  من  مرور  و  عبور  براي  دانشگاه  با 
هماهنگي‌هاي لازم را انجام دادند و براي تردد آسان ما با ویلچر، رمپ 
ساختند. کلاس‌هاي درسی ما در طبقه‌ اول ساختمان برگزار مي‌شود 

و به راحتي مي‌توانيم براي شرکت در کلاس‌ها رفت‌وآمد کنيم.
خانواده، پشتیبان همیشگی ام

خانواده و بيشتر از همه مادرم به من کمک مي‌کنند. مادرم همیشه 
کمکم  شخصی  کارهای  همه  در  و  داشت  را  درس‌خواندنم  هوای 
پدرم  و  برادر  دارد.  ادامه  هم  حالا  همین  تا  او  تشویق‌های  می‌کرد. 
نيز همیشه حمایتم می‌کنند. حالا که به دانشگاه مي روم، خانواده‌ام 
مرا به دانشگاه مي‌برند و هنگام بازگشت نيز هميشه پدر و مادرم هر 
دو براي بازگرداندن من به دانشگاه مي‌آيند. برادرم علیرضا را بسيار 
دوست دارم. هر زمان که به کمک او احتياج داشته باشم در کنار من 
است. عليرضا پس از آسيب‌ نخاعي من به دنيا آمد و تولد او خاطره‌ي 

خوش هميشگي من است.
علاقه زيادي به دانشگاه دارم 

تحصيل نه خيلي سخت است و نه خيلي آسان. رفت‌وآمد به دانشگاه 
به  وقتي  هستم،  منزل  در  اغلب  که  من  و  دارد  سختي  و  خستگي 
به دانشگاه علاقه  اين حال  با  دانشگاه مي‌روم بسيار خسته مي‌شوم. 
زيادي دارم. اهل مطالعه هستم و هر روز کتاب مي‌خوانم. به شدت به 
کتاب‌هاي روانشناسي و رمان علاقمندم. چند سال پيش کار تحقيق 
و تايپ انجام مي‌دادم و اين کار مدتي شغلم بود؛ اما بعد از آن کارم 

را کنار گذاشتم.
معلوليت هميشه محدوديت نیست

معتقدم تمام انسان‌ها مشکل دارند و معلولان هم مانند همه انسان‌ها 
معمولا  من  دیدن  از  مردم  مي‌کنند؛  نرم  دست‌وپنجه  مشکلات  با 
تشويقم  تحصيل  ادامه  براي  يا  مي‌کنند  تعجب  مي‌شوند،  خوشحال 
مي‌کنند اما به هر حال بايد زندگي کرد. از زندگي‌ام رضايت دارم. اگر 
بخواهم به معلوليت فکر کنم، تلاشم اين است که نگاهی به پدیده‌ها 
داشته باشم. گاهي دوست داري جايي بروي اما نمي‌تواني؛ با اين حال 

نمي‌توان گفت که معلوليت هميشه محدوديت است.
آتیه‌ای با هزاران خاطره 

چند سال پيش که به مشهد رفته بوديم وقتي با خانواده به آرامگاه 
فردوسي رفتيم براي پايين رفتن از پله‌ها با ويلچر دچار مشکل شديم. 
به خانواده‌ام گفتم به نوبت به آرامگاه بروند و من بالاي پله‌ها در انتظار 
آمدن آنان بمانم. در همين حين يکي از مسافران آن‌جا آمد و به ما 
در پايين رفتن از پله‌ها با ويلچر کمک کرد. او قول داد نيم‌ساعت بعد 
براي بازگرداندن ما برگردد و دقيقا به محض بيرون‌آمدن ما از آرامگاه، 

بيرون در منتظر بود.
است.  مانده  ذهنم  در  همیشه  مهربان  فرد  آن  از  خوب  خاطره  اين 
سال گذشته هم روز سالگرد تولدم استادي که براي او علاقه و احترام 
زيادي قائل بودم، به همراه دوستانم همگي بدون اطلاع قبلي به منزل 
ما آمدند و با آوردن کيک و هديه و برگزارکردن جشن تولد غافلگيرم 
کردند. البته یک خاطره تلخ هم دارم و آن این است که10 سال پيش 
که به فيزيوتراپي رفته بودم به دليل ناآشنايي فيزيوتراپ با نوع کار، 

من  با  هنوز  پا  درد  چنان‌که  کشيدم؛  بسياري  سختي  و  شکست  زانويم 
همراه است و خاطره بدي از آن سال‌ها برايم باقي گذاشت.

زندگی را زندگی کنیم
باشند.  اميدوار  زندگي  به  بايد  نخاعي‌ام  دوستان  جمله  از  معلولان  همه‌ 
برخي معلولان فقط به اميد درمان نشسته‌اند و زندگي نمي‌کنند. خوب 
است بدانند وظیفه همه ما در زندگی شادبودن است و بهتر است همگی 

زندگي را به معناي واقعي زندگي کنیم.
سختي  با  گرچه  معلوليتش  از  سال   19 گذشت  با  اکنون  آتيه 
او در کنار خود  اعتقاد راسخ دارد.  به شادي  معلوليت آشناست، 
آتيه‌اش  ياور  و  يار  که  دارد  را  عليرضا  برادرش  مانند  کساني 
به  را  معلوليت  شرايط  با  درس‌خواندن  سختي  اکنون  او  هستند. 
جان خريده تا به هدفش برسد، تا روزي روانشناسي کودک بخواند 

و مهد کودک باز کند.
بي‌شک فرزنداني که در مهد اين‌چنيني و در کنار يک دختر موفق 
وجودشان  در  معلولان  توانمندي  به  اعتماد  و  اعتقاد  کنند،  رشد 
روز  به  روز  ايران  آتيه‌  که  آن‌جا  تا  مي‌کند؛  و رشد  مي‌زند  جوانه 

ببالد.
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ايست!  اينجا حريم خصوصي است
دکتر غلامرضا زرین‌کفشیان

بحث حريم‌ خصوصي از ديرباز مورد توجه حقوق‌دانان و 
انديشمندان حوزه‌ي حقوق و جامعه‌شناسي بوده است. 
حريم‌شخصي يا حريم‌خصوصي يعني يک فرد يا گروه 
بتواند خود و يا اطلاعات مربوط به جسم و بدن خود 
را مجزا کند و در نتيجه بتواند خود و يا جسم و بدن 
خود را با انتخاب خويش در برابر ديگران آشکار کند. 
همچنين حريم ‌خصوصي بخشي از زندگي انسان است 
این  باشد.  امان  در  ديگران  نظارت  و  ديد  از  بايد  که 
حريم به دو بخش اطلاعاتي و جسمي تقسيم مي شود؛ 
حريم ‌خصوصي جسماني را مي توان جلوگيري فردي 
مزاحم از واردشدن به خلوت فردي ديگر تعريف نمود.

در اين مقال سؤال اين است که آيا معلولان داراي 
نه؟  يا  هستند  بدني  شخصي  و  حريم‌خصوصي 
بدني  معلولان حريم‌خصوصي  بگوييم،  بايد  خير! 
ندارند. برخی از آن‌ها اذعان دارند که ناتوان از کنترل 

و حفاظت از حريم‌ خصوصي بدني خود هستند.
اعضا يا قسمت هايي از بدن مثل آلت‌ تناسلي و غيره... 
جزو حريم ‌خصوصي بدني هر شخصي تلقي مي‌شود و 
بايد از ديد و نظارت ديگران در امان و مخفي باشد اما 

این نکته در مورد معلولان صادق نيست.
خود  ميل  برخلاف  معلولیت  دارای  افراد  بنابراين 
مجبورند تمام اعضاي بدن خود را به ديگري نشان دهند 
و همچنين برخی از آن‌ها به‌علت وابستگي جسمي به 
بدني  و  جسمي  حريم ‌خصوصي  نمي‌توانند  ديگران 
بگوییم،  اگر بخواهیم شفاف  خويش را حفاظت کنند. 
پيرو قاعده، معلولان نيز بايد بعد از رفتن به توالت خود 
يا  اينکه کسي ديگر آن‌ها را تميز کند،  يا  را بشويند، 
اين‌که لوله‏هايي را داخل منافذ دفع خود قرار دهند تا 
ادرار و مدفوعشان در يک کيسه جمع شود. اين حقايق 
که  پيداست  ناگفته  بنابراين  هستند.  واضح  و  شفاف 
حوزه خصوصي بدني معلولان در پنهان‌ترين لايه‌هاي 
خود به گسترده‌ترين نحو مورد دخالت، کنترل و نظارت 
قرار مي‌گيرد. اين داستان زندگي روزانه معلولان است. 
بنابراين تفاوت بين کساني که به کمک نياز دارند 
و آن‌ها که نياز ندارند، تفاوت بين آن‌هايي است 
که حريم خصوصي دارند و آن‌هايي که اين حريم 

را ندارند.
مي‌کنند  صحبت  موارد  اين  درباره  ندرت  به  معلولان 
زبان  را پشت  واقعيت‌ها  وقتي هم صحبت مي‌کنند  و 
باشيم:  واقع‌بين  بيايد  پنهان مي‌کنند.  يا طنز  عمومي 
خجالت  نياز  اين  درباره  کردن  صحبت  از  معلولان 
جسمي  معلولان  فقط  که  است  نيازي  اين  مي‌کشند. 
شديد، کودکان و افرادي که قسمتي از بدنشان جراحت 

دارد تجربه‌ آن را دارند.
دیگرانی  و  معلولان  بين  تفاوت  موجب  نکته  اين  بله، 
اگر  حال  هر  به  دارند.  بدن  حريم‌ خصوصي  که  است 
کنند،  زندگي  دنيا  اين  در  به‌راحتي  بخواهند  معلولان 
بايد اين موارد را بلند و با زبان واقعي بيان کنند. بنابراين 
تا زماني که تمام بزرگ‌سالان توسط فرد ديگري بعد 
بتواند  مراقب  فرد  که  زماني  تا  نشوند،  تميز  توالت  از 
خودش را بعد از توالت تميز کند، افرادي که احتياج به 

اين خدمت دارند، ضعيف يا پست تلقي مي‌شوند. 
چرا که شهادت افراد مبتلا به معلوليت در مورد حريم‌ 

درد  از  داستان‏هايي  شامل  بدني  و  جسمي  خصوصي 
در  خويش  ناتواني  بر  مبني  روزانه  تحقيرهاي  و  آنها 
و  جسمي  خصوصي  حريم  از  حفاظت  و  کنترل  عدم 

بدني‌شان خواهد بود.
بايد بدانيم که اين مسئله تا حد زيادي فردي، غيرقابل 
دردي  مستوجب  مسئله  اين  است.  تلخ  و  پيش‌بيني 
ذهني  دودمان  اوقات  گاهي  که  است  رواني  و  روحي 
چالش  موجب  درد  اين  مي‌دهد.  باد  به  را  معلول  فرد 
بين ذهن و بدن معلول مي‏شود. البته تضاد بين فکر و 
بدن در بيشتر نظريات کنوني بدن، به نظر پيش‌پاافتاده 
مي‏آيد ولي اين درد چند منبع براي مقاومت در برابر 
مردانگي،  و  زنانگي  مثل  ايدئولوژيکي  ساخت‌هاي 
يا خشونت  تناسلي  اندام  انحصار شهواني  آلت‌تناسلي، 
نفس ارائه مي‏دهد. بنابراين اين درد نمي‌تواند دوست 
معلول باشد و منبعي مخفي براي تغيير موقعيت نيست 
نمي‏شود.  معلول  فرد  لذت  و  رضايت  موجب  اصلًا  و 
بنابراين پيرو مباحث مورد اشاره، مي‌توان گفت حريم 
خصوصي و بدني معلولان، آسيب ديده است. به عبارت 
فاقد  ناخواسته،  يا  خواسته  معلولیت  دارای  افراد  بهتر 

اين حوزه و حريم هستند.
البته نظرياتي که اين تفسيرها را ارائه مي‏دهند نه تنها 
در مورد درد واقع‌گرايانه هستند بلکه سعي دارند از به 
و  کنند  جلوگيري  معلوليت  داراي  افراد  رفتن  حاشيه 
باور  غيرقابل  را  آن‌ها  قرباني‌شدن  و  رنج  داستان‏هاي 

نکنند.
قضايايي  بر  مبتني  نگاه،  اين  که  بپذيريم  بايد  پس 
دارند  تمايل  نيز  افراد معلول  و  و منطقي است  واقعي 
جدا باشند و حريم و خلوت شخصي بدني داشته باشند.

نيمي  از  بيش  مي‌دهند  نشان  مطالعات  حاليکه  در 
و  حريم ‌خصوصي  هيچ‌گونه  داراي  معلولان،  از 
شخصي نيستند و اين امر در حال افزايش است.

اين مسئله  از  به‌صورت خودآگاه  معلوليت  دارای  افراد 
در  مسئله  اين  تأثيرات  و  ندارند  خوشايندي  احساس 
بعد اجتماعي و فرهنگي نيز در توليد و بازتوليد نگرش 

منفي جامعه عليه آنها قابل تامل است.
بر اين اساس برخي افراد تصور مي‏کنند معلولان هيچ 
هويت بدني منحصر به فردي ندارند و يا نمي‏توانند آن 
تلقي  اينگونه  و  کنند  معلول حفظ  غير  افراد  مانند  را 

خصوصي  حريم  از  نمي‌توانند  معلولان  که  مي‌شود 
بدني آگاه باشند و لذا در دايره انسان‌هاي عادي قرار 

نمي‌گيرند.
به عبارت‌ديگر فرض بر اين است که »از نظر ديگران 
است  امري  معلولان  بدني  و  خصوصي  حريم  نداشتن 
عادي« و متعاقبا گروه‏هاي افراد معلول خودشان را به 
عنوان محروم‌شده از بسياري از جنبه‌هاي انساني‌اي که 

جامعه به افراد غيرمعلول پرداخت مي‏کند، مي‏دانند. 
کنترل حريم  در عدم  معلولان  ناتواني  و  درد  بنابراين 
خصوصي و بدني باعث مي‌شود تا آن‌ها احساس کنند: 
و  خصوصي  حريم  حتي  و  هستند  مفلوک  و  بدبخت 
نگه  دور  ديگران سرپرستي مي‌شود،  توسط  بدنی‌شان 
داشته مي‌شوند، ناديده گرفته مي‌شوند، توسط غريبه‌ها 
مورد تمسخر قرار مي‌گيرند، به‌عنوان يک سربار با آن‌ها 
نامناسب و حتي بدون  رفتار مي‏شود و در ديد عموم 
ثبت‏هايي  البته  مي‏کنند.  توجه  جلب  احترام  به  نياز 
تفهيم  در  مي‌تواند  معلولان  دريافت‏هاي  و  تجارب  از 

مطلب راه‌گشا باشد. 
افراد دارای معلولیت به دليل درد ناشي از عدم توانايي 
در کنترل حريم خصوصي احساس مي‏کنند بسيار زشت 
و نامناسب هستند، از معلوليت خود خجالت مي‏کشند 
و به شرمساري آن‌ها بيش از پيش افزوده مي‌شود. غالبا 
احساس مي‌کنند زندگي آن‌ها بار مسئوليت رواني دارد 
آرزو  هميشه  دليل  اين  به  و  ندارد  آن‌چناني  ارزش  و 
از خود  باشند. به هر حال معلولان  مي‏کنند که سالم 
به‌‌عنوان يک معلول به هر شکلي که ديگران در مورد 

معلولان نگاه مي‏کنند آگاهند.
مي‏برند  رنج  دائم  بي‌حريم‌بودن  اين  از  آن‌ها  بنابراين 
ايجاد  انزوا  و  ترس  و  است  غيرعادلانه  رنجي  هر  و 
از  معلولان  تا  مي‌شوند  باعث  مباحث  اين  اما  مي‌کند 
کند  رها  شرايط  اين  از  را  آن‌ها  که  درماني  اقدام  هر 
را  انساني خود  کرامت  و  استقبال ‏کنند چرا که عزت 
که  است  ذکر  به  لازم  ميکنند.  تصور  تهديد  حال  در 
صريح‌نبودن در بسياري از اين ديدگاه‏ها، يک تراژدي 
شخصي است البته ايده‌آل اين است که بتوان کمپيني 
را براي توانبخشي افراد معلول و از بين بردن اين نوع 

نگاه ترتيب داد.
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آوای بمِ »بم« در دنیای معلولیت؛

بیـاییـــد   بترسیـــم

همگام با تشکل‌های مردم‌نهاد معلولان کشور

ايران زلزله‌خيز است. اين را بارها شنيده و هراسان 
و نگران شده‌ايم. گاهي هم آن‌قدر اين جمله برايمان 
بي‌تفاوتي  خود  از  که  مي‌شود  يکنواخت  و  تکراري 

نشان مي‌دهيم.
چندان هم مقصر نيستيم؛ زيرا تا بوده، شعار بوده و 
همايش و سخنراني و امثال آن؛ اما کمتر کار عملي 

ديده‌ايم.
 13 به  گردد  برمي  ما  کشور  زلزله  هولناک‌ترين 
سال پيش؛ نيمه‌شب پنجم دي ماه 82 و زماني که 
مردم شهر در خواب بودند. زلزله، بي‌خبر آمد و به 
خانه‌هاي آرام سرکي کشيد. زمين بم از خواب بيدار 
شد، با صداي بم غريد و بم تاريخ را با خاک يکسان 

کرد.
حاصل آن جنبش زمين و غرش بم، هزاران کشته و 
تخريب تمام شهر بود. اين سانحه اما چندين و چند 
معلول هم بر جاي گذاشت؛ آنان‌که با تن و بدن سالم 
خوابيدند و يک‌شبه دچار معلوليت شدند. چشم که 
گشودند دنياي‌شان دنياي ديگري بود. ديگر دنياي 
راه  صاف  دي‌ماه  پنجم  از  پيش  تا  که  نبود  آناني 
دنيايشان  حالا  داشتند.  عادي  زندگي  و  مي‌رفتند 
نبود.  کم  هم  تعدادشان  معلوليت.  دنياي  بود  شده 
معلولان  تعداد  به  نفر   700 و  يک‌هزار  شب  همان 
استان کرمان اضافه شد. ذره بين زمان در آن سوز و 
سرماي زمستاني بر نقشه جغرافياي بم آمد و آن را 

با معلوليت بزرگ کرد.
معلول   228 ذهني،  معلول   66 حدود  زلزله  اين 

بر  حرکتي  جسمي-  معلول   382 و  نخاعي  ضايعه 
ويژه  مرکز   2 که  بود  آن  از  پس  و  گذاشت  جاي 
در  نخاعي  معلولان ضايعه  توانبخشي  و  شبانه‌روزي 

بم راه‌اندازي شد.
آن  هر  مي‌دانستيم  آن‌که  با  ما  و  نکرد  خبر  حادثه 
ممکن است سرزده از راه برسد و دنيا را روي سرمان 
آوار کند، هيچ نکرديم. به زلزله چنان ميدان داديم 
براي خود تاخت، جولان داد و رفت و ما هنوز  که 
ديگري  نقطه  هر  در  دوباره  باشد  بنا  اگر  نمي‌دانيم 
بغرد و بجنبد چگونه بايد خود را از آن نجات دهيم.

و  رودبار  سهمگين  و  تلخ  زلزله  از  پس   69 سال 
منجيل سازمان نظام مهندسي ساختمان و نهادهاي 
ديگري شکل گرفتند و بسياري از روستاها و شهرها 
بازسازي شدند؛ مثل جاهايي که پس از هشت‌سال 
دوباره 14  اما  بودند.  بازسازي شده  ويران‌گر  جنگ 
سال بعد همان اتفاقی که در شمال ايران رخ داده بود 
در جنوب کشور هم چهره سهمگين خود را نمايان 
کرد و باز هم همان ويراني‌ها، تلفات، جان‌دادن‌ها و 

معلوليت‌ها.
زلزله‌خيزي  اين  و  است  زلزله‌خيز  ايران  آري، 
مي‌افزايد.  معلولانش  آمار  بر  و  مي‌کند  تهديدش 
طور  به  حمايتي  نهادهاي  که  نامناسبي  رويکرد  با 
معمول در پيش گرفته و اقدامات رفاهي را به جاي 
کي  تا  راستي  به  گرفته‌اند،  نظر  در  توانمندسازي 

بناست از پيشگيري خودداري کنيم؟
توليد  معلول  نابه جا  سياست‌هاي  با  است  قرار  آیا 

کنيم و از نهادهاي حمايتي بخواهیم آنان را زير چتر 
خدمات خود بگيرند؟

زلزله‌خيز،  ايران  اين  که  است  نرسيده  آن  وقت  آيا 
خود را مقاوم کند، آموزش ها را فراگيرد، ايمني‌اش 
با  مقابله  براي  کند  آماده  را  خود  و  بخشد  ارتقا  را 

زلزله؟
بايد ساختمان‌ها را مقاوم‌سازي کرد،  عقل مي‌گويد 
تجهيزات ايمني را مهيا ساخت، نهادها و مجموعه‌هاي 
و  کرد  سازماندهي  به‌درستي  را  موضوع  با  مرتبط 
اقدامات ايمني در برابر زلزله را آموخت؛ چنان‌که در 
موقعيت خطر بتوان با انجام آن جان خود و ديگران 

را نجات بخشيد.
با  و  نگريست  موضوعات  به  پدافندي  نگاه  با  بايد 
همين نگاه، تمام اقدامات را براي وقوع بحران به کار 
گرفت تا هر حادثه اي به بحران تبديل نشود و اگر 
شد، بتوان از آسيب‌ها و تبعات بيشتر آن جلوگيري 

کرد.
برايمان  ايران  حادثه‌خيزي  و  زلزله‌خيزي  نگذاريم 
لوث شود، تکرار و کليشه شود؛ چه، آثار و تبعات آن 
لوث نشدني است. چنان فکر و ذهن و جسم و جان 
آن  به  بي‌تفاوتي  که  و مي‌خراشد  مي‌کند  درگير  را 

شدني نيست. نگذاريم حرف زلزله لوث شود.
گاهي هراس خوب است. آري، هراسي که خداوند در 
وجودمان نهاده خوب است؛ مشروط به اينکه منتهي 
شود به برنامه، طرح و کاري که ما را از خطر آن در 

امان مي‌دارد. بياييد بترسيم.

معلولان  سراسری  ماهنامه  تنها  به‌عنوان  توانا  پیک‌ 
از  گزارشی  شماره  هر  در  تا  است  آن  بر  ایران  در 
مردم‌نهاد  تشکل‌های  از  یک  هر  فعالیت‌های 
معلولان  حوزه  در  و  کشور  سراسر  در  که  معلولان 
تلاش می‌کنند را منتشر کند. در این شماره  شرح 
معلولین  جامعه  انجمن  فعالیت‌های  از  مختصری 

زنجان را می‌خوانیم.

جامعه معلولین زنجان در آیینه دهه فجر
گرامی‌داشت  ایام  زنجان  معلولین  مدیرعامل جامعه 
حرکت‌های  برگزاری  مبدا  و  برکت  پر  را  فجر  دهه 

جدید در جامعه معلولین زنجان دانست.
داشت:  اظهار  قنبری  مهدی  پیک‌توانا؛  گزارش  به 
معلولان  و  جانبازان  رالی  همایش  سومین  برگزاری 
با  که  معلولین  جامعه  غذایی  جشنواره  زنجان، 
مادران  و  پرستاران  از  تجلیل  خیر،  بانوان  همکاری 
افراد دارای معلولیت به بهانه روز پرستار و بازدید از 
کلینیک مهرانه از جمله برنامه‌های جامعه معلولین 

زنجان در ایام گرامی‌داشت دهه فجر بود.
و  جانبازان  رالی  همایش  سومین  داد:  ادامه  وی 
زنجان  معلولان  و  جانبازان  حضور  زنجان  معلولان 

شهر،  اسلامی  شورای  اعضای  شهردار،  حضور  با  و 
معاون فرهنگی شهرداری و رئیس سازمان بهزیستی 

شهرستان زنجان برگزار شد.
قنبری همچنین تجلیل از پرستاران و مادران دارای 
صورت  پرستار  روز  مناسبت  به  که  معلولیت  فرزند 

موسسه  این  رویدادهای  بهترین  از  یکی  را  گرفت 
با  تا  کردیم  تلاش  مراسم  این  در  افزود:  و  دانست 
دارای  افراد  پرستاران  و  مادران  زحمات  از  تجلیل 

معلولیت گوشه‌ای از زحمات آنها را ارج نهیم.
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پیک ‌توانا گزارش می‌دهد؛

اشتغال معلولان؛ فرش قرمز استقلال
نرخ بیکاری معلولان 5 برابر افراد عادی است 

»استخدام معلولان تکليف قانوني شد«؛
اين خبر اخير انوشيروان محسني بندپي، رئيس سازمان 
و300هزار  يک‌ميليون  جامعه  براي  کشور  بهزيستي 
نفري معلولان ايران بود؛ آماري که خود سازمان اعلام 

کرده است.
مردان  را  کشور  معلولان  درصد   65 اساس،  این  بر 
تشکيل مي‌دهند و70درصد کل جامعه معلولان پس از 
تولد و بر اثر حوادث دچار معلوليت شده‌اند که بي‌شک 
براي داشتن شغل و فرصت‌هاي برابر با افراد تندرست 

محق هستند.
ايران  سراسر  در  معلول  آمار300هزار  طبق  اينک 
با  معلولان  از  بسياري  و  هستند  شغل  متقاضي 

وجودداشتن شرايط و تحصيلات از شغل بي‌بهره‌اند.
رئيس سازمان بهزيستي ايجاد اشتغال را از اولويت‌هاي 
نخست و مهم اين سازمان عنوان کرده و گفته بود قرار 
از  دستگاه‌ها  در  معلولان  استخدام  جديد  قانون  است 
ابتداي سال آتي اجرايي شود تا به اين ترتيب آنان نيز 
امکان بهره‌مندي از فرصت‌هاي شغلي را داشته باشند.

اخير  لايحه  که  بود  گفته  هم  را  اين  بندپي  محسني 
استخدام معلولان در دستگاه‌ها در مجلس دهم بررسي 
اجرا  به  نزديک  آينده  در  است  اميد  و  و تصويب شده 
درآيد؛ ضمن اينکه اجرايي‌شدن قانون يادشده نيازمند 
تخصيص اعتبارات و تدوين الزامات مورد نياز در قانون 

برنامه ششم توسعه است.
قاسم عبدالله‌زاده، قائم‌مقام توانمندسازي و مشارکت‌هاي 
مردمي سازمان بهزيستي اما در سفر اخير خود به قزوين 
گفت: سهم 3درصدي اشتغال معلولان در دستگاه‌هاي 
اهرم  بخش خصوصي  در  اما  اجراست  حال  در  دولتي 
اجرايي قوي براي الزام به اشتغال معلولان وجود ندارد.

بانک ها در خدمت کارآفرینان باشند 
معلول،  که  دارد  اعتقاد  معلولان  حوزه  برتر  کارآفرين 
تواناست و چنان‌چه براي او شغل و فرصت برابر ايجاد 

شود، نياز به ترحم ديگران ندارد.
خط  در  معلولان  به‌کارگيري  با  موسوي  محمد  سيد 
توليد و بخش‌هاي مختلف گروه بهداشتي فيروز، براي 

600نفر شغل ايجاد کرده است.
توانمندي‌هاي  به  اتکا  را  اين شرکت  رمز موفقيت  وي 
معلولان عنوان و بيان مي‌کند: در سال جاري که سال 
»اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل« نام گرفته، بايد تمام 
ايجاد  به  نسبت  شعارزدگي  از  دوري  با  امر  متوليان 
اقدام  معلولان  حوزه‌ي  در  به‌ويژه  شغلي  فرصت‌هاي 
کنند؛ کاري که کانون معلولین توانا از حدود 20 سال 
انجام  اراده‌ قشر معلول  از قدرت و  با بهره‌مندي  پيش 

داده است.
رئيس هيئت‌مديره‌ي کانون معلولين توانا اضافه مي‌کند: 
به‌منظور ايجاد فرصت‌هاي شغلي براي قشر معلول لازم 
دولت،  سوي  از  اقتصادي  امنيت  ايجاد  ضمن  است 

بانک‌ها نيز در خدمت کارآفرينان باشند.
استخدام  قانون  اجرايي‌نشدن  از  انتقاد  با  موسوي 
اداري  و  اجرايي  دستگاه‌هاي  در  معلولان  3درصدي 
ادامه مي‌دهد: اجراي مقطعي قانون ياد شده هم کمکي 

به اشتغال معلولان نمي‌کند و اثرگذار نيست.
وي ايجاد ضمانت اجرايي براي قوانين مرتبط با اشتغال 
معلولان را لازمه تحقق آن مي‌داند و يادآور مي‌شود: به 
فرموده رهبر معظم انقلاب کمک به مردم بايد با رويکرد 
اجتماعي صورت گيرد و اشتغال‌زايي در کانون معلولين 

توانا و شرکت فيروز نيز با همين رويکرد بوده است.
نگاه  بايد  مي‌کند:  خاطرنشان  کشوري  برتر  کارآفرين 
با فراهم‌کردن فرصت‌هاي  باشد که  اين قشر چنان  به 

اين‌چنيني، آنان نه‌ تنها باري بر دوش جامعه نباشند؛ 
بلکه بتوانند استقلال يافته و در جامعه به افراد تندرست 

هم ياري برسانند.
موسوي حرفه‌آموزي به معلولان در مدارس و نهادهاي 
متولي را امري ضروري دانسته و بيان مي‌کند: اشتغال 
در  و  دارد  معلولان  استقلال  در  توجهي  قابل‌  نقش 
و  آموزشي  نهادهاي  همراهي  قوانين،  اجراي  صورت 
را جامه عمل  آن  متوليان مي‌توان  احساس مسئوليت 

پوشانيد.
با  اجرايي  دستگاه‌هاي  و  بانک‌ها  همکاري  موضوع 
مورد  بارها  نيز  قزوين  استاندار  را  توليدي  واحدهاي 
تأکيد قرار داده و آن‌ها را در نشست‌هاي مختلف ملزم 
قول  به  تا  است  کرده  توليدکنندگان  با  همراهي  به 
خودش مانع زخمي‌کردن توليدکنندگان شود و بتوان 

اقتصاد مقاومتي را جان بخشيد.
کارفرمايان  براي  معلول  نيروهای  به‌کارگيري   

جاذبه ندارد
محمدرضا طاهري نیز وضعيت اشتغال معلولان به‌ويژه 
و  می‌کند  اعلام  نامطلوب  بسيار  را  اصفهان  استان  در 
اشتغال در سراسر کشور دچار  توانا مي‌گويد:  به پيک‌ 
قديمي‌بودن  دليل  به  نيز  اصفهان  در  و  است  مشکل 

صنعت اين استان، مشکلات خاصي دارد.
افراد داراي معلوليت و رئيس  او که از فعالان حوزه‌ي 
مجمع تشکل‌های اصفهان و نايب‌رئيس جامعه معلولان 
در  تحول  ايجاد  اهميت  بر  تأکيد  با  است  استان  این 
اشتغال  وضعيت  بهبود  به‌منظور  اصفهان  صنعت 
معلولان اين استان عنوان مي‌کند: مسائل اجتماعي و 
اقتصادي در سال‌هاي اخير تعطيلي کارگاه‌هاي توليدي 
و خصوصي را به دنبال داشته و فرآيند واگذاري امور به 
بخش خصوصی از سوي دولت نيز مزيد بر علت شده، 

میتــرا  بهرامی
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زيرا به‌کارگيري نيروي داراي معلوليت براي کارفرمايان 
جاذبه ندارد.

اجراي  اصفهان  استان  معلولان  جامعه‌  نايب‌رئيس 
در  معلوليت  داراي  افراد  3درصدي  استخدام  قانون 
عنوان  بسيارضعيف  را  استان  اين  دولتي  دستگاه‌هاي 
اخير  سال  چند  در  دولتي  بخش  در  مي‌کند:  بيان  و 
آزمون‌هاي استخدامي زيادي برگزار نمي‌شود، آزمون‌ها 
اقدام  خود  داخلي  اعتبارات  با  نهادها  و  شده  استاني 
به جذب نيروي انساني مي‌کنند اما از آن‌جا که براي 
مسئولان افراد تندرست در اولويت جذب هستند، حتي 
در صورت پذيرفته‌شدن معلولان در آزمون استخدامي، 
در مرحله مصاحبه افراد تندرست يا داراي سابقه کار 

جذب مي‌شوند.
وي خاطرنشان مي‌کند: به‌طورمعمول وقتي کارفرما 
واگذار  تندرست  نيروي  به  را  بتواند چند وظيفه 
کند، جذب نيروي معلول به دليل محدوديت در 

جسم، برايش جاذبه‌اي ندارد.
طاهری تصريح مي‌کند: دولت در سال‌هاي اخير براي 
امتيازاتي  معلول  نيروی  جذب  به  کارفرمايان  تشويق 
مانند پرداخت حق بيمه به کارفرمايان را در نظر گرفته 

که در عمل چندان موفق نبوده است.
در  کار  طرح  مي‌کند:  اضافه  معلولان  حوزه  فعال  این 
دليل  به  شد،  برنامه‌ريزي  معلولان  براي  که  هم  خانه 
نداشتن برند و بازار مناسب براي عرضه توليدات خانگي 

معلولان با اقبال چنداني روبه‌رو نشده است.
ناشنوا  افراد  معلولان،  ميان  در  مي‌دهد:  ادامه  وي 
شانس  کمترين  جسمي‌حرکتي  معلولان  و  بيشترين 

اشتغال را دارند.
نايب‌رئيس جامعه‌ معلولان استان اصفهان اضافه مي‌کند: 
از  پليس10+  و  رسمي  دفاتر  دولت،  پيشخوان  دفاتر 
به  قادر  معلوليت  داراي  افراد  که  هستند  بخش‌هايي 
انجام نوع کار آن‌ها هستند و اين مجموعه‌ها مي‌توانند 
هنگام واگذاري به بخش خصوصي، مسئول آن را ملزم 

به به‌کارگيري نيروهاي داراي معلوليت کنند.
طاهري خاطرنشان مي کند: طبق اعلام مسئولان بناست 
طرح جديدي با الگوگيري از کشورهاي پيشرفته براي 
استان  اجرا شود که  پايدار معلولان در کشور  اشتغال 
اصفهان به عنوان پايلوت آن انتخاب شده و بر اساس 
آن با توجه به علاقه و به تناسب توان فيزيکي معلولان، 
شغل‌هاي  مالي،  حمايت  و  آموزش  سال  چند  از  پس 

پايداري براي آنان ايجاد شود.
نیمی از معلولان بکيارند

نرخ  اينکه  بيان  با  نيز  جامعه شناسي  دکتراي  يک 
بکياري افراد داراي معلوليت دست کم پنج‌برابر 
در  اين  مي‌گويد:  پيک‌توانا  به  است،  عادي  افراد 
فردي،  استقلال  و  اتفاق مي‌افتد که خودکفايي  حالي 
معلوليت  داراي  افراد  زندگي  در  موضوع  بنيادي‌ترين 
طرد  عوامل  مهم‌ترين  از  مناسب  کار  نبود  و  است 

اجتماعي است.
غلام‌رضا زرين‌کفشيان ايجاد و توسعه اشتغال پايدار را 
زمينه‌ساز توانمندسازي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 
مشارکت  ايجاد حس  در  اشتغال  مي‌افزايد:  و  مي‌داند 
افراد داراي معلوليت نقش کليدي دارد و اين مشارکت 
مي‌تواند به حوزه‌هاي مختلف تسري يابد که ثمره آن 

ارتقای سلامت روحي معلولان و جامعه است.
وي با بيان اينکه بيکاري معلولان ضمن تنزل جايگاه 
را  و رکود  نااميدي  آنان، روحيه‌ي  انساني  و  اجتماعي 
در آنان افزايش مي‌دهد، مي‌گوید: هزينه‌هاي مادي و 
معنوي ناشي از اين موضوع براي جامعه چشم‌گير است 
و از همين‌رو اشتغال اين قشر موجب حذف هزينه‌هاي 

تأمين مستمري‌هاي مادام‌العمر مي‌شود.

به  توجه  لزوم  به  اشاره  با  جامعه‌شناسي  دکتراي  اين 
اشتغال در برنامه‌هاي توسعه‌اي جوامع اضافه مي کند: 
جامعه‌اي که در آن اشتغال ايجاد شود، اما توزيع آن 
به  نباشد،  متناسب  و غيرمعلول  افراد معلول  ميان  در 
آن  درآمد  اگر  هرچند  است؛  نرسيده  توسعهي‌افتگي 

افزايش يابد.
حمايتي  بسته‌هاي  دادن  اينکه  بيان  با  زرين‌کفشيان 
موقت مانند بن و رويکردهاي مردود رفاهي به معلولان 
مي‌دهد:  ادامه  نمي‌کند،  حل  را  قشر  اين  مشکلات 
وابسته،  مددجوياني  عمل  در  اين‌چنيني  رويکردهاي 
منفعل و متکي به منابع حمايتي مي‌سازد که در هيچ 

صورتي از نهادهاي حمايتي جدا نمي‌شود.
صورت  در  فقط  مشکل  اين  مي‌کند:  خاطرنشان  وي 
يک  در  و  مي‌شود  پايدار حل  اشتغال  توسعه‌  و  ايجاد 
براي  سياست‌گذاري  حوزه  در  گفت  مي‌توان  کلام 
نهادهاي حمايتي مانند بهزيستي بايد در زمينه اشتغال 

سرمايه‌گذاري شود.
بيکاري  عمده‌  علل  درباره  جامعه‌شناسي  دکتراي  اين 
منفي  نگرش  مي‌کند:  تصريح  معلوليت،  داراي  افراد 
جامعه به ويژه کارفرمايان، مناسب‌سازي نشدن محيط 
کار، تبعيض در آموزش فرزندان داراي معلوليت، نبود 

قوانين و برنامه‌ريزي درست از جمله‌ اين علل به شمار 
مي‌روند.

تغيير  را  جامعه  نگرش  بايد  مي‌گوید:  زرين‌کفشيان 
داد، براي آنان مشاغل حفاظت‌شده ايجادکرد، مزاياي 
تسهيلات  و  گرفت  نظر  در  کارفرمايان  براي  مالياتي 

مالي به واحدهاي کوچک کسب و کار پرداخت کرد.
حرفه‌اي  آموزش‌هاي  دادن  مي‌کند:  خاطرنشان  وي 
از  دسته  آن  براي  فني  و  مالي  کمک‌هاي  ديگر  يا 
کارفرمايان که افراد داراي معلوليت را به کار مي‌گيرند 
براي  اشتغال  ايجاد  زمينه  در  مفيد  اقدامات  ديگر  از 
معلولان محسوب مي‌شود که در سطح بين‌المللي نيز 
آن  به  قشر  اين  اشتغال  از  بيشتر  حمايت  منظور  به 

پرداخته شده است.
نوشته  »ناتوان‌شدگان«  کتاب  گزارش،  اين  اساس  بر 
غلامرضا زرين‌کفشيان نتايج يک پژوهش ذکر شده که 
بر اساس آن حدود نيمي از معلولان در جامعه ما 
شاغل  را  خود  که  هم  معلولاني  و  هستند  بکيار 
کاذب،  شغل‌هاي  به  همگي  کرده‌اند،  معرفي 

بي‌ثبات و غيررسمي اشتغال داشته‌اند.
بر اين اساس بيشترين آمار اشتغال معلولان مربوط به 
 8.7 با  کارمندي  آن  از  و پس  با 9.3 درصد  کارگري 
درصد و کم‌ترين آمار مربوط به خياطي، دفترداري و 

مترجمي هر يک با 0.3 درصد سهم بوده است.
تدريس در دانشگاه، مديريت، مهندسي، سيگارفروشي، 
نگهباني، فروشندگي، کفاشي و بايگاني از ديگر مشاغلي 
بوده که شرکت‌کنندگان در اين تحقيق به آن اشتغال 

داشته‌اند.
پس اشتغال معلولان نيازمند برنامه‌ريزي، فرهنگ‌سازي 
مشاغل  در  قشر  اين  فعاليت  منظور  به  اقدام جدي  و 
پايدار  اشتغال  ايجاد  نيز  و  اجتماعي  منزلت  داراي 
براي معلولان است و از رهگذر آن مي‌توان به برابري، 
شان  ارتقاي  معلولان،  بيشتر  اعتمادبه‌نفس  استقلال، 
توسعهي‌افتگي  و  انزوا  از  دوري  اقتصادي،  و  اجتماعي 
جامعه دست يافت و اين امر جز با تأمين منابع مالي، 
تغيير نگاه مردم و جدايي از رويکردهاي مردود رفاهي 

در سياست‌گذاري هاي مسئولان امر محقق نمي‌شود.

اشتغال معلولان موجب حذف 
هزينه‌هاي تأمين مستمري‌هاي 
مادام‌العمر مي‌شود در حالی‌که 
دادن بسته‌هاي حمايتي موقت 
و روکيردهاي مردود رفاهي به 
معلولان مشکلی از آنها رفع 

نمی‌کند.
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تجربه‌های مادربزرگ یک نوجوان مبتلا به اتیسم؛

قصه‌ پروانگی مادربزرگ
میترا بهرامی

صداي هياهو مهد کودک را گرفته بود. بچه ها گروه گروه بازي مي‌کردند. 
دست  در  را  اسباب‌بازي‌اش  ماشين  که  ديد  را  آرش  شد.  وارد  مادربزرگ 
گرفته و گوشه‌اي ساکت نشسته است. همه‌ مربيان از او رضايت داشتند. آرام 
و گوش به فرمان بود. چنين نشانه‌هايي بود که خانواده را نسبت به وضعيت 

آرش مشکوک کرده بود.
آرش سه سال داشت که خانواده اش او را نزد پزشک بردند. پزشکان قزوين 
نتوانستند بيماري را تشخيص دهند. به تهران که رفتند، »اتُيسم« تشخيص 
پزشک بود. مادربزرگ گرچه پرستار بود و با بيماري‌ها آشنايي داشت اما نام 

اتيسم را تا آن زمان نشنيده بود.
داخل تاکسي نشسته و چنان دنيايش تيره شده بود که بلندبلند با خودش 

حرف مي‌زد: »يک نفر به من بگويد اين اتيسم چيست؟«
اين  در  شيريني‌اش.  و  تلخي  همه‌  با  گذشته؛  زمان  آن  از  سال   13 حالا 
سال‌ها زهرا بانو، مادربزرگ آرش که اکنون 62 سال دارد و خود و همسرش 
بازنشسته شده‌اند، تجربه‌ زيادي به دست آورده است. زهرا بانو و آرش که 
اکنون ديوارهاي حياط خانه‌شان را نقاشي کرده‌اند، ثابت کردند مي‌شود با 
درخودماندگي کنار آمد، پيله‌ خويشتن را دريد، پروانه شد و پرواز را تجربه 

کرد. ساعتي با او نشستيم تا از تجربه‌ پروازش با آرش برايمان بگويد.
آرش هم دست داشت هم نداشت

روز نخست چنان ناراحت بودم که گويي مدام کرکره‌ سياهي مقابل چشمانم 
بالا و پايين مي‌رفت. سردرگم بودم. مي‌خواستم بدانم بالآخره اتيسم چيست 
که هم هست و هم نيست. نوه‌ام هم دست دارد و هم ندارد؛ آخر نمي‌توانست 
از آن استفاده کند و دستش را تکان بدهد. هم هوش دارد و هم ندارد. هم 
استيصال  با  و  با خود حرف مي‌زدم  تاکسي  ندارد. داخل  و هم  دارد  کلام 

دنبال درک چيستي اتيسم بودم. روز نخست، روز بسيار سختي بود.
بچه‌های اتيسم بی قرارند

نزد کاردرمان رفتيم، کمک‌مان کردند. نوه‌ام را به جلسات ورزشي بردم تا 
بتواند حرکات را به درستي انجام دهد. آرش نمي‌توانست دوچرخه‌سواري 
کند؛ در حالي که ديگر کودکان هم‌سن او مي‌توانستند. با او کار و تمرين 

کردم تا آموخت.
ژيمناستيک  در کلاس  بردم.  اسکيت‌برد  و  اسکيت  به کلاس‌های  را  آرش 
ثبت‌نامش کردم. با او به باشگاه مي‌رفتم و به آرش در پشتک و بالانس‌زدن 
کمک مي‌کردم. نوه‌ام را 10 جلسه به استخر بردم تا زير نظر مربي آموخت 

چگونه روي آب بماند.
از آنجا که مبتلايان به اتيسم دچار بي‌قراري مي‌شوند و به واسطه‌ي هيجان 
زياد و ترس و اضطراب بي‌جا نياز به آرامش دارند، آب استخر به آن‌ها آرامش 

زيادي مي‌دهد.

گاهی خانواده‌ها اتیسم را نمی‌پذیرند
اتيسم ضربه و آسيب فراواني به خانواده‌ها مي‌زند. به طور معمول خانواده‌ها 
با اطلاع از مشکل فرزند خود دچار نااميدي و وارد مرحله انکار و مخفي‌کردن 

مي‌شوند.
حتي خانواده‌اي را مي‌شناسم که پدر پس از آگاهي از مشکل اتيسم دخترش، 

او و مادرش را کتک مي‌زند و اين سبب پرخاشگري کودک شده است.
گرچه اتيسم در هر صورت اتيسم است و اتيسم باقي مي‌ماند، اما خانواده‌هاي 
اين فرزندان بايد مشکل خود را بپذيرند و بدانند که از زندگي چه مي‌خواهند.

تلاش  از  حامي دست  نداشتن  يا  مالي  مشکلات  دليل  به  نبايد  خانواده‌ها 
اتيسم  فرزند  توانمندسازي  براي  کوچک  کارهاي  با  مي‌توان  زيرا  بردارند 
تلاش کرد و به او آزادي عمل بيشتري داد؛ به شرطي که وسايل تيز، برنده 

و خطرناک دور از دسترس فرزند باشد.
داخل اتاق ماسه می‌آوردم تا بچه‌ها قلعه بسازند

بازي  و  کار  و  گرد هم مي‌آمديم  اتيسم  به  مبتلايان  با خانواده‌هاي  زماني 
اتاق  اتاق را جمع کرده بودم، ماسه مي‌آورديم، توي  مي‌کرديم. فرش‌هاي 
مي‌ريختيم و بچه‌هايمان با آن قلعه مي‌ساختند. تمام زندگي‌ام پر از ماسه و 

گرد و خاک شده بود، هنوز هم هست؛ اما چه اهميتي دارد؟
آنچه  هر  و  انداخته‌ام  چالش  به  آموختن  براي  را  نوه‌ام  و  خودم  هميشه 
می‌خواستم آرش انجام دهد را پيش از او انجام می‌دادم تا با ديدن کار من، 

تبعيت کند.
درست‌کردن  يا  کند  چاقوي  با  پوست‌کندن  براي  او  دست  به  ميوه  دادن 
اشکال مختلف با کاغذهاي رنگي و الزام فرزند به يافتن اشکال شبيه به هم 
نيز مي‌تواند کمک کننده باشد. با آرش به غرفه‌هاي صنايع‌دستي مي‌رفتیم و 
مراحل ساخت صنايع دستي مثل گليم را انجام مي‌دادم و آرش با ديدن آن، 

کارها را مي‌آموخت و باقی کار را با هم انجام مي‌داديم تا به نتيجه برسيم.
طيف اتيسم با روش‌هاي عيني یادگیری بالاتری دارند

نوه من هوش‌بهر طبيعي داشت و از همان دوره دبستان به مدرسه عادي 
رفت. اکنون او کلاس دوم هنرستان است. علاقه زيادي به کارهاي رايانه‌اي 
دارد و آن را به خوبي انجام مي‌دهد. به همين دليل علاقه داشتم آرش در 
رشته رايانه درس بخواند اما چون مدرسه اين رشته را نداشت ناچار در رشته 

ساختمان ثبت نامش کرديم.
با اين حال اکنون راضي و خوشحالم؛ زيرا ساختمان يک رشته عيني است 
و از آنجا که فرزندان طيف اتيسم با روش‌هاي عيني آموزش‌پذيري بهتري 

دارند، آرش در اين رشته موفق‌تر است.
کتاب،  در  تصوير  وجود چند  دليل  به  زبان خارجي،  خواندن  هنگام  حتي 

آرش آن را بهتر فرا مي‌گيرد.
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مبتلايان به اتيسم ضمير اول شخص ندارند
آرش دچار بيماري صرع است و دارو مصرف مي‌کند. وقتي در کودکي‌اش 
مغز  نوار  نوه‌ام  از  که  کردم  درخواست  پزشک  از  بردم،  پزشک  نزد  را  او 
را  اين کار  اگر  ندارد؛ در حالي‌که  لزومي  اين کار  اما دکتر گفت  بگيرد؛ 
انجام مي‌داد، صرع آرش قابل تشخيص و کنترل بود. آرش در 14 سالگي 
قرص  عدد   9 روزي  اکنون  و  کرد  و غش  ماند  خيره  بار  نخستين  براي 

مصرف مي‌کند.
حس مبتلايان به اتيسم ممکن است متفاوت از حس افراد عادي باشد. 
از ديگران  به‌گونه‌اي متفاوت  را  قابل پيش‌بيني نيستند، حس خود  آنها 
نشان مي‌دهند. همچنين مبتلايان به اتيسم ضمير اول شخص ندارند و 
با ضمير  از زبان ديگران و  باشند، آن را  بيان چيزي را داشته  اگر قصد 

آن‌ها مي‌گويند.
مبتلايان به اتيسم حس دارند؛ اما احساس آنان يکپارچه و متمرکز نيست 
و با استفاده از تاب و ترامپولين مي‌توان يکپارچگي حسي در آنان ايجاد 

کرد.
از فرزندان طیف اتیسم نوار مغزی بگیرید

مبتلايان به اتيسم به دليل قابل پيش‌بيني نبودن، بايد در يک مسير و 
برنامه‌ي قابل پيش‌بيني حرکت داده شوند. آن‌ها فرمان‌پذير و به شدت 

علاقمند به برنامه هستند پس بايد براي اين فرزندان برنامه‌ريزي کرد.
اگر قرار است فرزندان اتيسم را به کاردرماني ببريم، به نحوي ببريم که 
بدانيم در آينده بناست به کجا برسند. در برنامه‌ريزي براي مبتلايان به 

اتيسم از پايان به آغاز مي‌رسيم.
يک مبتلا به اتيسم به‌هنجار وقتي بداند در پايان کار قرار است چه اتفاقي 
بيفتد، مي‌توان گفت که همکاري مي‌کند. در اين راستا کسي که با فرزند 
اتيسم کار و تمرين مي‌کند، بايد همراه با او به پيش برود؛ نه اينکه فقط 

به او امر و نهي کند.
مي‌کنم  توصيه  اتيسم  به  مبتلا  فرزندان  خانواده‌هاي  تمام  به  همچنين 
حتما يک نوار مغز از فرزند خود تهيه کنند زيرا ممکن است اتيسم او از 

نوع اتيسم همراه با صرع باشد.
مدارس برای دانش‌آموزان اتيسم داراي برنامه‌محور شده‌اند

حدود 10 سال پيش وقتي براي تحصيل نوه‌ام به اداره آموزش‌وپرورش 
قزوين مراجعه کردم و از آنها برنامه‌هايشان را براي آينده‌ي فرزندان مبتلا 
اکنون  اما  کند  قانع  مرا  که  نداشتند  برنامه‌اي  هيچ  خواستم،  اتيسم  به 
که در جلسات و سمينارهاي آنان شرکت مي‌کنم، می‌بینم محتواي کار 
کتاب‌هاي  در  که  است  مطالبي  همان  مطالب  و  کرده  زيادي  پيشرفت 

علمي اروپايي خوانده بودم.

در حال‌ حاضر دانش‌آموزان اتيسم داراي هوش‌بهر طبيعي را در مدارس 
اين  تحصيل  صرفا  آموزش‌وپرورش  هدف  و  مي‌کنند  نام‌نويسي  عادي 
در  تعامل  و  درک  دانش‌آموزان،  دارد  تلاش  بلکه  نيست؛  دانش‌آموزان 
جامعه کوچک مدرسه را بياموزند تا در آينده، آن را در جامعه بزرگ‌تري 

پیاده کنند.
خانواده‌ها فضاي خانه را از تشنج و افسردگي خارج کنند 

امروزه شناخت افراد از اتيسم بسيار بيشتر از گذشته ‌شده و رفتار و نگاه 
آنان بهتر است. در گذشته خانواده‌ها فرزند اتيسم خود را پنهان مي‌کردند 
در حالي‌که بايد فرد مبتلا به اتيسم در تعامل با اجتماع باشد. از همين‌رو 
بايد خانواده‌ها تا حد امکان فضاي خانه را از تشنج و افسردگي خارج کنند 
و او را به جامعه ببرند. در حال ‌حاضر جامعه ما در زمينه‌ي اتيسم موفق 

است و هيچ جا تمسخري نسبت به مبتلايان نديده‌ام.
بیمه هزینه‌های بیماران اتیسم را پوشش نمی‌دهد

بيمه  نمی‌کنند،  محسوب  خاص  بيماري‌هاي  جزو  را  اتيسم  متاسفانه 
که  ناچيزي  مبلغ  نمي‌دهد. همچنين  پوشش  را  بیماری  این  هزینه‌های 
بهزيستي پرداخت مي‌کند، با توجه به پرهزينه بودن اين بيماري دردي 

از خانواده‌ها دوا نمي‌کند.
با  ساعت‌ها  پژوهشي  و  حمايتي  سازمان‌هاي  پيشرفته  کشورهاي  در 
مبتلايان به اتيسم مصاحبه و تمرين مي‌کنند تا آنان توانمند شوند و تمام 

اين اقدامات به صورت رايگان انجام مي‌شود.
اين کارها در کشور ما با دريافت هزينه همراه است و به واسطه هزينه‌هاي 
سنگين آن و حمايت نشدن از سوي نهادهاي دولتي به موفقيت چنداني 

نمي‌رسد.
زهرا بانو تک‌تک چيزهايي را که مي‌خواهد آرش انجام دهد، خودش هم با 
او مي‌آموزد و انجام مي‌دهد؛ تا آنجا که تمام فرمول‌هاي درسي آرش را در 
رشته ساختمان به دست مي‌آورد و به ذهن مي‌سپارد. با او تمرين مي‌کند 

و آرش را به جلسه امتحان مي‌برد.
او از نمره‌دادن بي‌دليل به آرش ناراحت مي‌شود چرا که مي‌خواهد پسر 
نوجوانش متکي به توانايي‌هاي خود باشد. زهرا بانو چنان با نوه‌اش کار 
در  بخواند،  درس  غيراتيسم  دانش‌آموز  يک  مانند  او  که  کرده  تمرين  و 
کلاس‌هاي مدرسه حاضر شود و با شهامت تمام در آزمون‌هايش شرکت 

کند.
زهرا بانو و آرش در مسير پيش‌بيني شده‌ي مادربزرگ پابه‌پا و دوشادوش 
يکديگر پيش مي‌روند و مي‌خواهند آينده را با دستان توانمند خود بسازند.
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دنيا،  کشور   20 سفراي  با  معلولين  کانون  مشترک  نشست  ايران  در  اولين‌بار  براي 
نمايندگان يونيسف، يونسکو، اکو و سازمان ملل برگزار شد.

به گزارش پيک توانا: در اين نشست که با هدف اشاعه فرهنگ صحيحِ نگرش به معلولان 
در سراسر دنيا و در باشگاه ديپلماتيک وزارت امور خارجه ترتيب داده شده بود، سفراي 
کشورهايي چون استراليا، ژاپن، کره جنوبي، صربستان، نروژ، ليبي، همچنين رئيس 
و  تهران  مردم  نماينده  مجلس،  اصل90  کميسيون  رئيس  کشور،  بهزيستي  سازمان 

همدان در مجلس حضور داشتند.
سيد محمد موسوي با تاکيد بر اينکه معلولان کمک بلاعوض نمي‌خواهند تصريح کرد: 

امروز کانون معلولان تنها NGO در دنياست که کمک بلاعوض دريافت نمي‌کند.
وي يادآور شد: جمع‌آوري پول براي انسان‌ها به اين علت که آن‌ها ناتوان هستند نگرش 
اشتباهي است و به قبل از رنسانس زماني که همه کارهاي بشر توسط جسم‌اش انجام 

مي‌شد برمي‌گردد که در دنياي امروز ديگر معنايي ندارد.
مديرعامل کانون معلولين توانا در اين نشست اظهار داشت: ما به دنبال اين هستيم که 
فرهنگ عدم دريافت کمک بلاعوض را براي معلولان در دنيا گسترش دهيم چرا که 
معلولان شهروندان عادي جامعه هستند و اگر حقوق شهروندي آن‌ها رعايت شود ديگر 

نيازمند اعانه و ترحم نخواهند بود. 
به‌عنوان يک  داراي معلوليت  فرد  به  دنيا  تمام  اذعان داشت: در  محمدرضا هادي‌پور 
شهروند درجه 2 نگاه مي‌شود و حتي در قلب اروپا نيز جامعه به نفع آن‌ها دست به 

جمع‌آوري اعانه مي‌زند.
براي  بلاعوض  کمک  جمع‌آوري  از  توانا  کانون  کار  به  آغاز  ابتداي  از  ما  افزود:  وي 
معلولان مخالفت کرديم چرا که همواره معتقد بوديم اين کمک‌ها کرامت انساني آن‌ها 

را خدشه‌دار مي‌کند.
باوريم که معلوليت يک  اين  بر  ما  توانا خاطرنشان ساخت:  عضو هيات مديره کانون 
محدوديت جسمي است و مي‌خواهيم تجربيات خود را با کشورهاي ديگر به اشتراک 

بگذاريم تا معلول در تمام جهان از کرامت و جايگاه ممتاز انساني برخوردار باشد.
اينکه ما معلولان  با بيان  رييس هيئت‌مديره کانون معلولين توانا نيز در اين نشست 
حقوق اجتماعي، سياسي و فرهنگي داريم گفت: اگر قرار است ما را به دست خيريه‌ها 

بسپاريد که به ما ترحم کنند، حقوق ما رعايت نمي‌شود.
رئيس بهزيستي کشور نيز در اين نشست نسبت به تصويب قانون حمايت از حقوق 
معلولان ابراز اميدواري کرده و گفت: اميدواريم در ابتداي سال 1396 شاهد اجرايي‌شدن 

اصلاحيه‌ قانون حمايت از حقوق معلولان باشيم.
انوشيروان محسني بندپي با بيان اينکه زمينه پويايي، تحرک و به منصه‌ ظهور رساندن 

استعدادهاي معلولان بايد فراهم شود، بر نقش دولت در اين زمينه تاکيد کرد.
وي خاطرنشان ساخت: اميدواريم بتوانيم در پيوستن معلولان به فعاليت‌هاي اقتصادي، 

سياسي، اجتماعي و فرهنگي در جامعه حداکثر تلاش را داشته باشيم.

تحت  کشور  معلولان  حوزه  استارتاپي  رويداد  اولين 
کانون  همت  به  ناب  نگرش  استارتاپي  رويداد  عنوان 
و  آموزش  هدف  با  و  تاکستان  شعبه  تواناي  معلولين 
اين  آزاد  دانشگاه  در  معلولان  براي  کارآفريني  ترويج 

شهرستان برگزار شد.
رويداد  اين  توانا  معلولين  کانون  توانا:  پيک  گزارش  به 
آموزشي‌-تجربي را با هدف آموزش و ترويج کارآفريني 

برای اولین بار در ایران برگزار شد:

نشست کانون توانا با سفيران 20 کشور
 با هدف اشاعه فرهنگ صحیح نگری به معلولان دنیا

رئيس هيات مديره کانون توانا در اختتاميه اولين رويداد استارتاپي:

در شرايطي که دنيا به نام معلول پول جمع مي کند
 کانون توانا دست به ارتقاي دانش جامعه زده است

براي معلولان و با حضور مديران استاني، نمايندگان مردم تاکستان در مجلس و دارندگان ايده‌هاي کارآفريني 
برگزار کرد.

استارتاپ يک رويدادآموزشي‌-تجربي است که در سراسر دنيا در 3 روز متوالي برگزار مي‌شود و برنامه‌نويسان، 
مديران تجاري، طراحان گرافيک، بازارياب‌ها و اهالي کسب‌وکار شرکت‌کنندگان آن هستند که در 54 ساعت بايد 

به يک مدل کسب‌وکار مناسب دست پيدا کنند.
رئيس هيئت‌مديره کانون معلولين توانا در اختتاميه‌ اين رويداد اظهار داشت: در شرايطي که در همه جاي دنيا 
از اغنيا پول‌گرفته و بين فقرا و معلولان توزيع مي‌کنند و نوعي گدايي سيستماتيک راه انداخته‌اند، اعضاي کانون 
معلولين توانا در فضاهاي دانشگاهي وارد شده و با برگزاري استارتاپ به کمک علم، دانش و اقتصاد کشور آمده‌اند.
سيد محمد موسوي تصريح کرد: افراد داراي معلوليت در کانون توانا نه تنها از فضاي معلوليت و محدوديت جسم 
بيرون آمده‌اند بلکه به جايي رسيده‌اند که با انجام کارهاي فرهنگي به دولت ارائه طريق مي‌کنند و حتي فراموش 

کرده‌اند که در دنيا براي معلولان پول و اعانه جمع‌آوري مي‌شود.
برخي  قائل‌شدن  اظهار داشت:  رويداد  اين  اختتاميه‌  نيز در  اسلامي  تاکستان در مجلس شوراي  نماينده مردم 
امتيازات براي افراد داراي معلوليت ترحم يا تبعيض نيست بلکه جامعه ضابطه‌مند بايد زمينه دستيابي به حقوق 

برابر را براي همه شهروندان فراهم کند.
بهمن طاهرخاني از سيد محمد موسوي به‌عنوان مرد بزرگ و موفق ياد کرد و گفت: موسوي کسي است که کار 

خود را از حداقل‌ها شروع‌کرده و امروز کارآفرين بزرگي است.
طاهرخاني برگزاري رويدادهاي استارتاپي را براي جذب ايده‌هاي نو مفيد دانست و بيان کرد: اين رويدادها راه‌هاي 

خلق اشتغال و رونق اقتصادي را نشان مي‌دهند.
اين رويداد استارتاپي پس از 3 روز فعاليت و تشکيل 12 کارگروه تخصصي به کار خود پايان داد و گروه‌هاي 
پنجره، چهارمغز، تواناگر و نبرد ذهن‌ها به ترتيب رتبه‌هاي اول تا چهارمي اين رويداد را به خود اختصاص دادند.
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مناسب‌سازی معابر یکی از مهم‌ترین خواسته‌های معلولان است که متاسفانه علی‌رغم 
برگزاری همایش‌های مختلف و حتی اجرای مقطعی قانون‌های تصویب‌شده هنوز یکی 
بالای  تعداد  با  که  البرز  استان  ویژه  به  ماست.  امروز  شهرهای  عمده‌ی  معضلات  از 
معلولان نیاز به داشتن معابر مناسب‌سازی شده در آن نسبت به سایر استان‌ها بیشتر 

احساس می‌شود.
مشکل اصلی را شاید بتوان در نبود حلقه واسط میان معلولان و مسئولان جست و جو 
کرد. اگر آمار و ارقامی از کارگاه‌ها و همایش‌های تخصصی مناسب‌سازی معابر را جست 
و جو کنید، شاید به اعداد قابل توجهی برسید که نشان از توجه مسئولان به کارشناسی 
که  معلولی  شهروند  نظرات  از  بهره‌گیری  بدون  که  اینجاست  نکته  اما  دارد  موضوع 

بناست در این مسیرها تردد کند، چه‌گونه می‌توان انتظار خروجی کارآمدی داشت. 
به فرض مناسب‌سازی معابر باز هم چه‌طور می‌توان معلولان را به آن قسمت از مسیر 
نیست،  افراد  اختیار  در  شده  مناسب‌سازی  اتوبوس‌های  که  زمانی  هم  آن  رساند؟ 
هیچ‌گونه طراحی برای اصلاح مبادی دسترسی و ورودی به معبر لحاظ نشده است و 
به این ترتیب افراد معلول برای تردد در کوتاه‌ترین مسیری با هزاران سختی و دشواری 

باید از آژانس استفاده کنند و هزینه رفت و آمد بالایی به آن‌ها تحمیل شود. 
و هم‌فکری  کارشناسی  نظرات  یکسو کردن  برای  بهترین فرصت  برگزاری همایش‌ها 
برای اجرای بهتر طرح‌هاست اما دو مشکل عمده طی سال‌های متمادی سبب شده 
که شهرهای امروز به این شکل درآیند؛ اول نشنیدن نظرات خود معلولان و دوم عدم 
استفاده از کارشناسان عمران، معماری و شهرسازی که دوره‌های یادشده را گذرانده 

باشند.
یکی از دوره‌هایی که امروز 12 دی‌ماه به همت سازمان نظام مهندسی ساختمان البرز 
برگزار می‌شود، به همین موضوع می‌پردازد و در قالب کارگاهی چهارساعته، به بیان 
تاریخچه، ضوابط طراحی شهری فضای شهری، ضوابط راه‌های دسترسی و ورودی‌ها، 
ضوابط داخل واحدهای مسکونی، اصلاح معابر و ساختمان‌های موجود و مواردی از این 
دست می‌پردازد که برای مهندسان شهرسازی، معماری و عمران ارائه شده است. توجه 
این خصوص، موضوعی  ارائه‌ی آموزش‌های لازم در  و  به موضوع مناسب‌سازی معابر 
قابل توجه است اما در چه تعداد از این کارگاه‌ها از نظرات معلولان نیز بهره گرفته 

می‌شود؟
در حالی که حدود 20 سال است که کشور ژاپن،  برنامه‌ی مناسب‌سازی معابر را در 
دستور کار قرار داده، انگلستان از سال 1995 قوانینی برای طراحی خیابان‌ها به منظور 

نیوزلند  در  و  کرده  وضع  می‌کنند،  استفاده  ویلچر  از  که  معلول  افراد  تردد  سهولت 
و سالمندان  معلولان  استفاده‌ی  برای  تفریحی شهر  و  فرهنگی  مراکز  از  بسیاری  نیز 

مناسب‌سازی شده است، متاسفانه ایران به این حوزه توجه چندانی نشان نمی‌دهد.  
10 درصد کل جمعیت کشورمان را معلولان تشکیل می‌دهند و سوال اینجاست که 
آیا این درصد از شهروندان، اجازه ی استفاده از خدمات شهری را ندارند که در برنامه 

ریزی ها به کل نادیده گرفته می شوند؟ 
و  معلولان  برای  بودجه  اختصاص  از  گاه  گه  و  است  کننده  امیدوار  همیشه  خبرها 
عالم  در  اما  می‌شود  گفته  سخن  قشر  این  دسترسی  سهولت  و  معابر  مناسب‌سازی 
واقعیت، این گونه نیست. معلولان عملا، از سیستم برنامه ریزی و طراحی شهری به 

کناری رانده شده‌اند.
در ماده‌ی 2 قانون حمایت از حقوق معلولان می‌خوانیم: کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و 
موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابي موظفند در طراحی، تولید 
و احداث ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل کنند 
که امکان دسترسی و بهره‌مندی از آنها برای معلولان هم چون افراد عادی فراهم شود. 
هم‌چنین تبصره‌ دو این ماده می‌گوید شهرداری‌ها موظفند از صدور پروانه احداث و 
یا پایان کار براي آن تعداد از ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابری که استانداردهای 
تخصصی مربوط به معلولان را رعایت نکرده باشند، خودداری کنند. اما متاسفانه در 

عمل این اتفاق نمی‌افتد.
انتظارات از سازمان‌های مردم‌نهادی که به موضوعات معلولان می‌پردازند، بسیار بالاست 
اما آیا معلول برای دسترسی به این سازمان‌ها و فرار از انزوایی که به افسردگی و هزاران 
بیماری دیگر منجر می‌شود، برای دسترسی به خدمات درمانی و تهیه‌ی داروهایی که 
اوقات  از فضای سبز و گذران  استفاده  برای  به طور مرتب مصرف کند،  باید  ماه  هر 

فراغت خود در شهر نیاز به مسیری مناسب‌سازی شده برای تردد ندارد؟ 
پیش‌نیاز حضور معلولان در فضاهای شهر، معابر مناسب‌سازی شده است که متاسفانه 
به دلیل نبود برنامه‌ریزی جامع، تنها به موازی‌کاری در برگزاری کارگاه‌ها و همایش‌ها 
می‌انجامد. اگر بناست طراحی شهری برای قشر هدف صورت بگیرد ناگزیر به انجام 
مطالعات اجتماعی و نظرخواهی از گروه هدف خواهیم بود اما باید بپرسیم دوستانی 
که در این حوزه به فعالیت مشغول بوده‌اند، چقدر مطالعات اجتماعی را در این حوزه 

پیش برُده‌اند؟

نبودِ حلقه  واسط میان معلولان و مسئولان؛

معابری که هرگز مناسب‌سازی نمی‌شود
نسترن کیوان‌پور
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رسانه  اهالي  ميان  در  حضور  با  توانا  پيک  ماهنامه 
علاوه بر اينکه فاصله‌‌ معلولان و ساير آحاد جامعه را به 
با به نمايش گذاشتن توانمندي‌هاي  حداقل مي‌رساند 
افراد داراي معلوليت و همچنين بازکردن پاي معلولان 
از جامعه  اين گروه  بر توانمندي‌هاي  اين نمايشگاه  به 

صحه مي‌گذارد.
به گزارش پيک توانا: بيست‌و‌دومين نمايشگاه مطبوعات 
يک  مدت  به  جاري  سال  آبان‌ماه  در  خبرگزاري‌ها  و 
هفته با حضور 900 رسانه در مصلي امام خمينی)ره( 

برگزار شد.
نيز  کشور  در  معلولان  حوزه  سراسري  ماهنامه  تنها 
نمايشگاه  اين  در  معلولان  ديدگاه‌هاي  انتقال  هدف  با 
حاضر شد و با ميزباني از مسئولان تلاش کرد تا نماينده 
و  مشکلات  و  بوده  ايران  معلولان  جامعه  براي  خوبي 

خواسته‌هاي معلولان را به اطلاع آن‌ها برساند.
تعداد  بازديد  مورد  نمايشگاه  اين  در  توانا  پيک  غرفه 
جمله  از  مسئولان  و  مجلس  نمايندگان  از  زيادي 
دادگستري،  وزير  مجلس،   90 اصل  کميسيون  رئيس 
استاندار  همدان،  مردم  نماينده  تهران،  مردم  نماينده 
قزوين، شهردار اصفهان، مديرکل روابط عمومي وزارت 
راه‌وشهرسازي و مديرعامل فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي رفاه 

قرار گرفت.
مديرعامل  جمله  از  رسانه‌ها  برخي  مديران  همچنين 
ايران،  مطبوعاتي  مؤسسه  مديرعامل  ايرنا،  خبرگزاري 
باشگاه  خبري  بخش  سينما،  ماهنامه  مديرمسئول 
از  و...  مهر  خبرگزاري  خبر،  شبکه  جوان،  خبرنگاران 

غرفه پيک توانا بازديد کردند.
گفتني است علي رستگار، مجيد اخشابي، مريم نشيبا، 
کيهان ملکي، محمدرضا حياتي، فريبا متخصص و فريبا 
هنرمندان  جمله  از  نويسنده  و  تئاتر  بازيگر  خادمي 

بازديدکننده از غرفه پيک توانا بودند.

کار  دستور  در  معلولان  از  حمايت  جامع  قانون 
مجلس است

در  اسلامي  شوراي  مجلس  اصل90  کميسيون  رئيس 
قانون  لايحه  قرارگرفتن  از  توانا  پيک  غرفه  از  بازديد 
کار مجلس خبر  در دستور  معلولان  از  جامع حمايت 
داد و گفت: اين قانون به دليل وجود قوانين اولويت‌دار 
فعلا در نوبت قرار دارد و من به سهم خودم پيگير طرح 

آن در صحن علني خواهم شد.
داوود محمدي، نماينده‌ مردم قزوين در مجلس تصريح 
کرد: بايد تلاش کنيم تا موارد خوبي براي تأمين حقوق 

معلولان در برنامه ششم گنجانده شود. 
مسئولان حق معلولان را ادا نکرده‌اند

نماينده مردم همدان در مجلس نيز بيان کرد: جامعه 
شايسته حضور معلولان است اما اين مسئولان هستند 

که حق اين گروه را به درستي ادا نکرده‌اند.
درمان،  مناسب‌سازي،  کرد:  تصريح  خجسته  امير 

آموزش و... همه حقوق حقه معلولان هستند.
به حمايت  اشاره  با  وکيل مردم همدان در خانه ملت 
خود از تصويب قانون جامع نسبت به معيشت معلولان 
ابراز نگراني کرده و گفت: معلولان از مسئولان انتظار 

توجه دارند.
جامعه مناسب جانبازان و معلولان نيست

نماینده مردم تهران در مجلس نيز با بيان اين مطلب 
جانباز  و  معلول  قشر  دو  خواسته‌هاي  حداقل  که 
است  عمومي  اماکن  دسترس‌پذيري  و  مناسب‌سازي 
وضعيت  مناسب  هيچ ‌وجه  به‌  جامعه  کرد:  تصريح 
دچار  زمينه  اين  در  ما  و  نيست  معلولان  و  جانبازان 

کمبود هستيم.
و  شهرها  بناي  در  افزود:  مازني  حجت‌الاسلام 
از  آنکه  جز   انديشيده‌ايم  موارد  همه  به  ساختمان‌ها 
اين  وارد  و جانبازان چگونه  معلولان  بپرسيم  خودمان 

ساختمان خواهند شد.
بيان  در  توانا  ويلچر  روي  نشستن  با  همچنین  وی 

ويلچر  ابراز داشت: هنگام نشستن روي  احساس خود 
آن  از  برخاستن  هنگام  و  جانباز  يک  زيباي  احساس 
احساس يک معلول را داشتم و در هر دو حالت غبطه 

خوردم.
معلولان  اجتماعي  حضور  شرايط  ايجاد  در 

کم‌کاري کرده‌ايم
شهردار اصفهان نيز اظهار داشت: ما مديران شهري در 
زمينه فراهم‌آوردن سازوکار لازم براي حضور اجتماعي 

معلولان کم‌کاري کرده‌ايم.
مهدي ‌جمالي‌نژاد در بازديد از غرفه پيک توانا با بيان 
دسترس‌پذيري  ايجاد  در  شهرها  مديران  ما  اينکه 
کرد:  تصريح  کرده‌ايم  کم‌کاري  معلولان  براي  شهري 
به  بايد  شهرها  مناسب‌سازي  در  شهري  مديران  تمام 
معلولان  تا  بزنند  و حرکت جدي دست  رُنسانس  يک 

نيز از نشاط اجتماعي بهره‌مند شوند.
وي از خريد500 دستگاه اتوبوس با ارتفاع کم و جايگاه 
استقرار معلولان در اصفهان خبر داد و گفت: قبلا چند 
معلولان  اختيار  در  محدود  به‌صورت  اتوبوس  دستگاه 
بود که وضعيت تردد را براي معلولان سخت مي‌کرد و 
آن‌ها نمي‌توانستند در تمام نقاط شهر و همه مسيرها 

تردد کنند.
اماکن  مناسب‌سازي  ميزان  خصوص  در  جمالي‌نژاد 
بخش  داشت:  اذعان  معلولان  براي  اصفهان  تاريخي 
است  ميراث ‌فرهنگي  نظر  زير  تاريخي  اماکن  اعظم 
تاريخي  به طور کلي دست‌بردن در ساختمان‌هاي  اما 
به‌سختي امکان‌پذير است با اين‌حال با توجه به اينکه 
کرده  پيدا  ورود  مناسب‌سازي  زمينه  در  شهرداري 
سعي کرده‌ايم تا جايي که بناي اين ساختمان‌ها اجازه 
و  آماده  معلولان  براي  را  آن‌ها  بيروني  فضاي  مي‌دهد 

دسترس‌پذير کنيم.
و  معلولان  نيازهاي  به  اشاره  با  همچنين  جمالي‌نژاد 
در  تا  خواست  شهرداران  همه  از  جامعه  سالمندشدن 
بحث مناسب‌سازي ورود جدي داشته و اتمسفر شهري 

نشسـت مطبوعـاتی، یک قـاب تفـاوت و پانتـومیم مرد نابینا،  رد پای توانای معلولان 
 در نمایشگاه مطبوعات 

پیک‌ توانا نماینده مـعلولان ایـران در نمایشـگاه مطبوعـات

رقیه بابایی
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درجه يک جامعه هستند مهيا سازند.
مديرمسئول پيک‌توانا نيز در اين نمايشگاه گفت: پيک‌ 
توانا در 8 سال حضور خود در نمايشگاه‌هاي مطبوعات 
و  دست‌پيداکرده  سومي  تا  اول  رتبه‌هاي  به  4مرتبه 
و  حقوق  احقاق  توانبخشي،  اطلا‌ع‌رساني،  به  همواره 

پيگيري قوانين معلولان اهتمام داشته است.
نشست  برگزاري  به  همچنين  هادي‌پور  محمدرضا 
مطبوعاتي بنيانگذار کانون توانا در نمايشگاه مطبوعات 
معدود  از  نشست  اين  داشت:  اذعان  و  کرد  اشاره 
نشست‌هاي مطبوعاتي برگزار شده در کشور در حوزه 

معلولان است.
با  پيک ‌توانا  کرد:  اظهار  توانا  کانون  اجتماعي  معاون 
حضور در محافل فرهنگي و رسانه‌اي دستاوردهاي قابل 
توجهي براي معلولان دارد چرا که به اين گروه از جامعه 

تعلق دارد.
محمدحسن هادي با بيان اينکه پيک توانا در حال‌ حاضر 
تنها نماينده معلولان ايران در نمايشگاه مطبوعات است 
گفت: حضور افراد داراي معلوليت و تشکل‌هاي آن‌ها در 

جامعه رسانه‌اي، از اهداف پيک تواناست.
مدير فرهنگي‌هنري کانون توانا نيز نشست مطبوعاتي، 
اجراي طرح قاب چوبي و اجراي پانتوميم مرد نابينا را 
از طرح‌هاي  پيک توانا در نمايشگاه مطبوعات برشمرد 
و گفت: با اجراي طرح قاب چوبي از مردم خواستیم تا 
پشت قاب چوبي روي ويلچر بنشينند و احساسشان را 
برايمان يادداشت کنند و از مسئولان خواستیم با درک 
شرايط معلولان در راستاي تصويب قانون جامع حمايت 

از معلولان تلاش کنند.

کارآفرين برتر معلولان در کشور:
به  را  معلولان  استعدادهاي  رسانه‌ها 

مسئولان منعکس کنند
مطبوعاتي  نشست  در  معلولان  برتر  کارآفرين 
»نقش رسانه‌ها در انعکاس توانمندي و مشکلات 
معلولان« اظهار داشت: رسانه‌ها و مطبوعات بايد 
بيش از پيش توانايي و توانمندي معلولان را به 

جامعه معرفي کنند.
در  موسوي  محمد  سيد  پيک‌توانا:  گزارش  به 
بيست‌ودومين  در  که  خود  مطبوعاتي  نشست 
رويکرد  با  و خبرگزاري‌ها   مطبوعات  نمايشگاه 
نقش رسانه‌ها در انعکاس توانمندي و مشکلات 
معلولان برگزار شد با اشاره به نقش خبرنگاران 
است  شايسته  گفت:  معلولان  به  کمک  در 
جامعه  مشکلات  رصد  وظيفه  که  رسانه‌ها  تا 
جامعه  سرشار  استعدادهاي  و  نبوغ  دارند،  را 

معلولان را به مسئولان منعکس کنند.
تشکل‌هاي  هم‌انديشي  مجامع  برگزاري  دبير 
با  معلولان  اينکه  به  اشاره  با  کشور  معلولان 
افق فکري خود مي‌توانند در جامعه بدرخشند، 
گفت: متأسفانه نگرش جامعه هنوز اينگونه است 

که خيريه‌ها بايد دست معلولان را بگيرند.
زمينه  در  ملل  سازمان  مشورتي  عالي  مقام 
معلولان  حقوق  هنوز  داد:  ادامه  ايران  معلولان 
در جامعه مشخص نشده و هر وقت صحبت از 
بودجه‌ها  بودن  کم  از  مي‌شود  معلولان  حقوق 
صحبت مي‌شود؛ درحالي که معلولان مي‌توانند 

بهترين ناجي جامعه خود باشند.
شد:  يادآور  فيروز  بهداشتي  گروه  مديرعامل 
نيست،  جسمي  محدوديت  يک  معلوليت 
محدوديت عامل سازندگي است و معلولان چون 

محدود هستند سازنده‌تر هستند.

دکتر انتظامی
 معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  

حجت الاسلام مازنی
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی

دکتر گلزاده
مدیرعامل فروشگاه های زنجیره ای رفاه در کشور

دکتر همتی 
استاندار قزوین

دکتر محمدی
رییس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی

دکتر بی نیاز
مدیر کل روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی
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پارک دیزنی لند بخش مرکزی تفرجگاه دیزنی لند در آناهایم کالیفرنیاست. پارک تفریحی 
اصلی دیزنی در قلب میلیون‌ها نفر در سراسر جهان جایگاه ویژه‌ای دارد. با حضور سالانه 
میلیون‌ها مهمان‌، امروزه دیزنی لند حقیقتاً یک مکان جادویی و »شادترین مکان زمین« 
است. بسیاری افراد آن را یک شاهکار مهندسی عمران، نوآوری و خلاقیت می‌دانند که 

بیش از 50 سال مهمانان را از همه‌ی سنین مجذوب خود کرده است. 
از 60  بیش  امروزه،  تأسیس شد.  اصلی  جاذبه‌  با 18  در 17 جولای 1955  لند  دیزنی 
 2 و  هتل   5 آناهایم  بازگشایی  روز  در  دارد.  وجود  مکان  این  در  جاذبه  و  ماجراجویی 
مسافرخانه با جمعاً 87 اتاق و 34 رستوران داشت. امروزه آناهایم دارای حدود 150 هتل 
و مسافرخانه با بیش از 18000 اتاق و بیش از 450 رستوران است. از زمان بازگشایی تا 
کنون بیش از 500 میلیون مهمان از دروازه‌های دیزنی لند عبور کرده‌اند. در 54 سال 
از جمله سران دولت )7 رئیس  ترین مقامات  از مهم  لند میزبان برخی  گذشته، دیزنی 
لند  بوده است. دیزنی  افراد معروف  و  آمریکا(، چهره‌های ورزشی  ایالات متحده  جمهور 

تأثیر فرهنگی و اقتصادی نیز بر جهان داشته است.
 خدمات ویژه‌ی مهمانان معلول

پارک های دیزنی متعهد به فراهم کردن یک محیط پذیرا و جامع به همراه تجارب قابل 
دسترس برای مهمانان هستند. به عنوان بخشی از این تعهدات، پارک های تفریحی دیزنی 
لند برای افزایش خدمات به مهمانان معلول، خدمات دسترسی معلولان )DAS( را فراهم 

کرده‌اند.
شخصی که نیاز به استفاده از ویلچر یا اسکوتر دارد، به خدمات DAS نیاز ندارد. با توجه 
به جاذبه‌ی انتخابی، مهمانانی که از ویلچر یا اسکوتر استفاده می‌کنند می‌توانند در صف 
استاندارد قرار گیرند و یا زمان بازگشت به آن جاذبه را دریافت کنند که در مقایسه با 

زمان واقعی انتظار کوتاهتر است. 
)DAS( خدمات دسترسی معلولین

DAS برای مهمانانی در نظر گرفته شده است که معلولیتشان مانع از صبر کردن آنها 

در صف‌های معمولی می‌شود. این خدمات به مهمانان اجازه می‌دهد زمان بازگشتشان به 
جاذبه‌ مورد نظر را مشخص کنند که در مقایسه با زمان انتظار معمولی کوتاهتر است. با 
مشخص شدن زمان بازگشت، مهمانان می‌توانند تا زمان موعد به راحتی از سایر امکانات 
با یک شخصیت خاص، خوراکی، سرگرمی‌ها یا حتی یک جاذبه‌  از قبیل ملاقات  پارک 

دیگر بهره ببرند. 
مهمانان تنها مجاز به داشتن یک زمان بازگشت هستند. به محض اینکه زمان بازگشت 
یک جاذبه استفاده شد، مهمانان می‌توانند برای جاذبه‌های دیگر یا همان جاذبه مجدداً 

زمان بازگشت دریافت کنند.
خدمات ویژه برای شرایط خاص

رسانی  خدمات  معلولیت  دارای  مهمانان  از  بسیاری  به  مجازی،  انتظار  زمان  با   ،DAS
می‌کند. با این وجود، دیزنی لند می‌داند که نیازهای مهمانان معلول با یکدیگر متفاوت 

است و تلاش می‌کند با فراهم کردن دستیار برای هر شخص نیاز آنها را برآورده کند. 
نمی‌تواند   DAS تصور می‌کنند  اشخاصی که  با  مهمان  روابط  کارکنان  ویژه،  در شرایط 
)برای  با خدمات ویژه‌ی پارک گفت‌و‌گو می‌کنند  برآورده کند در رابطه  را  آنها  نیازهای 
مثال، آنهایی که معلولیتشان مدت زمان حضورشان را در پارک محدود می‌کند یا باعث 

محدودیت آنها در انتخاب جاذبه می‌شود(.
سایر خدمات برای مهمانان دارای معلولیت به شرح زیر است

• معلولیت‌های شناختی، از جمله اوتیسم
• مشکلات شنوایی با استفاده از سیستم‌های شنیداری کمکی، انعکاس زیرنویس، مترجم 

زبان اشاره، تلفن‌های ماشین تحریر متن ، زیرنویس فیلم، حیوانات راهنما
• معلولیت‌های حرکتی، نیازمندی‌های سیار، انتقال از ECV به ویلچر و بالعکس، اجاره‌ی 

 ECV ویلچر و
• معلولیت‌های بینایی، توضیحات صوتی، کتاب راهنما به خط بریل 

ترجمه: افروز راشدی اشرفیتاریخچه‌ پارک دیزنی لند
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معجزه عشق
ترجمه: صهبا شيرازي

قدم گذاشتن عروس در راهرو کلیسا همیشه بخشی 
احساس  واقع  در  و  است  بوده  عروسی  مراسم  از 
عروس  گونچر  جاکویی  عروسی.  بخش  برانگیزترین 
از سن 17  را  رفتن  راه  توانایی  که  ساله، کسی   25
با قدم گذاشتن در راهرو  از دست داده بود؛  سالگی 

کلیسا مهمانان عروسی را شگفت زده کرد.
جاکویی در سن 17 سالگی متحمل حادثه‌ای در شنا  
دکترها  و  کرد  فلج  پایین  به  گردن  از  را  او  که  شد 

گفتند که او دیگر هیچ‌وقت نمی‌تواند راه برود.
او که در طول زندگی‌اش یک ورزشکار بود لحظات 
پس  از  نمی‌تواند  فهمید  وقتی  گذراند  را  سختی 

کوچک ترین حرکات ورزشی بربیاید.

برگردم،  باشگاه  به  گرفتم  تصمیم  که  باری  »اولین 
قدرت  آنقدر  پاهایم  شدم.  دوچرخه  دستگاه  سوار 
نداشت که بتواند پدال را فشار دهد و دستگاه خاموش 
شد. من ناراحت شدم، سرم را روی دستگاه گذاشتم و 
شروع کردم به گریه کردن. زمان زیادی طول کشید 
تا قدرت و انگیزه‌ لازم برای برگشتن به باشگاه را پیدا 
کنم. در روز عروسی شما همه به شما نگاه می‌کنند و 
شما می‌خواهید که زیباترین باشید. من مطمئنم که 
می‌شود روی ویلچر هم درخشید اما من نمی‌خواستم 

این‌طور شناخته بشوم.«
وقتی جاکویی همراه مادر و پدربزرگش وارد مراسم 
نکرد،  تعجب  ویلچر  روی  او  دیدن  از  شد، هیچکس 

ولی خیلی زود همه‌ مهمان‌ها شگفت‌زده شدند وقتی 
دیدند او ایستاده است و در امتداد راهروی کلیسا قدم 
بود  باخبر  از سوپرایز  قبل  از  داماد  می‌گذارد. گرچه 
اما نتوانست جلوی اشک‌هایش را بگیرد. تقریباً همه 

اشک می‌ریختند و لحظه‌ تأثیرگذاری بود.
یک سال قبل جاکویی به خاطر کم بودن فشار خون 
او  حالا  ولی  بایستد  ثانیه  سی  از  بیش  نمی‌توانست 
این  و  بایستد  خود  پاهای  روی  مراسم  کل  توانست 

زوج  برای اولین بار با هم رقصیدند.
هدف جاکویی این است که بیش از پیش تلاش کند 

تا بتواند دوباره بدون ویلچر زندگی کند.
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رئيس هيئت مديره کانون معلولين در گردهمايي بزرگ توانا: 

بساط کاسه  گدايي براي معلولان برچيده شود
اولين گردهمايي معلولان استان مازندران با نام گردهمايي بزرگ توانا به همت 

کانون معلولين توانا و در شهرستان نوشهر برگزار شد.
جهاني  روز  گراميداشت  با  همزمان  گردهمايي  اين  توانا:  پيک  گزارش  به 
امام جمعه، دادستان، مديرکل بهزيستي، روساي بهزيستي  با حضور  معلولان 
و فرمانداران غرب مازندران و بيش از هزار فرد داراي معلوليت اين استان در 

اردوگاه افسران برگزار شد.
رئيس هيات مديره کانون معلولين توانا در اين گردهمايي با اشاره به اينکه ما 
معلولان حقوق سياسي، اجتماعي، فرهنگي داريم، ابراز کرد: مجلس بايد براي 
تحقق مطالبات معلولان برنامه‌اي مدون به تصويب برساند و بساط کاسه گدايي 
براي معلولان برچيده شود تا نفس کمک‌گرفتن براي معلول، حس ناتواني را 

به او القا نکند.
تنها  بلکه  نيستند  ناتوان  معلوليت  داراي  افراد  افزود:  موسوي  محمد  سيد 
همه  و  است  جسمي  محدوديت  يک  معلوليت  گفت  بايد  و  دارند  محدوديت 

انسانها محدودند.
فعال حقوق اجتماعي معلولانِ کشور تقسيم‌بندي بين معلول و سالم را غلط 
از منظر فطري مرز ندارد و مرزبندي‌ها محصول ذهن  انسان  دانست و گفت: 

انسان هستند.
معلول  که  بداند  بايد  جامعه  کرد:  مطرح  فيروز  بهداشتي  گروه  مديرعامل 
گدا و متکدي نيست، معلولان در نتيجه عدم برنامه‌ريزي‌هاي صحيح 
مسئولان مورد ترحم قرار گرفته و مستحق کمک جلوه داده مي‌شوند 

در حالي‌که همه آن‌ها از حقوق شهروندي برخوردارند.
اين فعال حقوق معلولان کشور با بيان اينکه چنان‌چه معلولان از حقوق برابر با 
سايرين بهره‌مند شوند جامعه خواهد ديد که اين افراد ناتوان و نيازمند نيستند.
موسوي تأکيد کرد: معماري و مبلمان شهري بايد براي همه يکسان باشد تا 

معلولان نيز بتوانند به راحتي از امکانات برخوردار شوند.
دبير برگزاري مجمع تشکل هاي هم‌انديشي معلولان با اشاره به اينکه نگاه ما 
توانمندسازي معلولان است، گفت: 92 درصد پرسنل شرکت توليدي بهداشتي 
»فيروز« را معلولان تشکيل مي‌دهند و با کمک همين افراد موفق شديم امسال 
نشان عالي کيفيت را از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي دريافت کنيم و با فعاليت 

خوب معلولان به دنبال توسعه شرکت هستيم.
وي همچنين شهناز رجبي را به عنوان يکي از مديران موفق کانون توانا معرفي 
کرد و افزود: وي که پيش از اين چندصد واحد مسکوني براي معلولان قزوين 
ساخته و تنها مديرعامل زنِ معلول در کشور بوده است درحال حاضر نماينده 

کانون توانا براي ايجاد شعب اين مجموعه در مازندران است.
امروز  معلوليت  داراي  افراد  داشت:  اظهار  نيز  معلولين  کانون  مديرعامل 
را شناسايي  زيادي  اکنون معلولان  ما  و  اثبات کرده‌اند  را  توانمندي‌هاي خود 

کرده‌ايم که نخبه بوده و داراي سطوح بالاي تحصيلاتي هستند.
ما  معلوليت سرمايه‌هاي جامعه  داراي  نخبگان  داد:  ادامه  محمدرضا هادي‌پور 

هستند و مي‌توانند الگوهاي خوبي براي ساير شهروندان باشند.
وي تصريح کرد: معلولان مشکلاتي از جمله عدم مناسب‌سازي فضاهاي شهري، نبود ساختارهاي 
معلولان  از  جامع حمايت  قانون  تصويب  با  که  دارند  و...  درماني  هزينه‌هاي  بودن  بالا  اشتغال‌زا، 

اميدوار به رفع آن‌ها هستيم.
رئيس بهزيستي شهرستان نوشهر نيز گردهمايي بزرگ توانا را گامي براي توانمندسازي معلولان 
دانست و گفت: اشاعه تفکر صحيح نگري به معلولان و ايجاد انطباق بين سازمان‌ها از دستاوردهاي 

اين گردهمايي است.
جواد بسطامي خاطرنشان کرد: شايد تعريف علمي معلوليت، ناتواني در انجام فعاليت‌هاي عادي در 
زندگي فردي و اجتماعي باشد اما بايد گفت افراد داراي معلوليت کساني هستند که با وجود تمام 

محدوديت‌ها و شرايط سخت زندگي توانسته‌اند از سد محدوديت‌ها عبور کنند.
وي تصريح کرد: به نظر من معلول آن مسئولي است که مسئوليتش را در قبال افراد داراي معلوليت 

به شايستگي انجام نمي‌دهد چراکه اين افراد در توانايي با سايرين برابرند.
محدوديت  معلوليت  که  پذيرفت  بايد  معلولان  توانايي‌هاي  مشاهده  با  کرد:  خاطرنشان  بسطامي 
را   معلولان  نادرست خود  نگاه  با  جامعه  متأسفانه  اما  رسيد  باور  به  زمينه  اين  در  بايد  و  نيست 

محدود مي‌کند.
در پايان اين مراسم از معلولان نخبه و همچنين رووساي ادارات بهزيستي غرب مازندران تجليل 

به عمل آمد.

رقیه بابایی
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بالاخره  بودم.  خوشحال  خيلي  نمي‌شناختم.  پا  از  سر 
از  قبل  روز  چند  از  بروم،  آقا  پابوس  بود  شده  روزي‌ام 
داشتم  كه  بود  اين  خاطر  به  شايد  داشتم.  دلهره  حرکت 
حركت  روز  بالاخره  مي‌رفتم.  آقا  زيارت  به  اولين‌بار  براي 
فرا رسيد. همه در مسجد جمع شديم. بعد از صحبت‌هاي 
امام جماعت در مورد آداب زيارت به سمت اتوبوس حركت 
كرديم. بيرون مسجد غوغايي بود. كيي اسفند دود ميك‌رد 
و دیگري قرآن بالاي سر زائران گرفته بود. زمزمه صلوات و 
التماس‌دعا محله را پركرده بود. داخل شديم. پدر شهيدي 
جلوي  بود  پيش‌قدم  جماعت  صف ‌نماز  در  هميشه  كه 
در صندلی‌های  می‌فرستاد.  صلوات  و  بود  نشسته  اتوبوس 
ته اتوبوس نشستم. پيرمرد آخرين صلوات را براي در پيش 
رو داشتن سفري بي‌خطر فرستاد و همين‌طور كه جمعيت 
اتوبوس  اتوبوس حركت كرد. داخل   صلوات مي‌فرستادند 
مادر ميرباقري را ديدم. مادر كيي از شهيدان مسجد محل 
كه ماجراي زيبايي در رابطه با امام رضا)ع( داشت و من هر 
وقت نام امام رضا )ع( را مي‌شنيدم ناخودآگاه به ياد اين 
ميرباقري  ماجراي شهيد  شهيد مي‌افتادم. در طول مسير 
ذهنم را مشغول كرده بود. به‌طوري كه كمتر متوجه مسير 
در حسينيه‌اي  اقامت  محل  و  مشهد  به  بالاخره  مي‌شدم. 
از  كيي  به  انتهايش  كه  پسك‌وچه‌هايي  كوچه  در  واقع 

خيابان‌هاي اصلي منتهي به حرم مي‌شد رسيديم.
پاييني حسينيه كه براي خانم  مادر و خواهرم به قسمت 
ها مجهز شده بود رفتند. من هم كه بي‌تاب زیارت بودم 
هنوز  رساندم.  به حرم  را  زيارت خودم  اوليه  آداب  از  بعد 
دلهره داشتم و در راه ذكر مي‌گفتم تا اینکه حرم را جلوي 
مطهر  حرم  داخل  و  خواندم  دخول  اذن  ديدم.  چشمانم 
شدم. حالا بهشت پيش‌ رويم بود. غم‌هایم را فراموش كردم 
زيارت  از  بعد  بود.  به ضريح  تمام خواسته‌ام خیره‌شدن  و 
ناخودآگاه در  و  وارد حياط مسجد گوهرشاد شدم  نماز  و 

گوشه در اصلي صحن نشستم. 
صداي  كه  بودم  گوهرشاد  مسجد  گنبد  تماشای  محو 
لااله‌الي‌اله نظرم را جلب كرد. جمعيتي انبوه داخل مسجد 
شده بودند و تكبير گويان به سمت حرم در حركت بودند. 
تبرك  و  براي طواف  را  رفتم. مردم جنازه‌اي  كمي جلوتر 
ماجراي  ياد  ناگهان  بودند،  کرده  گوهرشاد  مسجد  وارد 

تشيیع جنازه‌ ميرباقري افتادم.
كسي  كه  سال‌هايي  گشت.  برمي  پيش  سال‌ها  به  ماجرا 

فكرش را هم نميك‌رد كه در محله‌شان فرزندي به دنيا بيايد 
كه بعدها باعث خير و بركت محله شود و مردم حاجتشان 
را از او بگيرند. در جنوب تهران و در نزدكيي مسجد امام 
زندگی  متدين  و  متوسط  قشر  از  خانواده‌اي  سجاد)ع( 
می‌کردند. پدر خانواده در نهايت زهد و قناعت مي‌زيست 
و همواره خانواده‌اش را به دينداري سفارش ميکرد. آن‌ها 
بعد از مدتي صاحب فرزند پسري شدند و نامش را قاسم 
گذاشتند، قاسم بچه‌ عجيبي بود و كارهايي ميك‌رد كه با 
سن‌ و سالش مطابقت نداشت. او دوران كودكي‌اش را زمانی 
پشت‌سر مي‌گذاشت كه تحولاتي در ايران شروع شده بود و 

بعدها منجر به شکل‌گیری انقلاب اسلامي شد.
قاسم در مدرسه و مسجد به فعاليت‌هاي سياسي مي‌پرداخت 
و همين امر باعث رفت‌وآمد بيشتر او با بچه‌هاي مسجد شد 

و این امر تا پیروزی انقلاب ادامه داشت.
قاسم علاقه خاصي به اهل بيت)ع( و به‌ويژه امام رضا)ع( 
امام  از  گرفتنش  شفا  ماجراي  شنيدن  از  بعد  و  داشت 
بود.  شده  دوچندان  معصوم  امام  این  به  ارادتش  رضا)ع( 
پنج‌سال  كه  زماني  او  برمي‌گشت.  قاسم  به كودكي  ماجرا 
جوابش  دكترها  همه  و  بود  اطفال شده  فلج  دچار  داشت 

كرده بودند.
مادر او كه زن باخدايي بود هر شب به مسجد محل مي‌آمد 
براي فرزندش دعا ميك‌رد. كي روز كه  و در خلوت خود 
او با دل‌شکستگی در گوشه مسجد درحال دعا بود به امام 
پيدا  اگر پسرش شفا  نذر می‌کند  و  متوسل شده  رضا)ع( 
او  بعد  چندروز  كند.  نذر  اسلام  از  دفاع  راه  در  را  او  كند 
در  قاسم  مي‌برند.  مقدس  مشهد  به   مادرش  اصرار  به  را 
صحن گوهر شاد و بين نماز  ظهر و عصر شفايش را از امام 

رضا)ع( مي‌گيرد.
اسلامي  انقلاب  که  بود  گذشته  ماجرا  اين  از  سال‌ها 
را  انقلاب  شيريني  طعم  هنوز  مردم  و  رسید  پیروزی  به 
نچشيده بودند كه جنگ آغاز شد و قاسم هم مانند بسیاری 
از جوانان به جبهه شتافت تا هم نذر مادر را ادا کند و هم 

فرمان امام را لبكي گويد. 
خودش  براي  آرزوهايي  دیگری  کس  هر  مانند  هم  قاسم 
داشت و كيي از آرزوهایش زيارت امامی بود که از او شفا 
بود. سيد  مانده  بر دلش  زيارت  این  توفيق  اما  بود  گرفته 
قاسم در جبهه‌ها هم به‌خاطر ازخودگذشتگي و مهرباني‌اش 
دوستش  و  بودند  علاقه‌مند  او  به  رزمنده‌ها  بود.  زبانزد 

داشتند.
شهادت  درجه  به  فكه  در  عمليات  یک  در  بالاخره  قاسم 
در  پيچد.  محل  در  زود  خيلي  شهادتش  خبر  و  شد  نائل 
را  او  اهالی محل و تمام كساني كه  تمام محله غوغا شد. 
جنازه  از  استقبال  آماده  مسجد  و  محل  در  مي‌شناختند 

قاسم شدند.
اما پیکر قاسم نیامد.

پیکر قاسم جوان به اشتباه به مشهد مقدس جايي كه تا 
آخرين لحظه زندگی‌اش آرزوي زيارتش را داشت رفته و در 
حرم امام رضا)ع( طواف كرده بود و تازه بعد از این اتفاق 
مسئولان امر با بررسی‌های مجدد متوجه این اشتباه شده 
روح  تا  برگردانند  محله‌اش  و  تهران  به  را  او  پاک  پیکر  و 

بزرگوارش در گلزار شهداي يافت‌آباد آرامش ابدی بگيرد.
كساني كه از ماجراي سيد قاسم و امام رضا)ع( خبر داشتند 
و معشوق  رابطه عاشق  را  به مشهد  ميرباقري  پیکر  رفتن 
قلمداد می‌کنند. گويا اين راه راهي بود كه قاسم را به سوي 

جاودانگي برد.
امام  شاید  می‌داند  چه‌  بود، کسی  هشتم  اما‌  عاشق  قاسم 

رضا)ع( هم عاشق قاسم بود..
 چه زيبا فرمود:

رسم عاشق‌کشي و شيوه‌ي شهرآشوبي
                         جامه‌اي بود که بر قامت او دوخته بود

محمود جا‌ن‌قربانيرســم  عاشقــی
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آسمان نیلی، آسمان مهربانی

ناتوان شدگان #کتاب_بخوانیم

آموزش  و  حمایت  هدف  با   1391 سال  در  نیلی   آسمان  حمایت‌گران  انجمن 
فرمانداری  از  انجمن  یک  به‌عنوان  ابتدا  و  شد  تاسیس  داون  سندروم  کودکان 
ثبت  سازمان  در  مستقل  سازمان  یک  عنوان  به  بعدها  و  گرفت  مجوز  اصفهان 

اسناد رسمی ثبت شد.
انجمن سندروم داون »آسمان نیلی« به یاد و خاطره فرشته کوچکی با همین نام 
و در حمایت از افراد سندروم داون در سال 1391 تاسیس شده است. این انجمن 
در تلاش است تا با معرفی فرشتگان سندروم داون به جامعه و فرهنگ‌سازی برای 
پذیرش این افراد، به حضور موثر‌تر آن‌ها در خانواده و جامعه کمک کند. آسمان 
نیلی بر آن است تا نشان دهد این کودکان اگر مورد توجه قرار گیرند می‌توانند به 
استقلال دست یابند و در برآوردن احتیاجات خود تا اندازه زیادی خودکفا شوند 

و حتی برای دیگران نیز مفید باشند. 
افراد  پذیرش  فرهنگ  پایه گسترش  بر  بیشتر  نیلی  آسمان  انجمن  فعالیت‌های 
سندروم داون بنا شده است؛ با این حال برگزاری دوره‌های درمانی برای کودکان، 
دوره‌های آموزشی برای والدین و افراد سندروم داون و همچنین مشاوره با والدین 
نیز از خدمات دیگر انجمن است. انجمن آسمان نیلی یک انجمن غیرانتفاعی و 
عام‌المنفعه است و کلیه درآمدهای حاصل از این انجمن صرف امور افراد سندروم 

داون می‌شود.
اولین مرکز تخصصی  انجمن سندروم داون آسمان نیلی  لازم به ذکر است که 
سندروم داون در اصفهان و تنها نماینده »داون سندروم اینترنشنال در ایران« 

است.

این دفتر از نگاهی نو به موضوع معلولیت و طرد معلولان پرداخته و بر تعریف‌پذیری 
معلولیت در پارادایم اجتماعی به لحاظ توجه به فاکتورهای اجتماعی طرد معلولان و 
پویایی آنها تأکید دارد و بر این اساس مسیری را در مقوله‌ی توانمندسازی معلولان 
می‌گشاید. بنابراین بخش كليدي اين کتاب، تلاش براي تغيير ديدگاه صرفاً پزشكي 
و فرد‌گرايانه به معلوليت است. عناصر مد نظر ما در این مجال فاکتورهای اجتماعی‌ای 
الگوهای  و  تحمیل شده  معلولان  بر  که  ناتوانی‏ای هستند  که شکل‌دهندۀ  هستند 
پاسخ به آن که از جامعه متبادر شده یا ملازم با آن هستند. همچنین این کتاب با 
الهام از جنبش معلوليت توجه خود را به ظلم و ستم اجتماعي، گفتمان فرهنگي، و 
موانع زيست محيطي معطوف ساخته است. و ابعاد رنج معلولیت را در اقتصاد سیاسی 
و نظام جهانی، آگاهی کاذب و از خود بیگانگی، قدرت و ایدئولوژی و موانع جسمی و 

ارتباطی مورد بررسی قرار می‌دهد.
»معلول«   که  افرادی  تجربیات  به  مربوط  بنیادی  فرضیه‏های  کتاب  این  همچنین 
تلقی می‎شوند را به طور صریح بررسی می‏کند. یکی دیگر از ویژگی‌های این کتاب 
تلاشی  مطالعه  این  است.  آکادمیک  در محیط‏های  معلول  افراد  به  دادن جایگاهی 
مستمر را برای تعریف دقیق و درستی از زبان و روش و هدف کار مرتبط با تجربه‌ی 

شخصی و اجتماعی معلولیت پایه‏ریزی می‌کند. 
و....

 کتاب مذکور در چهار بخش به نگارش در آمده است:
بخش اول: جامعه‌شناسی معلولیت

این بخش به مبحث جامعه‏شناسی معلولیت می‏پردازد که مشتمل بر مفهوم و تعریف 
معلولیت، اجزای اصلی معلولیت، انواع معلولیت، پیش‌زمینه‌های مربوط به مطالعات 
معلولیت،  مطالعات  دورنمای  معلولیت،  با  انسانی  جوامع  برخورد  فرآیند  معلولیت، 
جامعه‌شناسی معلولیت، بررسی رویکرد پزشکی و اخلاقی به معلولیت در کنار رویکرد 
پارادایم‏های مختلف، معلولیت و  معلولیت در  به معلولیت‌، مفهوم‌پردازی  اجتماعی 
در  مربوط  نظریه‏های  و  معلولیت  رنج  ابعاد  اجتماعی،  و  پزشکی  مدل  در  ادبیات 
حوزه‌ی معلولیت است. لازم به ذکر است که مفهوم‌پردازی معلولیت در پارادایم‏های 
کتاب  این  است که محتوای  معلولیت  اجتماعی  و  پزشکی  دو محور  مختلف حول 
ضمن بررسی جدال این دو مدل، به رویکرد دوم )مدل اجتماعی معلولیت( نزدیک‌تر 

است.
بخش دوم: طرد اجتماعی

این بخش به مبحث طرد اجتماعی 
و  تاریخچه  شامل  و  می‏پردازد 
اجتماعی،  طرد  مفهوم  ریشه‌های 
ویژگی‌های  اجتماعی،  طرد  تعریف 
با  آن  مقایسه‌ی  و  اجتماعی  طرد 
فقر، درجات مختلف طرد اجتماعی، 
رویکردهای  اجتماعی،  طرد  ابعاد 
اجتماعی  طرد  مورد  در  متفاوت 
از  برخی  نظری  دیدگاه‌های  و 
نظریه‌پردازان  و  جامعه‌شناسان 
اجتماعی  طرد  مسأله‌ی  پیرامون 

مرور می‏شود.
بخش سوم: پژوهش کاربردی 

در این بخش، وضعیت طرد اجتماعی معلولان جسمی و حرکتی در ایران را مورد 
مطالعه‌ی  یک  برگیرنده‌ی  در  کتاب  از  بخش  این  بنابراین  می‌دهیم.  قرار  بررسی 
تجربی توسط نویسنده در ایران است که در تکمیل و تأیید مباحث تئوریک می‌آید.

بخش چهارم: بررسی سابقه‌ی قانونی موضوع معلولیت
 که مشتمل بر نگاهی به اعلامیه‌ها و قوانین جهانی در حوزه‌ی معلولیت، معلولان در 
قانون ایران، قوانین قبل از انقلاب، قوانین پس از انقلاب، محدودیت‌ها و پیشنهادها، 
و  تربیت  محوری،  پژوهش  معلولان،  به  مربوط  قوانین  در  غالب  گفتمان  و  نگاه 
برنامه‌ریزی نیروی انسانی، نگرش منفی و درک جامعه از معلولان، مشارکت سیاسی، 
نهادهای مردم‌نهاد و معلول‌نهاد، پیشگیری و نظارت در قوانین می‌باشد که با مقایسه‌ 
برابرسازي  درباره‌ی  استاندارد  اصول  قانون:  دو  با  معلولیت،  حوزه‌  در  ایران  قوانین 
مجمع   1993 دسامبر   20 مورخ   48/96 قطعنامه  مصوب  معلولان  براي  فرصت‌ها 

عمومي و کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت به اتمام می‌رسد.

 )رویکردی جامعه‌شناختی به طرد اجتماعی معلولین(

آدرس  به  می‌توانید  نیلی  آسمان  داون  سندروم  انجمن  فعالیت‌های  از  اطلاع  برای 
اینترنتی این انجمن مراجعه نمایید: 

 www.asemannili.ir
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اين  توانا  معلولين  کانون  مديرعامل  با  نشست  در  تنکابن  فرماندار 
مجموعه را مجموعه‌اي قوي و داراي کارنامه‌ي قابل قبول دانست.

اعلام  تک‌شعبه‌اي  بانک  ايجاد  مستعد  را  توانا  واحد صندوق  کثيری 
کرده و اضافه کرد: کانون توانا از اين طريق مي‌تواند يک نمونه‌ي کامل 

و عملي از بانکداري اسلامي را به جامعه عرضه کند.
توانا، بهبود اوضاع فرهنگي جامعه  انتشار پيک  لزوم  بر  با تأکيد  وي 
نسبت به معلولان و حضور اجتماعي اين گروه را مرهون فعاليت‌هاي 

اين ماهنامه‌ تخصصي دانست.

تجهيزات  نمايشگاه  دومين  در  توانا  معلولين  کانون  درمان  واحد 
توانبخشي و کمک‌توانبخشي معلولان و جانبازان که در آذر ماه سال 

جاري و به مدت 4 روز داير بود، حضور يافت.
توانا هدف  به گزارش پيک‌توانا: مسئول واحد درمان و سلامت کانون 
محصولات  کيفي  و  کمي  سطح  رصد  را  نمايشگاه  اين  در  شرکت  از 

توانبخشي مرتبط با نياز معلولان اعلام کرد.
تا  است  خوبي  فرصت  نمايشگاه  اين  داشت:  اظهار  چگيني  پري 
توليدکننده‌ها از نزديک جامعه‌ هدف خود را شناسايي کرده و با نيازهاي 

آنها بيشتر آشنا شوند.

فرماندار تنکابن تأکيد کرد:

حضور واحد درمان کانون معلولين توانا در دومين نمايشگاه خدمات و تجهيزات توانبخشي

ارائه نمونه بانکداري اسلامي به جامعه توسط کانون توانا ضروري است

رشد 25  درصدی فروش سالانه محصولات فیروز به همت معلولان
کارکنان معلول فیروز ضمن دریافت حقوق کامل، فوق‌العاده کاری  استراحت میان‌کاری نیز دارند

به گزارش پيک توانا: مديرعامل گروه بهداشتي فيروز در نشست با معاون 
تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي که در حاشيه بازديد از کارخانه 
فيروز و مجتمع کارخانه‌اي کانون توانا صورت گرفت از رشد فروش 25 
کارکنان  داشت:  اظهار  و  داد  خبر  سال  در  فيروز  محصولات  درصدي 
معلول فيروز ضمن دريافت حقوق و مزاياي منطبق با تعريف اداره 
و  شام  نهار،  صبحانه،  وعده‌هاي  و  کاري  فوق‌العاده  مزاياي  از  کار 
ميان‌وعده برخوردارند و در صورت برخورداري از شدت معلوليت 

از استراحت‌هاي ميان کاري نيز بهره مي‌برند.
سيد محمد موسوي روش سرمايه‌داري الهي را دستاورد انديشه‌هاي انقلابي 
و  فعاليت‌ها  نيرو، گسترش  کرد: جذب  بيان  و  برشمرد  امام خميني)ره( 
از همين  پيروي  نتيجه  فيروز  در  به سه شيفت  کاري  دو شيفت  تبديل 

سبک سرمايه‌داري است.
اين فعال اجتماعي تأکيد کرد: اگر چه من به واسطه داشتن محدوديت 
با  اما  نداشتم،  را  شهادت  و  جبهه  مقدم  خط  در  حضور  توفيق  جسمي 
رعايت سبک سرمايه‌داري الهي در مجموعه خودم در راستاي تداوم خون 

شهدا ايستادگي کردم.
فيروز نگاه جامعه به معلول را از نان‌خوري به نان آوري تغيير داد.

اين نشست اظهار داشت: عملکرد مديرعامل  سيدحميد کلانتري نيز در 
گروه بهداشتي فيروز حجت را بر بسياري از مسئولان تمام کرد.

مديريت موسوي در  که  اين مطلب  بر  تأکيد  با  اين مسئول همچنين 

فيروز نگاه جامعه به معلول را از »نان‌خوري« به »نان‌آوري« تغيير داده ادامه داد: جاي 
لبخند،  به آن‌ها  را وارد فضاي جدي کسب‌وکار کرده و  اين مجموعه معلولان  افتخار دارد که 

احساس مؤثربودن و رضايت واقعي بخشيده است.
وي همچنين از مجتمع کارخانه‌اي کانون توانا در شهر صنعتي ليا که در مجموع بيش از يک‌صد 

فرد معلول را به اشتغال گرفته است نيز بازديد کرد.
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سايه‌هايي که براي دوره اي موقت بر ديوار زمخت زندگي ظاهر مي‌شوند 
اما به سرعت ناپديد مي‌شوند، سايه‌هايي که باري عظيم بر دوش دارند 
با سکوت سرد  را  بر لب. گويي آن‌ها همواره زندگي  مُهري سنگين  و 
خود بايد سپري کنند، با سکوت زندگي کنند و در سکوتي غمناک اين 

جهان را بدرود گويند.
تو گويي هرگز وجود نداشته‌اند. تنها کسي مي‌تواند آن‌ها را درک کند 
که در جايگاه‌شان باشد و از آن‌جا که اين امر غيرممکن است، سخن‌ها 

درباره معلولان هميشه شبيه بازي بوده است.  
چه خوشمان بيايد و چه ناراحت بشويم افراد معلول وجود دارند. آن‌ها 
معلول هستند و از بسياري از توانايي‌هاي افراد عادي محروم‌اند و محکوم 
به زندگي در جامعه‌اي که افراد عادي آن را براي افراد عادي‌تر ساخته‌اند 
هستند، جامعه‌اي متناسبِ حال انسان متوسط. نيازهاي يک فرد داراي 
معلوليت هم‌زمان هم کمتر از يک فرد عادي است و هم بسيار فراتر از 
آن. نيازهايي که بسيار عميق تر از نياز به پله برقي، آسانسور و اتوبوس 
مخصوص است. هرچند اهميت اين موارد را نمي‌توان انکار کرد. اجازه 

بدهيد اندکي از جاده اصلي منحرف بشويم.
جهان  مي‌کنند.  زندگي  روزمره  زندگي  جهان  در  عادي  آدم‌هاي  همه 
خريد، بازار، کار، ازدواج، فرزند و... . اين جهان ويژِگي‌هاي خاصي دارد. 
هر  در  مي‌دانند  سرعت  به  افراد  و  است  شده  معلوم  آن  در  همه‌چيز 
موقعيتي چه‌کار کنند. آن‌ها مي‌دانند با پدر و مادر خود چگونه رفتار 
بد  و  چيست  خوب  چيست،  زندگي  معناي  کنند،  ازدواج  کي  کنند، 
چيست. فقط بايد در جايگاه پدر، مادر يا کارمند قرار بگيري، آن‌وقت 
ماشين زندگي روزمره همه چيز را به تو خواهد گفت و انسان از زحمت 
انديشيدن خلاص خواهد شد. همواره بوده‌اند افراد خاصي که توانسته 

اند پايشان را از اين جهان فراتر نهند. مانند فيلسوفان، شاعران  و حتي 
در مواردي ديوانگان )بهلول عاقلِ ديوانه را به خاطر آوريد که چگونه 
همه‌ چيز را به بازي مي‌گرفت!(. آن‌ها مي‌توانند جهاني را تصور کنند که 
براي انسان‌هاي معمولي وجود ندارد. معلولان از معدود افرادي هستند 
که بنا بر جايگاه ويژه‌اي که در جامعه دارند از اين قابليت برخوردارند، 
قابليتي که همزمان چشم بصيرت مي‌دهد اما عذاب و درد نيز با خود 

به همراه مي‌آورد.
افراد داراي معلوليت تا حد زيادي خارج از قراردادها و عرف زندگي قرار 
دارند. کمتر اتفاق مي‌افتد که با آن‌ها به‌عنوان انسان‌هاي عادي برخورد 
گرفته  ناديده  يا  هستند  حد  از  بيش  توجهات  کانون  يا  معمولا  شود. 
مي‌شوند. فرد معلول همواره در جايي بيرون از سپهر زندگي روزمره قرار 
دارد. فقر يک معلول با فقر يک انسان عادي بسيار تفاوت دارد، آن‌ها 
تنهايي، عشق، خشم، نفرت، تعصب، ترس و محبت را با شدت و عمقي 
بسيار بيش از افراد عادي تجربه مي‌کنند. آنان قادرند ببينند که زندگي 
به سادگي بسياري از انسان‌ها را ناديده مي‌گيرد و تا چه حد مي‌تواند 
ناعادلانه و ستم‌گرانه باشد. به عبارتي تازيانه و نوازش‌ها را بسي شديدتر 
خود  مي‌شود،  تجربه  عريان  زندگي  موقعيت  اين  در  مي‌کنند.  حس 
زندگي است که تجربه مي‌شود. به همين دليل جامعه از ديد فرد معلول 
شايد بسيار احمقانه به نظر برسد، درحالي‌که فرد عادي حتي تصوري 
مبهم از جامعه ندارد. فرد معلول به آساني مي‌تواند بفهمد روابطي که 
حد  چه  تا  آخر  دست  مي‌نهند  بنا  آن  پايه  بر  را  زندگيشان  انسان‌ها 
مي‌تواند تصنعي و بي‌محتوا از کار درآيد. او مي‌تواند دنيايي را در انديشه 
خود تصور کند که تنها از آن اوست. اما اين‌که چرا اين جهان تاکنون به 

سخن نيامده است پرسشي است که خود آنان بايد پاسخ دهند. 

علی اصغر نظری

معلولان و جهان زندگی روزمره

یادداشــت *
یادداشــت
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براي معلولي که موفق به پيداکردن هیچ شغلي 
نيست  اتفاقي  ديگر  اشتغال  نشده،  جامعه  در 
به  اگر رخ داد  و  بيايد  با آن کنار  نيفتاد  اگر  که 
خوشحالي سطحي اکتفا کند؛ بلکه شغل براي او 
و  شغل  فاقد  معلول  است.  زندگي  اصلی  دغدغه 

درآمد زندگي‌ متفاوتی پیدا می‌کند.
به  نسبت  بيکار  معلول  يک  ديدگاه  گفت  باید 
اشتغال با نحوه نگرش قانون‌گذار که به او وعده 
جامع  »قانون  جديد  ورژن  قالب  در  اشتغال 
حمايت از معلولان« مي‌دهد بسيار متفاوت است. 
قانون‌گذار شاید اين وعده‌ها را در يک روز کاري 
دغدغه‌اش  بيکار  معلول  اما  مي‌دهد  نشاط  از  پر 
اين است که چگونه روز را شب و شب را روز کند.
دارد. هر  فاصله  با هم  دو، فرسنگ‌ها  اين  دنیای 
قانون  مي‌کنند،  را  کار خودشان  انسا‌ن‌ها  از  یک 
با  و  خود  شيوه‌  به  را  مسائل  دارند،  را  خودشان 
مي‌دهند  توضيح  خودشان  حرفه‌اي  اولويت‌هاي 
اما آن‌ها نمي‌دانند آن‌چه براي آن‌ها حرفه است 
براي عده‌اي زندگي است. به نظر مي‌رسد کاري 
کشتي‌راني  مانند  گونه‌اي  به  قانون‌گذاري  مثل 
است؛ کشتي‌راني هم براي کشتي‌بان و هم براي 

سرنشينان کشتي در حکم زندگي است.
اگر ناخدا کشتي را از روي تفنن در دريا بگرداند 
يا همه را اسير طوفان مي‌کند يا در نتیجه اتمام 
کرد.  خواهد  گرسنگي  قربانی  را  همه  آذوقه 
اطناب  و  سرگشتگي  به  اگر  هم  قانون‌گذاري 
که  چرا  داشت؛  نخواهد  سودي  ديگر  بينجامد 
فرصت‌ها و استعدادها هدر رفته و زندگي نسل‌ها 

سپري شده است.
حمايت  ماده‌اي  شانزده‌  قانون  تصويب  زمان  از 
به  که  وعده‌اي  شاخص‌ترين  معلولان  حقوق  از 
بود.  اشتغال  مشکل  رفع  مي‌شد  داده  معلولان 
قانون  این  تصویب  از  سال  دوازده  از  پس  حالا 

سازمان‌های  از  بسياري  که  دریافت  می‌توان 
به استخدام معلولان تمایل ندرند  یا  دولتي 
ندارند  افراد  این  مهارت‌هاي  به  نيازي  یا  و 
و عملا نمي‌توانند یا نمی‌خواهند به اجراي مفاد 
آن‌ها  به  مربوط  استخدامي  سهميه  به  مربوط 
بپردازند. امکان تحصيل رايگان معلولان نیز بر اثر 
کمبود بودجه همه‌شمولي خود را از دست داده 
و سازمان بهزيستي بعضا بر اساس شاخص‌هايي 
چون پافشاري افراد درخواست‌کننده کمک هزينه‌ 
تحصيلي، وضع مالي مددجو و... اقدام به اعطاي 
وضعيت  مي‌کند.  مالي  تسهيلات  از  بخش  اين 
تجهيزات  ارائه‌ي  و  شهري  محيط  مناسب‌سازي 

توانبخشي هم هم‌چنان وضعیت مطلوبی ندارد.
وقتي  جامع  قانون  اساسي  کمبودهاي  همچنین 
سال  بيست‌  از  کمتر  از  پس  که  مي‌شود  آشکار 
است  شده  احساس  ديگر  قانوني  تدوين  به  نياز 
طراحي‌شده  درست  قانون  یک  اگر  حالی‌که  در 
تاریخ  سال‌ها  باشد  داشته  صحیح  رويکردي  و 
از  معینی  گفته سهیل  به  داشت.  مصرف خواهد 
از  يکي  معلولان،  قانون‌گذاري  عرصه‌ي  فعالان 
سوي  از  مجلس  مصوبات  تأييد  اصول  مهم‌ترين 
شوراي نگهبان، عدم مغايرت با شرع و همچنين 
و  است  اساسي  قانون   75 اصل  با  مغايرت  عدم 
بار  نبايد طرح‌هاي مصوب مجلس  اصل  بنابراین 
مواد  که  آنجا  از  و  کنند  تحميل  دولت  به  مالي 
مالي  باري  معلولان  اجتماعي  رفاه  دربرگیرنده‌ 
داشتند پس يا حذف شدند يا به گونه‌اي نگاشته 
تحميل  دولت  به  مستقيم  مالي  بار  که  شدند 

نکنند و اين يکي از نقايص قانون بود.
نقص ديگر قانون ماده 16 معروف بود که اجراي 
قانون را منوط به وجود بودجه مي‌کرد. در حال 
حاضر نيز قانون جامع حمايت از حقوق معلولان 
که ناکارآمدي خود را نشان داده به گونه‌اي دوپاره 

به منصه‌ ظهور خواهد رسيد. یعنی پاره‌اي از مواد 
آن به صورت لايحه‌ي مصوب مجلس خواهد بود 
هيأت  در  جديد  قانون  به‌عنوان  دیگر  پاره‌اي  و 

وزيران تصويب خواهد شد.
فرق اين دو نوع تصويب در اين است که موادي 
و  قانون  مي‌شوند،  تصويب  لايحه  قالب  در  که 
لازم‌الاجرا هستند و موادي که در هيأت وزيران 
آمدن  کار  روي  با  است  ممکن  شده‌اند  تصويب 
دولت جديد لزوم اجرايي بودن خود را از دست 

بدهند.
است، صرف‌نظر  رويکرد  تغيير  بي‌گمان  اما چاره 
زندگي‌شان  که  معلولي  هزار  صدها  سرنوشت  از 
وقتي جامعه‌اي  است  قانون  اين  تصويب  گرو  در 
آزمود که با درگير‌کردن هر چه بيشتر امور مربوط 
نتيجه‌اي  اداری  بوروکراسي  با  و  معلول  قشر  به 
در  ديگري  راه  است  بهتر  پس  نمی‌شود  حاصل 

پيش گرفت.
موقعيت‌هاي  تعيين  شانس  نبايد  چرا  و 
با  را  معلولان  آموزشي  و  شغلي  سرنوشت‌ساز 
کرد؟  واگذار  معلولان  به خود  دولتي  بودجه‌هاي 
از این‌رو پیشنهاد می‌شود به جاي تأکيد بر کمک 
دوره‌هاي  بهزيستي  سازمان  مالي  هزينه‌هاي 
ميان‌مدت آموزش شغلي به وسيله‌ي کارفرمايان 
تعاون،  وزارت  بهزيستي،  سازمان  پشتيباني  با  و 
کار و رفاه اجتماعي و هر نهاد دولتي مؤثر در امور 

توانبخشي برگزار شود.
همچنین در نظر گرفتن مشوق‌هاي مالياتي برای 
دوره‌ها  اين  موفقيت  ضامن  می‌تواند  کارفرمايان 
و اشتغال معلولان بوده و از تحميل بار مستقيم 

مالي بر دولت پیشگیری کند.
و  ماليات  پرداخت  از  کارفرمايان  آزادکردن 
پرداخت تسهيلات بيمه‌اي مي تواند به شکوفايي 

توليد کمک مؤثري بکند.

حسین  شیرخانی

یادداشــت

آزمــون و خــطا تا کـی؟

*
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روي  کساني‌که  براي  چالش  مهم‌ترين  مي‌توانند  لباس‌ها 
و  شکل  هر  با  لباس  هر  شناخت  باشند.  مي‌نشينند  ويلچر 
فرمي به راحتي روي تن آنها نمي‌نشيند. يکي از شرکت‌هاي 
جسمي  معلول  افراد  مخصوص  لباس‌هاي  »تورنتو«  ايالات 
توليد مي‌کند که مخصوص اين افراد طراحي‌شده و جوابگوي 

نيازهاي آن‌هاست.
بدن  نه  داريم  کار  نشسته  بدن  با  ويلچرنشين  افراد  در  ما 
عريض‌تر  نشستن  حين  آنها  کمر  که  معنا  اين  به  ايستاده؛ 
را  آنها  پشت  و  مي‌آيد  پايين  شلوارهایشان  بنابراين  است 
نمايان مي‌کند و همچنين کش‌ شلوار از جلو يا عقب چين 
مي‌خورد. موارد پزشکي‌اي وجود دارد که بايد به آن‌ها توجه 

کرد، مانند صاف‌ماندن پوست و چروک نخوردن آن.
تا حد ممکن  و  لباس‌ها کم  تا حد ممکن شکاف  بايد  پس 
يا  و  درشت  دکمه  پشتي،  نباید جيب  شلوارها  باشد.  تخت 
هر چيزي که موجب جراحت مي‌شود، داشته باشند. لباس 
از پشت بايد به دو قسمت تقسيم شود تا بتواند به افرادي که 

محدوديت حرکت در آرنج دارند کمک کند.
فضاي  به  مي‌کنند  استفاده  معمولي  ويلچر  از  که  کساني 
براي  حتي  فضا  اين  و  دارند  نياز  شانه  قسمت  در  بيشتري 
کساني که از ويلچر الکترونيکي استفاده مي‌کنند مورد نياز 
بايد در طراحي لباس استفاده شود  اين نکته‌ها  است. همه 
تا بتواند يک فرد ويلچرنشين احساس راحتي در لباس خود 
به  نياز  نخاعي  ضايعه‌  داراي  افراد  همچنین  باشد.  داشته 

لباس های مناسب برای معلولان
لباسي دارند که داراي شرايط زير باشد:

1- لباس بايد در تن اين افراد تنگ نباشد و روي لباس برجستگي مانند زيپ، دکمه، وجود نداشته 
باشد چون باعث فشار و آسيب به پوست مي‌شود.

2- کت افراد بايد کوتاه باشد تا روي ويلچر راحت بنشيند و در ناحيه کتف و بازو داراي آزادي 
کافي باشد.

3- آستين‌ها نبايد خيلي بلند يا گشاد باشند تا در استفاده از ويلچر دچار مشکل نشوند.
4- استفاده از کفش براي اين افراد به منظور تميز نگه‌داشتن و گرم‌بودن پاها بسيار مهم است و 
بهتر است کفش انتخابي يک سايز بزرگ‌تر باشد زيرا گاهي اوقات پاهاي اين افراد ورم مي کند. 

همچنین کفش‌هايي که در کنار آن‌ها زيپ دارد براي اين افراد بهتر است.

ندا نبی زاده

جمع آوري اعانه عزت نفس معلول  را تخريب مي کند 
ميتاپس  در  معلولين  کانون  مديرعامل 
از 30  بيش  با حضور  که  مديران  تجارب 
اقتصادي  هاي  بنگاه  ارشد  مديران  از  نفر 
توانا  کانون  داشت:  اظهار  گرفت  صورت 
تنها مجموعه‌اي است که نه تنها با دريافت 
را  آن  بلکه  است  مخالف  بلاعوض  کمک 

مخرب کرامت انساني معلولان مي‌داند.
به گزارش پيک توانا: ميتاپس مديران يک 
دورهمي صميمي بين مديران ارزش آفرين 
است که براي انتقال تجارب و همافزايي با 
هدف تشکيل خانواده اي بزرگ از مديران 

کشور برگزار مي شود.
محمدرضا هاديپور در اين ميتاپس اذعان 
همه‌  آمده  به‌عمل  تحقيقات  طبق  کرد: 
N.G.O ها از اغنيا پول دريافت کرده و به 

توزيع آن بين معلولان مي‌پردازند.
فکر  به  سازمان‌ها  اين  داد:  ادامه  وي 
استقلال و شخصيت معلولان نيستند و با 
جمع‌آوري اعانه به نفع معلولان عزت‌نفس 

اين افراد را مورد تخريب قرار مي‌دهند.
تصريح  توانا  کانون  هيئت‌مديره‌ي  عضو 
کرد: افراد داراي معلوليت افرادي توانمند 
هستند و جامعه در نگريستن به آنها دچار 

مشکلات فرهنگي است.
امروز  که  مطلب  اين  بيان  با  هادي‌پور 

معلولان به حد کفايت توانمندي‌هاي خود را به اثبات رسانده‌اند تصريح کرد: حالا زمان آن رسيده که جامعه در 
اداي دين به اين افراد احساس وظيفه کند.

فرهنگي،  مختلف  در عرصه‌هاي  در حال‌حاضر  معلوليت  داراي  افراد  توانا خاطرنشان ساخت:  کانون  مديرعامل 
اجتماعي، ورزشي و... موفق ظاهر شده‌اند و اگر کسي بخواهد چشم بر اين موفقيت‌ها ببندد خود دچار مشکل 

است.
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به آتش کشیده  آبادان توسط عوامل ساواک  در 28 مرداد 1357 سینما رکس 
جای  به  سال 1356  در  که  آموزگار  سپردند. جمشید  جان  بیگناه  مردم  و  شد 
انقلاب  امواج  گسترش  با  بود  زده  تکیه  وزیر  نخست  مصدر  بر  هویدا  امیرعباس 
اسلامی مجبور به استعفا شد و جعفر شریف امامی، که با شعار دولت آشتی ملی 
سعی در فریب افکار عمومی داشت به نخست وزیری رسید. او تاریخ شاهنشاهی را 
لغو و قمارخانه‌ها را تعطیل و مطبوعات را آزاد و حزب رستاخیز را منحل کرد اما 

هشیاری رهبری انقلاب و مردم مسلمان نقشه رژیم را نقش بر آب کرد. 
روز 13 شهریور 1357 نماز عید فطر در قیطریه تهران به امامت آیت الله مفتح به 
نحو بی‌نظیری برگزار شد و با تظاهرات مردم در16 شهریور، اعلام حکومت نظامی 
شد. روز جمعه 17شهریور، مردم، بی‌خبر از حکومت نظامی به خیابان‌ها ریخته و 
ارتش شاه در میدان ژاله )شهدا( به روی مردم بی‌دفاع آتش گشود و خیابان‌های 
اطراف را غرق در خون مردم بیگناه کرد و هفده شهریور 1357بدین شکل در 

تاریخ انقلاب به جمعه سیاه معروف شد.
با آغاز سال تحصیلی، دانشجویان و دانش‌آموزان حضور مؤثرتری یافتند. امام در 
13مهر 1357عازم فرانسه شدند و از آنجا هدایت سکان کشتی مردم را در امواج 
خروشان انقلاب اسلامی به دست گرفت. دهکده نوفل لوشاتو در حوالی پاریس 
مبدل به کانون خبرساز جهان شد و مردم و خبرنگاران از همه نقاط دنیا برای 

مصاحبه با امام)ره( به آنجا سرازیر شدند.

در آبان ماه اعتصابات کارکنان شرکت نفت، مخابرات، بانک ملی، سازمان آب، رادیو 
و تلویزیون و... بر دامنه مبارزات افزود. در13 آبان 1357 تظاهرات دانش‌آموزان 
و دانشجویان مقابل دانشگاه تهران به خاک و خون کشیده شد. 14آبان ارتشبد 
عملا  عاشورا  و  تاسوعا  تظاهرات  شد.  کابینه  تشکیل  مأمور  ازهاری  غلامرضا 
شعارهایشان  در  مردم  و  درآمد  شاهنشاهی  رژیم  ضد  بر  همه‌پرسی  به‌صورت 

خواستار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی شدند. 
اطرافیانش  و  شاه  ترکش  تیر  آخرین  و  می‌کشید  را  نفس‌ها  آخرین  شاه  رژیم 
نخست‌وزیری شاپور بختیار از اعضای قدیمی جبهه ملی بود که با شعار سوسیال 
حفظ  برای  شاه  دیگر  تمهید  می‌دانست.  توفان  مرغ  را  خود  و  آمده  دموکراسی 
تخت و تاج خود تشکیل شورای سلطنت بود و در26 دی 1357، محمدرضا شاه 
پهلوی ناچار به خروج از ایران شد. امام که دولت بختیار را غیر قانونی اعلام کرده 
و شورای انقلاب را تشکیل داده بودند با فرار محمدرضا شاه از ایران، آماده عزیمت 
به میهن اسلامی شدند. بختیار فرودگاه‌ها را بست و پرواز امام یک هفته به تأخیر 
افتاد اما سرانجام روز 12بهمن 1357حضرت امام پس از 15 سال تبعید به ایران 

بازگشتند.
ورود امام به میهن را میلیون‌ها نفر از تهران و سایر نقاط کشور استقبال کردند و 
در نهایت انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسید و اینگونه بود که امام با بوی گل 

سوسن و یاسمن آمد.

امـام آمد ...

ـی
عــ

ـما
تـــ

اج



34

13
95

ه  
 ما

من
 به

ی و
 د

/6
5 

ره
نــاشما

وا
ک ت

یـــ
پ

تغییـر فضاهـای آموزشـی
 هم‌پای تحول نظام‌های آموزشی

مدتی است گسترش علم روانشناسی و جامعه‌شناسی 
نوجوانان  و  نتیجه منتهی شده که کودکان  این  به 
نیازمند فضاهای آموزشی شاد هستند. به‌ویژه این که 
با گسترش شهرنشینی خانه‌ها بیش از پیش کوچک 
شده، شکل آپارتمانی پیدا کرده و امکان حرکت و 
بازی را از بچه‌ها گرفته‌اند. در نتیجه کمبودهای آنها 
را با شاد کردن فضای مدارس و ایجاد امکان برای 
ورزش و بازی، استفاده از فضای سبز و یا رنگ‌های 
فضاهای  آن‌که  بر  علاوه  کرد.  جبران  می‌توان  شاد 
آموزشی  برنامه‌های  کارایی  بر  پرورش  و  آموزش 
نیز اثر می‌گذارد. بنا به همین دلایل مدت‌ها است 
برنامه‌های آموزشی و به دنبال آن فضاهای آموزشی 

در سطح جهان تغییر زیادی کرده‌اند.
آموزش  برای  فضایی  هر  از  مدارس  در  امروز 
می‌شود  بهره‌برداری  وجه  بهترین  به  دانش‌آموزان 
به‌طوری که فضای کلاس‌ها و حتی حیاط مدرسه 
است.  کمک‌آموزشی  تصاویر  و  وسایل  از  انباشته 
بچه‌های امروزی نه تنها دیگر محکوم نیستند 
بلکه  ساعت‌ها پشت نیمکت‌ها ثابت بنشینند 
می‌توانند در صندلی‌های تک‌نفره ای که سطح 
میز آنها برای استفاده از وسایل آزمایشگاهی 
و کمک آموزشی صاف است بنشینند و معلم‌ها 
می‌توانند متناسب با هر فعالیتی نحوه آرایش 

کلاس را تغییر دهند. 
و  گوینده  معلم‌ها  آموزش،  سنتی  روش‌های  در 
بر  آموزش  به‌عبارتی  بودند.  شنونده  دانش‌آموزان 
مبنای سخنرانی بود و در نتیجه معلم بر دانش‌آموزان 
احاطه داشت. در نتیجه نیمکت‌های دو یا سه نفره 
مانور  و  امکان حرکت  و  پشت هم چیده می‌شدند 
برای دانش‌آموزان و معلم کم بود اما با مطالعه روی 
شیوه‌های مختلف آموزشی، مشخص شده که یکی 
نحو  به  می‌تواند  که  آموزشی  شیوه‌های  بهترین  از 
درسی  مباحث  و  دانش‌آموز  آموزگار،  بین  مؤثری 

رابطه ایجاد کند آموزش گروهی است. 
و  نو  ایده‌های  طرح  نیز  گروهی  آموزش  مزایای  از 
این  است.  کردن  صحبت  به  دانش‌آموزان  ترغیب 
کار  به  گسترده  به‌طور  جهان  در  اینک  که  روش 
آموزشی  فضای  که  می‌کند  اقتضا  می‌شود  گرفته 
در  همچنین  شود.  دیده  تدارک  آن  با  متناسب 
نیمکت‌ها  آموزشی سنتی و چیده شدن  شیوه‌های 
بلندی  قد  که  بچه‌هایی  از  بسیاری  سرهم،  پشت 
دارند به ناچار به ته کلاس رانده می‌شوند و از ناحیه 
معلم به آنها توجه نمی‌شود. در حالی‌که اگر بچه‌ها 
به جای این‌که پشت هم بنشینند به شکل دایره‌ای 
قرار  معلمان  توجه  مورد  یکسان  طور  به  بنشینند 

می‌گیرند.
تکی  آموزشی  نظام  در  صندلی‌ها  ترتیب  این  به 
آنها طوری  دارند. سطح  امکان جابجایی  و  هستند 
ساخته شده که می‌توان وسایلی را به‌راحتی رویشان 
صندلی‌ها  این  با  داد.  انجام  آزمایشاتی  و  داد  قرار 
امکان این وجود دارد که دانش‌آموزان به گروه‌های 

انجام  گروهی  کارهای  و  شوند  تقسیم  نفره  چند 
این که در  این ترتیب معلم هم به جای  دهند. به 
جلوی کلاس تک‌گو باشد، بین صندلی‌ها می‌گردد 
و دیگر نقش سخنران را ایفا نمی‌کند بلکه در نقش 

راهنما ظاهر می شود.
دانش‌آموزان  آموزشی، حتی  پیشرفته  نظام‌های  در 
مختلف  کلاس‌های  در  مختلف  دروس  حسب  بر 
می‌گردند و دروس تخصصی در کلاس‌های مختلف 
تدریس  دروس  آن  با  متناسب  امکانات  با  همراه  و 
از  کوشیده‌اند  کشورمان  در  که  مدارسی  می‌شود. 
چنین تجاربی استفاده کننده به نتایج خوبی دست 

یافته‌اند.
جالب است که ظاهراً فضاهای آموزشی گذشته ما 
بودند.  نزدیک‌تر  دنیا  آموزشی  نوین  شیوه‌های  به 
به‌عنوان  اصفهان  باغ  چهار  مدرسه  از  بسیاری 
از مدارس مربوط به چند صد سال پیش  نمونه‌ای 
بوده  و جذاب  زیبا  که هم محیطی  می‌آورند  مثال 
هر  است.  داشته  جمعی  کار  و  بحث  امکان  هم  و 
کامل  به‌طور  کنونی  شرایط  در  نمی‌توان  که  چند 
نمونه‌ها  این  ولی  کرد  الگوبرداری  مکان‌ها  این  از 
گذشته  تجربیات  براساس  ما  که  می‌دهد  نشان 
امکان و توان تغییر شرایط و پویاتر کردن فضاهای 

آموزشی‌مان را داریم.
مدارس  در  سبز  فضای  وجود  جهان  در  اینک  هم 
نظیر  کشورهایی  که  می‌شود  تلقی  ضروری  چنان 
تبدیل  مدرسه  باغ  به  را  هایشان  مدرسه  آلمان 

کرده‌اند.
با به روز کردن کتاب‌های کتابخانه و محیط خلاق 
علاقه‌مند  کتاب‌خوانی  به  را  دانش‌آموزان  می‌توان 
شکوفایی  به  ابزار  این  همه  کلی  به‌طور  و  کرد 
استعداد دانش‌آموزان کمک می‌کند. حتی می‌توان 
هنر را نیز وارد فضاهای آموزشی کرد و با گذاشتن 

زیبایی‌شناسی  حس  زیبا  مجسمه‌های  و  نقاشی‌ها 
دانش‌آموزان را تقویت کرد و در عین حال به آنها در 
زمینه فرهنگی و هنری به ویژه فرهنگ ملی و هنر 

بومی آموزش داد.
استثنایی  دانش‌آموز  پیشرفته  کشورهای  در 
از  آموزشی  امکانات  از  بهره‌مندی  لحاظ  به 
دانش‌آموز عادی جدا نیست و حتی در بسیاری 
با  دانش‌آموز  یادگیری  به  کمک  برای  موارد  از 
متفاوت  آموزشی  کمک  ابزارهای  از  ویژه،  نیازهای 
برای  آموزشی  فضای  مشکل  و  می‌شود  استفاده 
دانش‌آموز استثنایی برطرف شده است اما در کشور 
ویژه  نیازهای  با  دانش‌آموزان  برای  مشکل  این  ما 

برجای خود باقیست.
بسیاری از دانش‌آموزان معلولِ علاقمند به آموزش 
موانع  و  مشکلات  با  عادی  آموزشی  سیستم  در 
به سمت تحصیل  مختلف روبرو می‌شوند که عملا 
در مدارس استثنایی سوق داده می‌شوند و این در 
حالی است امکان تحصیل در مدارس استثنایی برای 
همه گروه‌های دانش‌آموزان با نیازهای خاص اعم از 
نابینا، ناشنوا، جسمی‌حرکتی در همه مناطق کشور 
داشتن  از  شهرها  از  بسیاری  و  نیست  امکان‌پذیر 
و  نابینا  کودک  آموزش  ویژه  استثنایی  مدرسه 
ناشنوا محروم هستند و بنابراین تعداد دانش‌آموزان 
سطح  در  موجود  استثنایی  مدارس  در  استثنایی 
کشور با فراوانی قابل توجهی روبرو می‌شود که این 
فضای  در  کلاس‌ها  شدن  کوچک  به  منجر  رویداد 
آموزشی می‌شود و با یک نگاه ساده در می‌یابیم که 
استثنایی  مدارس  در  حتی  استثنایی  دانش‌آموزان 
آموزش  برای  جهانی  استاندارد‌های  حداقل‌  از  نیز 
پاسخگوی  موضوع  این  شاید  و  هستند  محروم 
از عدم موفقیت‌های دانش‌آموزان استثنایی  بخشی 

در مقایسه با دانش آموزن عادی است.

فرزانه پارسایی
کارشناس ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
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تحلیل  می توانند  علاقه مندان 
به سامانه ی  این طرح  از  را  خود 
ارسال    30007545 کوتاه   پیام 

کنند. 
جايزه اي  تحلیل  بهترین  به 

ارزنده  اهدا خواهد شد.

سودوکو، مخفف عبارت ژاپنی "سوجی وا دوکوشین نی کاگیرو" به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.
قانون اول: در هر سطر جدول اعداد ۱ الی ۹ بدون تکرار قرار گیرد.

قانون دوم: در هر ستون جدول اعداد ۱ الی ۹ بدون تکرار قرار گیرد.
قانون سوم: در هر ناحیه ۳x۳ جدول اعداد ۱ الی ۹ بدون تکرار قرار گیرد.
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اين  با  حواسم بهش هست. يعني خيالم راحت است که دارد پشت سرم مي‌آيد. 
حال هر از گاهي برمي‌گردم پشتم را مي‌پايم. کلاه کاپشنش را روي سرش کشيده و 
بخار گرمي از دهان نيمه‌بازش بيرون مي‌آيد. درخت‌ها را مي‌شمارد. به راهم ادامه 
و  برمي‌دارد  قدم  زور  به  مي‌آيد.  روبه‌رويم  از  که  مي‌بينم  را  بارداري  زن  مي‌دهم. 
نفس‌نفس مي‌زند، مردي هم هم‌پايش است و چيزي شبيه پسته يا بادام مشت‌مشت 

در دستان زن مي‌ريزد. ياد خودم مي‌افتم.
همچين که کمي شکمم بالا آمد عباس کار و زندگي‌اش را ول کرد. يک الف بچه 
اما  ماه دور من چرخيد،  نه  تا آخر  و  پروانه  را گذاشت در دکانش و خودش شد 
سبحان که به دنيا آمد انگاري پر و بالش سوخت! به چهارراه مي‌رسيم. چادر را روي 
بيني‌ام مي‌کشم و کف دستم را ها مي کنم. برمي‌گردم منتظر مي‌شوم بيايد تا با هم 
خيابان را رد شويم. برگ‌هاي خشک‌شده را جمع مي‌کند و مي گذارد زير درخت‌ها. 
نگاهم را حس مي‌کند. بلند مي‌شود و مي‌دود. توي دويدن لنگ‌زدنش بيشتر معلوم 

مي‌شود. به نظر من که از همه قشنگ‌تر مي‌دود.
قدش از من بالاتر زده. شايد هم من آب رفته‌ام! روي پنجه پايم بلند می‌شوم و 
باز  شالش را روي دماغ يخ‌زده و سرخش مي‌کشم. مي‌دانم آن زير هنوز دهانش 
است. برگ‌ها رو چرا مي‌زاري زير درختا؟ چشم‌هایش از هيجان دو دو مي‌زند. پيش 

مامانشون باشن!
لبوي  که  بچه‌اي  به دختر  رد مي‌شويم.  و  را مي‌گيرم  استخواني‌اش  دستاي سرد 
از جيبش خرده‌هاي  گاز مي‌زند مي‌خندد.  را سر چنگال پلاستيکي  داغ گنده‌اي 
بيسکويتش را روي سنگ‌فرش‌ها مي‌ريزد. بي اين‌که نگاه کند، انگار دست‌هایش به 
این‌کار عادت دارند. واسه مورچه‌هاست؟ شالش را با دست‌هايي که هميشه لرزش 

خفيفي دارند پايين مي‌کشد. پيداشون مي‌کنن؟ معلومه که!
عباس نماند که نماند. هرچه گفتم و هرچه همه ريش‌سفيدي کردند، مرغش يک پا 

داشت. بگذاريمش بهزيستي. خيلي که پافشاري کردم جوابش شد احضاريه طلاق!
تنهايمان گذاشت اما تنها نشديم، کنار هم بزرگ شديم. يعني او بزرگم کرد.

سبحان از نفس‌کشيدن تا راه‌رفتن و حرف‌زدن و بيسکويت‌هاي توي جيبش خدا 
را آورد جلوي چشم‌هایم. خود خدا را، مطلق و کامل روي زمين درست درست در 

تیررس دیدم قرار داد.
از گرفتن دست‌هایش.  صبح به صبح روي ماه خدا را بوسيدم و دلم مالش رفت 

بخشي از خدا گوشه اتاق کوچک من جا شد.
از خر  دارم،  پي‌درپي مي‌گفت دوستت  و  اشک مي‌ريخت  رفتن  دم  نماند،  عباس 
شيطان پياده شو! به يک فرشته بي‌گناه مي‌گفت خر شيطان! به کودک نوپاي من 
که زير ماسکي قد صورتش نفس مي‌کشيد. مي‌خواست پاره تنم را رها کنم. بنشينم 
ور دلش و لابد توت خشک کنم و برگه‌ي زردآلو. بعدم قاه‌قاه بخنديم جوري که 

انگار آب از آب تکان نخورده. فقط بچه‌مان را داديم رفته، همين! عباس همين؟ 
 اين بچه که نمي‌فهمد تو چه بزرگش کني يا نکني! سر يک سال خدا يکي ديگرش 

را به ما مي‌دهد. يکي بهترش را!
انگار از يک ماشين حرف مي‌زد که سر تصادفي مچاله شده و يا ژاکتي که سر طناب 

بوده و باد برده و حالا بهترش را مي‌خريم، قشنگ‌ترش را!
 سبحان گريه مي‌کرد. شيرش مي‌دادم که صداي تق در را شنيدم. عباس رفت!

برف نم‌نمک شروع به باريدن مي‌کند. بر من، بر پيرمردي که گوشه‌ي خيابان کاسه 
اي زنگ‌زده به گدايي گرفته، بر دخترکي که از شوق مي‌دود، بر مرد جواني که تا 

بيني در يقه پالتواش فرو رفته.
کنارم نيست، برمي‌گردم روي پله‌ي مغازه‌اي نشسته و جيب‌هايش را تکان مي‌دهد!

و برف... برف بر همه ما يکسان مي‌بارد.

شیرین فتح الهی  احضاریه طلاق
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کنـار پـل عـابر

بهناز ضبیحی
فقط  که  مزاحم‌هايي  به چشم  نکنيد.  نگاه  ساده  عابر  پل‌هاي  اين  به 
ساخته شده‌اند تا وقت شما را در گذشتن از خيابان بگيرند. اين‌طورها 
شهرداري  اگر  باشند.  شما  منتظر  شايد  اين‌ها  از  خيلي  نيست.  هم 
اين‌همه براي ردشدن از آن‌ها تبليغ مي‌کند لابد بي‌دليل نيست. شايد 
دليلي عاقلانه، عارفانه و حتي عاشقانه داشته باشد. مثلا براي خود من 
پلي  آن هم  دارد.  قوي  عاشقانه خيلي  دليل  عابر يک  پل  از  گذشتن 
که حتما پله داشته باشد. نه پله برقي و نه آسانسور. شما هم اين‌قدر 
دنبال اين وسايل آسايش‌زا نباشيد. روي اين پله‌برقي‌ها و آسانسورها 
هيچ اتفاق تازه‌اي نمي‌افتد مگر اينکه کسي پايش لاي درز پله‌ها گير 
کند يا کسي از هولش پله رفت و برگشت را برعکس برود و بخواهد با 
مغز بيايد زمين و دل يک عده‌اي را شاد کند يا آسانسور مگر واقعا چه 
سود خاصي مي‌رساند جز اينکه مدام بايد دلهره داشته باشي نکند الان 
گير کني و اکسيژن کم بياوري، يا اينکه با سرعت نور در ثانيه سقوط 
کني روي زمين. پس جز خطر مرگ چيز خاصي ندارند. آن‌وقت فکر 
مي‌کنيد اين‌جور مردن جذاب خواهد بود. به نظرم اصلا و ابدا. اما مردن 

از درد انتظار خيلي جذاب و فوق‌العاده خواهد بود.
تازه اين‌ها را کسي دارد برايتان مي‌گويد که خودش پاي بالارفتن از 
پله‌ها را ندارد. نه اينکه واقعا نداشته باشم. دارم. اما خودشان را لوس 
کرده‌اند و روي يک صندلي چرخ‌دار آويزان مانده‌اند. همين لعنتي‌ها 
بودند که کار دست دلم دادند. همين‌ها و آن آسانسور به‌دردنخور که 
خراب بود. آن روز صبح بايد جايي مي‌رفتم که يادم نيست کجا. يادم 
بود ولي از وقتي او را ديدم بقيه چيزها آن‌قدر برايم کم‌اهميت شدند 
که زود فراموشم مي‌شوند. صبح زود بود و من کنار پله‌هاي پل عابر 
ايستاده بودم و فکر مي‌کردم حالا چطوري اين آهن‌قراضه‌ها را بالا و 
و گفت:  درآورد  به حرکت  را  بروم که يک‌هو دستي صندلي‌ام  پايين 
ببينيد  بريد  پايين  بالا  پله  از  وقتي  يه  نباشه  بد  براي شما هم  شايد 
انگار که خنده  ما چي مي‌کشيم. ديدم که همش سوار آسانسوريد و 
الان سرويس  بگير.  جلو  از  تو  مريم  بجنب  داد:  ادامه  و  کرد  کوتاهي 
مي‌ره. فرصت نکردم جوابش را بدهم اما صدايش مجبورم کرد برگردم 
گفتم:  و  آمدم  خودم  به  تازه  که  بوديم  هفتم  پله  رو  کنم.  نگاهش  و 
الآن  خوردم.  را  حرفم  بلافاصله  و  ميومد  مرد  يه  کاش  نشين.  اذيت 
که فکر مي‌کنم مي‌بينم عجب حرف احمقانه‌اي زده بودم. هيچ چيز 
آمده  نفس مي‌کشد. سرويسشان  دارد سخت  نگفت. فقط شنيدم که 
بود که آخرين پله را آمديم پايين. خداحافظي هم نکرد. دويد که به 
سرويس برسد. تا آن روز هيچ‌وقت از اينکه روي اين صندلي نشسته‌ام 
را دوست  اين آهن‌پاره  ناگهان احساس کردم چقدر  نبودم.  خوشحال 
دارم. همه‌جايش را خوب نگاه کردم. مخصوصا دسته‌هايش را. اصلا از 
به  دسته.  طراحي  کار  توي  بروم  گرفتم  تصميم  که  روزها شد  همان 
دست‌هاي مختلف فکر کردم و دسته‌هايي که بايد بگيرند. دست‌هاي 
چاق، لاغر، استخواني، کوچک، بزرگ، دست‌هايي با انگشتان کشيده، يا 
با رگ‌هاي آبي بيرون‌زده، دست‌هايي که عادت دارند کلي انگشتر توي 
انگشت‌هايشان بيندازند، دست‌هايي با پوست‌هاي حساس يا دست‌هايي 
که فقط به کمک به ديگران فکر مي‌کنند. به نظرم اين‌ها حساس‌ترين 

و لطيف‌ترين دست‌ها هستند. مرد و زن هم ندارد.
خيابان.  اين‌ور  آمدم  چرا  اصلا  بود  رفته  يادم  دقيقه‌اي  چند  تا   
اتوبوسشان که محو شد يادم آمد. داشتم با خودم فکر مي‌کردم قبلا 
چرا  من  بود.  آشنايي  نکند  کردم  فکر  لحظه  يک  ديده‌بودمش.  کجا 
نشناختمش. به هر حال به نتيجه خاصي نرسيدم. فقط يک چيزي ته 
دلم گفت کاش فردا هم آسانسور خراب باشد. اما لعنتي درست شده 
بود. از دست‌هايي که آمده بودند و درستش کرده بودند حرصم درآمد. 
فرداي آن روز زودتر از ديروز روي پادري آسانسور ايستاده بودم. آن 
روز هيچ کاري نداشتم. فقط آمده بودم ببينم آسانسور درست شده يا 

نه که اگر درستش نکرده اند بروم اعتراض کنم و بدهم پدرشان را...
دروغ گفتم. آمده بودم ببينم اگر درست شده قبل از آمدنش خرابش 
کنم. ده بار کليد بالا و پايينش را زدم. پايم را لاي درش گير انداختم. 

اما لامصب خراب نمي‌شد. يک‌هو صدايش را شنيدم که با لبخندي گفت: »اين‌جوري خراب نميشه‌ها، يه 
کم بيشتر تلاش کنيد« و بعد تا من به خودم بجنبم رفت تو و دکمه‌ يک را فشار داد. انگار که ديرش شده 
باشد. سرويسشان داشت راه مي‌افتاد. روي پل دويد. براي اتوبوس دست تکان داد. دعا دعا کردم نبيندش 
و جا بماند. اما رفت. از شوخ‌طبعي‌اش خجالت کشيده بودم. هنوز هم گاهي فکرم درگير مي‌شود که نکند 
قصد من را از کلنجار رفتن با آسانسور فهميده بود. خب اصلا فهميده باشد، اصلا کاش مي‌فهميد. باور 
کنيد نمي‌دانم چم شده بود. يک چيزي مرا تا عصر همان‌جا نگه داشت. هنوز هم اميد داشتم که شايد يک 
آدم بي‌فرهنگي که استفاده از وسايل عمومي را بلد نيست پيدا بشود و بزند گند آسانسور بيايد بالا اما از 

شانس من نشد. همه مانند انسان‌های متمدن رفتند و آمدند.
فردا صبح نفهميدم چطور لباس پوشيدم و چطور از خانه زدم بيرون. هنوز هم با خودم مي‌گويم کاش 
را  رنگي  رنگي  چتر  آن  کاش  اصلا  بودم.  شلخته  زيادي  نکند  مي‌انداختم.  آينه  به  نگاهي  يک  حداقل 
اما نه همان‌طوري بهتر بود. برفي که روي لباسم نشسته بود حس شاعرانه خاصي به من  برمي‌داشتم. 
داده بود. شايد فکرم به ظاهر احمقانه به نظر برسد اما باور کنيد تأثير دارد. مثلا چشم‌انتظاري در يک روز 
باراني با يک باراني شيک و يک چتر سياه شاعرانه‌تر است يا که مثل من لباس درهم‌ريخته بپوشيد و موها 
و شانه‌هاتان خيس شده باشد. خب معلوم است دومي. حس انتظار در تمام حالت‌هايش موج مي‌زند. اولي 

بيشتر مرا ياد مراسم خاک‌سپاري اين خارجي ها مي‌اندازد.
روز ششم توي دفتر خاطراتم نوشتم: خب که چي؟ مياد و ميره. توهم ميري و مياي. بيشتر شبيه مسئول 
در آسانسور شدي.  بهت مي‌خنده‌ها بدبخت. يه کم به حست اعتماد کن. بزار يه کاري برات بکنه. با خودم 

گفتم باشه.
صبح روز هفتم آمد. آن روز سلانه‌سلانه مي‌آمد. انگار داشت از برف و سرما حسابي لذت مي‌برد. حتي 
سمت آسانسور هم نيامد. از کنارم رد شد و گفت صبح بخير و رفت سمت پله‌ها. ديد که در آسانسور باز 
است اما من نمي‌روم تو. پرسيد: خرابه؟ خواستم دروغ بگويم که يک‌هو يک نفراز خدا و از دل ما بي‌خبر 
از بالا دکمه را فشار داد و آسانسور حرکت کرد. لبخندي زد و گفت: فکر کردم هوس پله‌سواري کرديد. 
اهُ، لعنت به من. کاش مي‌گفتم آره. کاش يک چيزي مي‌گفتم که بفهمد به خاطر او آمده‌ام. زبانم باز نشد 
به حرف‌زدن. مثل اينکه توي دهانم ماست بسته باشند. چون مجسمه‌ای ايستادم و بالا رفتنش از پله‌ها 
را تماشا کردم. ديدم که روي پل ايستاد و منظره برفي شهر را تماشا کرد. چشم‌هايش را بست و نفس 
عميقي کشيد. مثل کسي بود که دارد از چيزي يا کسي خداحافظي مي‌کند يا مي‌خواهد براي هميشه از 

جايي دل بکند و روز هفتم به هشتم نرسيد.
البته من مانند احمق‌ها اميدوارم که برسد. خب بعضي‌ها هم نمي‌گويند مانند احمق‌ها مي‌گويند شبیه 
عاشق‌ها. شايد هم درست‌ترش مانند بچه‌ها باشد. بچه‌هايي که پدر و مادر بهشان قول مي‌دهند اين جمعه 
ببرنشان پارک، بعد نمي‌برند و مي‌گويند حتما هفته‌ي بعد مي‌رويم و بچه آخر هر جمعه کمي ناراحت 

مي‌شود، غصه مي‌خورد، با همه قهر مي‌کند اما از فردايش باز اميدوارانه منتظر است که آن روز برسد.
اما هنوز هم وقتي هر روز صبح مي‌روم و کنار پله‌ها مي‌ايستم با خودم فکر مي‌کنم چه‌قدر سنگدل بودم 

که منظره‌ خداحافظي‌اش را تماشا کردم و بعد بغض مي‌کنم.
هر روزي که آسانسور خراب است حال من بهتر مي‌شود. به چشم خوش‌شانسي به اين قضيه نگاه مي‌کنم 
و البته بيشتر نگاهم روي پله‌ها خيره مي‌شود. روي صداي پاها روي نفس‌نفس زدن‌هاي از پله بالا رفتن. 
روي دست‌هايي که روي نرده‌ها متوقف مي‌شوند. روي نگاه‌هايي که بالاي پل به شهر خيره مي‌مانند و 

بيشتر از همه روي پاهايي که توقف مي‌کنند. پل‌ها را جدي بگيريد.
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آنکه معلول است و یک جامانده است
از تقلا و تلاش افتاده است

آنکه شد بیتاب و در بستر خزید
حس برفت از دست و پاشد ناامید
از بزرگ و کوچک و پیر و جوان

می‌شو‌ند از اجتماع دور و نهان
کنج تنهایی و عزلت  مانده‌اند

سهم ناچیزی ز دنیا برده‌اند
پس چه باید کرد با این مشکلات

پس چه راهی جست بر این معضلات
بعضی از آنها تلاشی بی‌نظیر

کرده‌اند و گشته‌اند فردی خبیر
با نبود دست، خطاطی کنند
با دهان خویش نقاشی کنند
یا که با انگشت پا گیرد قلم

نقش‌هایی می‌کشد او بیش‌وکم
در مقام ورزش و بازی چنان

گوی سبقت می‌ربایند بی‌امان
ذهن خلاقی گَهی افتد به کار

با کمک یک شاهکار آرد به بار
پس نباید کرد آن‌ها را رها
کنج تنهایی به امید خدا    

گر محیطش نامناسب نابجاست
مشکلاتش باعث رنج و بلاست
هر چه امکانات لازم هست زود
کن فراهم از دل و عمق وجود

با ترحم ننگریم احوالشان
راه را هموار سازیم بهرشان

باید آن‌ها را ز جان یاری دهیم
شادی وامید و دلداری دهیم

همچو عصمت دیدگان را باز کن
هرکمک با نام حق آغاز کن

                    بی بی عصمت کاملی

تو می‌جویی به تاریکی مسیرِ عشق و رویا را 
حضورت خیره خواهد کرد همه چشمان دنیا را 

نگو چشمان من هر لحظه در خواب است 
بگو چشمان من با عشق بی‌تاب است 

به جنگ ناامیدی‌ها برو ای دوست 
که بیناییِ چشمان تو در اوست

نگو درماندم از احوال تکراری 
بگو من زنده‌ام با شور و بیداری 

تو با لبخند خود انگار بینایی 
تو با آن عینک دودی چه زیبایی

                 محمدمهدی علی‌نژاد
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       هدیه‌ تولدش بود. کمی بزرگ بود در غارشان جا نمی‌شد اما بسیار ارزشمند 
بود. هیچکس در آن قاره این‌چنین هدیه‌ای نگرفته بود. هدیه‌ای که شاید گاهی 
همه‌چیز را به هم می‌زد، اما دوست‌داشتنی بود. یک دایناسور شش‌متری. پسرک 
از داشتن این هدیه به خودش می‌بالید، چرا که این هدیه بسیار گران بود. پدرش 
صاحب چند غار و چند چشمه بود. پسرک هر روز دست دایناسورش را می‌گرفت 
نام پسرک  فخر می‌فروخت.  دایناسورش  با  او  قدم می‌زد.  میان دوستانش  در  و 
لاکشر بود. بعدها پیروان منش و مسلک لاکشر، مکتب لاکشریسم را ایجاد کردند.

     لاکشری یا لاکچری نوعی سبک زندگی‌ست که شاید بتوان تجمل‌گرایی را 
معادلی مناسب برای آن در زبان فارسی دانست. در این نوع سبک زندگی، شما 
باید با تجمل زندگی کنید. لباس‌های چند میلیونی و ماشین‌های چند میلیاردی 
از مهمترین ویژگی لاکچری‌ها محسوب می‌شود. در این سبک زندگی شما باید 
بیشتر و بیشتر پول خرج کنید تا بیشتر دیده شوید. البته همه زندگی در رفاه را 
زندگی در رفاه را نمی‌توان تقبیح کرد. مسئله آنجاست که  می‌پسندند و اساساً 

نباید این نوع سبک زندگی یک ارزش محسوب شود.

      هر گروهی از جامعه بسته به علایق و فرهنگش لاکچری خاص خودش را 
ورزشی  با یک کفش  باید  دارید  ورزش علاقه  به  اگر شما  مثال  عنوان  به  دارد. 
نادال  رافائل  که  کفش‌هایی  همان  از  کنید.  ورزش  گران  بسیار  بسیار  خارجی 

می‌پوشد. اگر شما به حیوانات علاقه دارید باید یک پلنگ به عنوان حیوان خانگی 
داشته باشید. اگر شما اهل سفر هستید باید روزهای زوج در اروپا باشید و روزهای 
فرد در آمریکای جنوبی و روز جمعه عکس‌های سفرهای خود را در شبکه‌های 
اجتماعی منتشر کنید. خلاصه مصداق‌های لاکشری مهم نیست، مهم بسیار بسیار 

پول خرج‌کردن به منظور دیده شدن است.  

      افراد دارای معلولیت هم لاکچری مخصوص خودشان را دارند؛ که چندان 
شباهتی به لاکچری دیگران ندارد. یک ویلچر معمولی بیشتر از ده‌میلیون ریال، 
یک ویلچر الکترونیکی بین 50 تا 300 میلیون ریال! سمعک از 10 میلیون ریال تا 
50 میلیون ریال و گاه بیشتر. به این هزینه‌ها، هزینه‌هایی مانند هزینه‌ی رفت‌وآمد 
و هزینه‌های درمانی و هزینه‌های مناسب‌سازی محل زندگی و... باید اضافه کنیم. 
اینها بخشی از هزینه‌های زندگی افراد دارای معلولیت است که می‌توان زندگی 
آنها را یک لاکشری ویژه دانست. در واقع برای آنکه معلولان بتوانند در جامعه 
حضور پیدا کنند نیازمند تن‌دادن به یک زندگی لاکچری هستند. زندگی‌ای پر 

از هزینه.

       کسی را می‌شناسم که او هم یک نوع زندگی لاکچری را انتخاب کرده است. 
زندگی‌ای پر از مهربانی و بخشش. اما زندگی‌اش چندان در جامعه متمایز نیست. 

گویی مهربانی دیگر ارزش نیست.

زندگی لاکچری ما
1

2
4

5 3

مرتضی رویتوند
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جلال این جا را نگاه کرد ، آن جا را نگاه کرد. هیچکس توی کوچه نبود. باد می آمد 
و برگ ها را جا به جا می کرد. باران کمی می بارید. گربه چاق و سیاه از روی دیوار 
او را نگاه می کرد. آرش و امید از کوچه بغلی بیرون آمدند و به جلال سلام کردند. 
آرش با دست روی شانه جلال زد و خندید و حال او را پرسید. جلال گفت خوبم. 

امید آستین جلال را تکان داد و گفت امروز خیلی سر حال هستی. 
جلال خندید و هر سه به طرف زمین بازی رفتند. عادل و بقیه بچه ها هم آن 

دیوار
بود و  بودند. موهایشان خیس شده  جا 
با توپ رو پایی می زدند. آرش خیلی 
خوب رو پایی می زد. بعد هم توپ را 

شوت کرد رو به آسمان. 
توپ رفت و رفت و رفت و اندازه 
دهان  با  ها  بچه  همه  شد.  گردو  یک 
های باز و خندان به آسمان نگاه کردند. 
توپ چرخید و از میان باران عبور کرد 
را  توپ  باد   . رفت  تر  و آن طرف 
هل داد و توپ سوار بر باد کج شد و 

پایین آمد. 
همه  داد.  بی  داد  ای  گفت  عادل 
دیوار  پشت  افتاد  توپ  شدند.  نگران 
از آن طرف درخت ها پایین رفت و 
به زمین خورد و دو باره بالا آمد . همه 

گفتند آهههههها... 
چشم  از  و  رفت  پایین  باز هم  توپ 
پنهان شد. صدای باران بیشتر شده بود. 
آرش گفت عجب بدشانسیم. جلال با 
ناراحتی زمزمه کرد ای داد بی داد حالا 

کی توپ را بیاورد؟
دیوار باغ بلند و دروازه بزرگ آن بسته 
باغ  توی  کسی  بود  ها  سال  انگار  بود. 

بود.  دروازه آن جا همیشه بسته نرفته 
بود. 

مید  روی ا را  دستش 
ش  و   سر گذاشت 

تر  باز  را  چشمهایش 
کرد و پرسید حالا چه کار کنیم؟

  جلال به دیوار بلند نگاه کرد. آستین 
می  تکان  باد  توی  اش  خالی  های 
می  کاش  کرد  فکر  خودش  با  خوردند. 

توانستم کمک کنم.  
با آن مو های فرفری عقب  آرش 

محمد علی سپهر افغان

ان
جو

نو
 و 

ک
ود

ک



41

نــا
وا

ک ت
یـــ

پ

رفت و دوید و پایش را به دیوار فشار داد و خودش را پرت 
کرد به طرف بالا. بعد هم دست هایش را به لبه دیوار قلاب 
کرد. همه تعجب کرده بودند. آرش خیلی تندو تیز و کوچولو بود. 
انگار مردانگی اش گل کرده بود. خودش توپ را انداخته بود و 
نمی خواست بازی بچه ها را خراب کند. همه دوست داشتند 

فوتبال بازی کنند حتی توی آن هوای بارانی. 
او سعی کرد خودش را بالا بکشد. عادل جلو رفت و کفش او 
را گرفت و به طرف بالا هل داد. همه خندیدند اما بعد فرار 
کردند. عادل بعد از همه سگ بزرگ را دید که به طرف آن 
ها می آمد. سرعت سگ زیاد بود و عصبانی به نظر می رسید. 
جلال هم دوید. می دانست که نباید به زمین بیفتد. مراقب بود 
و قلبش تند تند می زد. صدای سگ نزدیک بود. اگر می افتاد 

نمی توانست جلوی برخورد صورتش با زمین را بگیرد. 
امید داد زد سگ آرش را خورد! جلال و بقیه ایستادند و نگاه 
کردند. آرش توی هوا مانده بود. نه می توانست از دیوار بالا 
برود و نه می توانست پایین بیاید. سگ زیر پاهایش عو عو 
می کرد و بالا وپایین می پرید. امید سنگی از زمین برداشت 
تا به سگ بزند اما جلال گفت حیوانات را نباید اذیت کنیم. 
امید گفت این سگ آرش را گاز می گیرد. سگ پایین بود و 

آرش بالا.
فاصله بچه ها با دیوار زیاد بود . باران شدید تر می شد و سگ 

بلند بلند صدا می کرد. دست های آرش دیگر نمی توانستند 
وزن او را تحمل کنند. جلال چند قدم جلو رفت. امید گفت 
آن سگ تو را هم گاز می گیرد. عادل گفت جلو نرو. اما 
جلال تصمیم گرفته بود آرش را نجات دهد. او با قدم های 
بلند و محکم به طرف دیوار رفت و به سگ نزدیک شد. سگ 
سرش را به طرف او چرخاند و نزدیک شد. جلال گفت چخه! 
برو سگ خوب. ما فقط می خواهیم توپمان را بیاوریم. سگ 
جلال و آرش را نگاه کرد. جلال گفت من از تو نمی ترسم 
و سعی کرد چهره اش را مانند یک مرد شجاع نشان دهد. 
سگ به چشم های او نگاه کرد. آرش آویزان به دیوار گفت 

جلال یک کاری بکن من می ترسم. 
جلال چند قدم دیگر جلو رفت، سگ سرش را پایین آورد و 
به پشت سرش نگاهی انداخت. جلال گفت نترس آرش 

سگ ها  به آدم های ترسو حمله می کنند. 
تالاپ! آرش با سر توی بوته های کنار دیوار افتاد و صدای 
ناله اش بلند شد. جلال خودش را بین سگ و آرش قرار 
داد. سگ چرخید و از آن جا دور شد. بچه ها هورا کشیدند. 
توپ از پشت درخت ها بالا آمد و از روی دیوار رد شد و 
پایین آمد. امید گفت این هم از توپمان.  بچه ها توپ را 
بین خودشان چرخاندند وپاس دادند به جلال. آرش با رنگ 
پریده از بین بوته ها بیرون آمد و جلال را بغل کرد و گفت 
آفرین خوب او را ترساندی. من همیشه فکر می کردم تو 

ضعیف هستی. 
انداخت و گفت نه  جلال نگاهی به آستین های خودش 

من ضعیف نیستم چون شجاعم.
بچه ها با مو های خیس دنبال توپ می دویدند. هوا تمیز 
و خنک بود. گربه سیاه چاق از روی دیوار بلند باغ آن ها را 

نگاه می کرد.
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»بازی من«
 خانم مربی همه ی بچه ها را صدا زد:

» زود باشین...زود باشین... همه تون جمع شین. امروز می خواهیم یه 
بازی خوب داشته باشیم...«

انگشت هایم را کشیدم روی میز.  پیش خودم گفتم:
» باز یه بازی خوب... من که نمی تونم بازی کنم....هیچ وقت...«

دوست  بودم،  گفته  مامان  به  نشستم.  می  میز  همین  پشت  همیشه 
ندارم بروم مهد، اما حرفم را گوش نداده بود و اسمم را نوشت توی 
یک مهد کودک. همه ی بچه ها هر روز می دویدند و بازی می کردند. 
اما من نه.  من یک بازی خوب برای خودم داشتم. فکر کنم هیچ کدام 
از بچه ها آن بازی خوب را بلد نباشند. بازی با انگشت ها....بازی با 
بینی ....وقتی آن ها بازی می کردند، من هم بازی مخصوص خودم را 
می کردم.صدای خنده هایشان می آمد. فکر کنم گرگم به هوا بازی می 
کردند. یا قایم باشک. اما من نه. هیچ وقت آن ها توی بازی راهم 

نمی دادند. می گفتند: 
» تو نمی توی جلوت رو ببینی... یه وقت میفتی روی زمین...«

حتما امروز هم دوباره یک بازی دویدنی داشتند یا نمی دانم. من هم 
بعضی وقت ها با مدادهایم نقاشی می کشیدم. خانم مربی گفته بود که 
بکشم.  تا یک درخت  کردم  دارد، من هم سعی می  درخت چه شکلی 

خیلی چیزها را مامان یا بابا برایم تعریف می کردند، که مثلا 
ماشین چطوری است. بعضی وقت ها یک عروسک را توی 
دست هایم می گرفتم و می گفتم که یک عروسک از چه 
چیزهایی درست شده است، یا یک ماشین چند تا چرخ دارد. 
مامان می گفت، من نیست به سنم خیلی با سواد هستم. 
که آن ها چه  بگویم  کنم و  بو  را  توانستم خیلی چیزها  می 

چیزهایی هستند.
خانم مربی دوباره بچه ها را صدا زد:

» بچه ها من توی دستم یک چشم بند دارم. امروز با این 
چشم بند بازی می کنیم، به نوبت من این چشم بند را روی 

چشم های شما می بندم و بازی را شروع می کنیم!!«

گوش هایم را خوب تیز کردم تا صدای بقیه ی بچه ها را 
هم که حرف می زدند، بشنوم. یکی با صدای تودماغی اش 

گفت:
» خانم مربی چشم بند چی هست؟ برای چی باید چشم بند 

ببندیم؟؟«
پارسا بود، هیچ وقت بینی اش را پاک نمی کرد.یکی دست 

هایش را محکم به هم زد و گفت:
» اول من بازی می کنم ، اول من بازی.. ..«

این سحر بود، سحر همیشه دوست داشت اولین نفر باشد 
توی بازی.

یعنی خانم مربی چه بازی را می خواست انجام بدهد؟ نمی 
دانستم باید کمی صبر می کردم. خانم مربی دوباره گفت:

» من احتیاج به یک داوطلب خوب دارم که بتواند با انگشت 
هایش خوب لمس کند، این یک بازی با انگشت هست، 
وقتی شما چشم هایتان را با چشم بند بستین، من چند تا 
چیز به شما می دهم و شما باید حدس بزنید که آن ها چی 

هستند، بدون اینکه ببینید.«
همه ی بچه ها با هم شروع کردند به حرف زدن. خیلی شلوغ 

می کردند. یکی بلند گفت:
» خانم بدون اینکه ببینیم ؟؟چطوری؟«

این صدای بلند کوروش بود، همیشه با صدای بلند حرف می 
زد. خانم مربی گفت:

» من داوطلب خودم رو انتخاب می کنم: سینا جان«
خانم  نه  اما  اشتباه می شنود،  کردم، گوش هایم  اول فکر 
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نویسنده: سمیه سیدیان
تصویرساز: زهرا فاطمیان



43

نــا
وا

ک ت
یـــ

پ

1

 برنده ی این بازی می شدم. خانم مربی 
یک چیز دیگر توی دست هایم گذاشت:

» این یکی چی می تونه باشه؟«
اول خوب چرخاندم. بویش کردم .گرد بود و 
بوی خوبی می داد. یک چیز کوچک به یک 
طرفش چسبیده بود. مثل یک شاخه. به آن 
دست کشیدم. یک برگ کوچک هم داشت. 

خانم مربی گفت:
» به نظرت چی هست سینا جان؟«

گفتم:
» سیب..«

وقتی بچه ها دست می زدند، من به بازی 
فکر می کردم، همیشه که نباید بدوم یا گرگم 
به هوا بازی کنم. می توانم یک بازی تازه 

برای خودم داشته باشم.
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مربی گفت: سینا جان. می خواستم بگویم :» نه من بازی نمی کنم و نمی توانم.«....اما یادم 
افتاد که من خوب بلدم با انگشت هایم چیزها را لمس کنم...شاید این بازی را من می بردم....

دست هایم را روی میز گذاشتم و گفتم:
» من حاضرم خانم مربی...«

 یک دفعه دست های خانم مربی روی صورتم حرکت کرد، او داشت چشم بند را روی چشم 
هایم می گذاشت. بچه ها داد زدند:

» خانم او که نمی تواند ببیند، پس برای چی چشم بند می زنید؟«
خانم مربی چشم بند را پشت سرم گره زد و کفت:
» این قانون بازی هست...همه باید رعایت کنند..«

بعد کنار گوشم گفت:
» آماده هستی سینا جان؟«

یک کم ترسیده بودم، شاید بازی خانم مربی سخت بود یا من بلد نبودم. اما گفتم:
» بله..من آماده ام.«

یک نفس عمیق کشیدم. خانم مربی زد روی میز:
» بچه ها ساکت!! کسی نباید حرف بزنه یا راهنمایی کنه...فقط خود سینا باید فکر کنه و با استفاده از 

انگشت هاش و بینی بفهمه که توی دست هاش چی داره؟«
همه ساکت شدند. فکر می کردم که حتما دارند به انگشت های من نگاه می کنند. صدای افتادن 

چند تا چیز روی میز به گوشم رسید.خانم مربی گفت:
» حالا شروع کن. اول خوب توی دست هایت بچرخان. بعد بویشان کن. بعد بگو که چه چیزهایی 

هستند!!«
یک چیز گرد توی دست هایم گذاشت.خوب چرخاندمش.  نرم بود و با یک انگشت که فشار می 
دادم یک طرفش فرو می رفت. بو کردم. بوی پارچه می داد. تکانش دادم. صدا نمی داد. گفتم:

» این توپ پارچه ای.«
همه دست زدند.بچه ها گفتند:
» آفرین سینا...آفرین سینا«

خانم دوباره یک چیز دیگر توی دست هایم گذاشت و گفت:
» خوب دقت کن...«

چیزی را که خانم مربی توی دست هایم گذاشته بود، خوب لمس کردم. با انگشت هایم رویش 
کشیدم. سفت بود، گوشه داشت و گرد نبود. لبه هایش را شمردم. 4 تا گوشه داشت. خیلی از

 این بازی خوشم آمده بود. باید به پسرها نشان می دادم که بازی فقط دویدن و
 قایم باشک نیست. با دست ها هم می توان بازی های خوبی کرد.اما این یک کم 

سخت بود. باید حدس می زدم.تکانش دادم . باز شد. صدای خش خش آمد. 
دستم را رویش کشیدم. فکر کنم کتاب بود. گفتم:

» کتاب..«
همه هورا کشیدند. صدای آفرین آفرین می آمد. خوشحال بودم . داشتم
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ارتباط با افراد سندروم داون 
سها صراف؛ کارشناس ارشد ارتباطات و 
مدیر انجمن سندروم داون آسمان نیلی 

هر  يا  مهماني  در  يا  در خيابان  را  آهسته‌گام  که کودکي  زماني  افراد  از  بسياري 
باشند. گروهي  داشته  او  با  باید  برخوردي  نمي‌دانند چه  مکان ديگري مي‌بينند، 
هول‌وهراس  به  برخي  و  مي‌کنند  ترحم  احساس  گروهي  مي‌شوند،  خجالت‌زده 
مي‌افتند. در صورتي که هيچي‌ک از اين برخوردها صحيح نيست اما نکته اين‌جاست 
که  بيشتر افراد آموزش نديده‌اند و نمي‌دانند با هر پديده‌ خارج از عادتشان چگونه 
لحاظ شود  بايد  که  نکته‌اي  پس  است.  عادي  امري  اين  و  کنند  برخورد  بايد 
بحث فرهنگ‌سازي براي پذيرش تفاوت‌هاست، نه زير سؤال‌بردن افرادي 
که توانايي برقراري يک ارتباط خوب با افراد آهسته‌گام را ندارند يا بدتر 

از آن حذف افراد آهسته‌گام از جامعه.
در اين يادداشت به نکاتي اشاره مي‌کنيم که مي‌تواند در برخورد افراد با يک کودک 
آهسته‌گام سندروم داون مؤثر باشد. با عمل به اين رفتارها مي‌توان افراد سندروم 
داون و خانواده‌هايشان را به حضور در جامعه تشويق کرد، حضوري که هم براي 

فرد سندروم داون و هم براي جامعه مفيد باشد. 
پيش از هر چيز بايد بدانيم سندروم داون متعلق به هيچ گروه، نژاد يا طبقه‌ خاصي 
بر آن  به دنيا آورد. علاوه  نيست و هر کسی ممکن است کودک سندروم داوني 
مشخص  داون  سندروم  با  جنيني  تشکيل  براي  اثبات‌شده‌اي  دليل  هيچ  تاکنون 
بهتر  داون  سندروم  فرزند  دارای  خانواده‌‌های  با  برخورد  در  بنابراين  است،  نشده 

است علت را سؤال نکنيم. 
افراد سندروم داون آهسته‌گام هستند يعني براي آموزش نياز به تلاش بيشتري 
دارند با اين حال آن‌ها عقب‌مانده يا ديوانه نيستند. کودکان آهسته‌گام به آرامي 
آنچه را نياز دارند فرا مي‌گيرند و مي‌توانند مستقل زندگي کنند. خواندن آن‌ها با 

عناويني که درخور نيست مي‌تواند باعث رنجش و نااميدي شود. 
بايد کودک  او  يا صحبت در مورد  براي مخاطب قراردادن شخص سندروم داون 
را با نامش صدا کنيم و نگوييم بچه‌اي که سندروم داون دارد يا کودک مبتلا به 

سندروم داون. اين نکته را نیز در نظر داشته باشيد که سندروم داون يک ويژگي 
است بنابراين نگوييد فرد مبتلا به سندروم داون، بلکه در شرايط مورد نياز بگوييد 

فرد سندروم داون.
زماني که با فرد سندروم داون صحبت مي‌کنيد مراقب تنُ صداي خود باشيد. با 
از بقيه رفتار نکنيد. مثلا به او توجه ويژه نکنيد يا  فرد سندروم داون متفاوت‌تر 
کلا نسبت به وي بي‌تفاوت نشويد. آن‌ها اين تفاوت را درک مي‌کنند و چون در 
بيشتر مواقع از تفاوت‌هاي خود با ديگران آگاه هستند نسبت به اين برخورد دوگانه 

احساس دل‌زدگي مي‌کنند. 
بخشي از هر ارتباط فراتر از کلمات اتفاق مي‌افتد. ما با نگاه‌ها و با حرکات بدنمان 
بخش عمده‌اي از پيام‌ها را خواسته و ناخواسته به مخاطب القا مي‌کنيم و جالب 
آن‌که بدانيد افراد سندروم داون در درک حالات خلقي ما توانايي خوبي دارند. آن‌ها 
به راحتي درک مي‌کنند که شخصي که با آن‌ها در حال صحبت است چه احساسي 
نسبت به ايشان دارد. نگاه‌هاي ما مي‌تواند در مواقعي براي فرد سندروم داون يا 
خانواده وي ناراحت‌کننده باشد بنابراين در برخورد با يک فرد سندروم داون بايد به 
حرکات بدن و شيوه‌ نگاه کردنمان نيز توجه داشته باشيم. نگاه مستقيم و طولاني 
مدت و همچنين نگاه‌نکردن و تلاش براي ناديدن هر دو مي‌تواند منفي تلقي شود. 
در واقع توجه بيش از اندازه و ناديده‌گرفته‌شدن هر دو مي تواند تأثير ناخوشايندي 

بر فرد سندروم داون بگذارد. 
در آخر، حضور اجتماعي افراد سندروم داون مي‌تواند به موفقيت آن‌ها در رسيدن 
به يک زندگي مستقل بسيار تأثيرگذار باشد و اين حضور به کمک انسان‌هاي آگاه 
دلسوزي  و  هم‌دردي  ويژه،  نيازهاي  با  افراد  گرفت.  خواهد  شکل  جامعه  در 
همدلي  با  است.  همدلي  دارند  نياز  جامعه  در  آن‌ها  آن‌چه  نمي‌خواهند، 

مي‌توان حضور آن‌ها را در جامعه پررنگ و مفيد کرد.
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فلج اطفال در اثر آلوده‌شدن با »پلیوویروس« رخ می‌دهد. این ویروس یا از 
طریق تماس مستقیم فرد‌به‌فرد و یا از طریق تماس با خلط آلوده دهان یا 

بینی بیمار و یا از طریق تماس با مدفوع آلوده منتقل می‌شود.
این ویروس از طریق دهان یا بینی وارد بدن می‌شود و در حلق و مجرای 

گوارشی تکثیر و از طریق خون و مایع لنف در تمام بدن پخش می‌شود.
از زمان ورود ویروس به بدن تا بروز علائم بیماری، 5 تا 35 روز و به طور 

میانگین 7 تا 14 روز طول می‌کشد.
اما بیشتر افراد علائمی ندارند.

عوامل خطر فلج اطفال
- واکسینه‌نشدن با واکسن فلج اطفال

- مسافرت به مناطقی که در آن مناطق، فلج اطفال شایع است.
- مراقبت از بیماری که ویروس »پولیو« دارد.

- دست‌زدن به نمونه‌های آزمایشگاهی که حاوی ویروس زنده پولیو است.
- داشتن سیستم ایمنی ضعیف، مثلا در بیماران مبتلا به ایدز.

- اگر بعد از تماس با پولیوویروس، استرس زیادی داشته باشید و یا فعالیت 
ورزشی شدید انجام دهید، باعث کاهش قدرت سیستم ایمنی می‌شود.

- افرادی که لوزه‌های خود را جراحی کرده‌اند.
انواع فلج اطفال

3 نوع عفونت فلج اطفال وجود دارد:
- بیماری تحت بالینی

- عفونت غیر فلج اطفال یا فلج نافرجام
- عفونت فلج اطفال

علائم بیماری تحت بالینی و غیر فلج اطفال
برخی از افراد دارای نوعی از فلج اطفال می‌شوند که این نوع منجر به فلج 

نمی‌شود و به نام فلج نافرجام خوانده می‌شود.
علائم این فلج نافرجام عبارت است از: علائم خفیف شبیه آنفلوانزا و علائم 

دیگر بیماری‌های ویروسی.
علائمی که 1 تا 10 روز طول می‌کشند، عبارتند از:

- تب
- گلودرد
- سردرد

- استفراغ
- خستگی

- درد و یا گرفتگی کمر
- درد و یا گرفتگی گردن

- درد و یا سفتی دست‌ها و پاها
- گرفتگی عضلانی و حساسیت عضلانی

- مننژیت
علائم فلج اطفال

در موارد نادر، عفونت ویروسی پولیو باعث فلج می‌شود.
این نوع فلج ممکن است نخاع و یا مغز و یا هر دو را تحت تاثیر قرار دهد.

علائم اولیه این نوع فلج نیز همانند علائم غیرفلج شامل تب و سردرد است.
علائم  این  شود،  می  ظاهر  اطفال  فلج  خاص  علائم  هفته،  یک  عرض  در 

عبارتند از:
- نداشتن عکس‌العمل

دردهای عضلانی شدید و یا گرفتگی‌های شدید عضلات
- شل‌شدن اندام و اغلب در یک طرف بدن بدتر است.

- فلج ممکن است ناگهانی باشد.
تشخیص فلج اطفال

- عکس‌العمل غیرطبیعی
- سفتی پشت

- هنگامی که بیمار به پشت دراز کشیده است، بلند کردن سر و پاهایش 
مشکل است.

- سفتی و خشکی گردن
- مشکل در خم‌کردن گردن

- مشکل در بلع و تنفس
آزمایشات تشخیصی عبارتند از:

- بررسی ترشحات گلو، مدفوع و یا مایع نخاع
- معاینه مایع مغزی نخاعی
- میزان آنتی‌بادی‌های خون

 

ترجمه: پوریا طیارزاده
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جلوگیری از فلج اطفال
واکسن فلج اطفال تا 90 درصد از این بیماری پیشگیری می‌کند. 

دو نوع واکسن فلج اطفال وجود دارد:
- واکسن فلج اطفال غیرفعال: این نوع در کشورهایی وجود دارد که بیماری فلج اطفال، محدود 

است.
- واکسن فلج اطفال خوراکی: این نوع در کشورهایی وجود دارد که بیماری فلج اطفال، هنوز به 

طور کامل ریشه‌کن نشده است.
 واکسن فلج اطفال غیرفعال را در چهار نوبت به کودک تزریق می‌کنند: دو ماهگی، چهار ماهگی، 

6 تا 18 ماهگی و 4 تا 6 سالگی.
واکسن فلج اطفال خوراکی را در سه نوبت به کودک می‌خورانند: اولین نوبت، موقع تولد است و 

نوبت‌های بعدی، با چهار هفته فاصله از نوبت قبلی به کودک داده می‌شوند.
سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده که پیشرفت‌های زیادی برای مبارزه با بیماری فلج اطفال 
صورت گرفته است و تا سال ۲۰۱۸ این بیماری به طور کامل ریشه‌کن خواهد شد. در سال ۲۰۱۶ 
تنها ۷ نمونه از این بیماری در سراسر جهان ثبت شده است. این بیماری سیستم عصبی کودک را 

مختل می‌کند و در عرض چند ساعت می تواند باعث فلج شدن کامل فرد شود.
»پاکو فوئنتس«، خبرنگار »یورونیوز« که به آزمایشگاه تولید واکسن فلج اطفال در لیون فرانسه 
تاریخ رسیده است.  پایین‌ترین حد خود در  به  اطفال  فلج  باره می گوید: »شیوع  این  رفته در 

سازمان جهانی بهداشت پیش‌بینی کرده این بیماری تا کمتر از دو سال دیگر ریشه‌کن شود.«
فاز نهایی برنامه ریشه‌کن‌سازی فلج اطفال در فاصله سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ مبتنی بر گنجاندن 

ویروس مرده در واکسن است.
»ژوئل کالمه«، مدیر ارشد آزمایشگاه تولید واکسن »سانوفی پاستور« درباره پیشرفت‌های صورت 
گرفته می‌گوید: »واکسیناسیون رایج در برگیرنده واکسن‌های سه‌گانه است. این واکسن خوراکی 
است و شامل فلج اطفال گونه‌های ۱، ۲ و ۳ است. اکنون الگوی واکسن تغییرکرده و از این پس 
شامل گروه ۱ و ۳ است. برای جلوگیری از خطر گروه ۲، ویروس مرده در واکسن تعبیه می‌شود.
هدف این نوع جدید از واکسن که توزیع آن به تازگی شروع شده پایین‌آوردن درصد سرایت این 

بیماری است.
مدیر ارشد آزمایشگاه تولید واکسن سانوفی پاستور درباره مشکلات پیش رو می‌افزاید: نخستین 
مشکل ایمنی است. اگر دسترسی ایمن به تمامی نواحی داشتیم که کودکان مبتلا در آنجا به‌سر 
از  می‌برند، ریشه‌کنی بیماری زودتر صورت می گرفت. دومین مشکل پیش رو مربوط به پس 
ریشه‌کن کردن این بیماری است. این ویروس همچنان در آزمایشگاه‌های تحقیقاتی و جاهایی که 

آن را کشت داده‌اند حضور دارد.
در حال حاضر تنها کشورهای افغانستان و پاکستان در معرض شیوع این بیماری قرار دارند. در 

سال ۲۰۱۵ چند نمونه از این بیماری در کشور اوکراین مشاهده شد.



46

13
95

ه  
 ما

من
 به

ی و
 د

/6
5 

ره
نــاشما

وا
ک ت

یـــ
پ

آینده ای بهتر برای رفع آسیـب‌های نخاعـی

ستون فقرات به چهار بخش تقسيم مي‌شود: گردني، صدري، کمري و خاجي. 
اين بخش‌هاي ستون فقرات، رشته و اعصاب را در مهره‌هاي ستون فقرات به هم مرتبط 
مي‌کنند. هر چه آسيب واردشده به ستون فقرات در بخش‌هاي بالاتري باشد وخامت 
بخش‌هاي  به  آسيب  مي‌شود.  بيشتر  بدن  در  عملکرد  رفتن  بين  از  احتمال  و  آسيب 
ناحيه  در  آسيب  که  حالي  در  است  نخاعي  آسيب  نوع  وخيم‌ترين   )c7-c1( گردني 

خاجي اغلب عواقب دراز مدت محدودي دارد.
آخرين پيشرفت‌هاي پزشکي براي آسيب‌هاي نخاعي

آسيب‌هاي نخاعي در ميان مخرب‌ترين  وضعيت‌هاي پزشکي که يک شخص از نظر 
فيزيکي و مالي مي‌تواند تجربه کند قرار دارد و تا امروز، هيچ راه‌حل يا درمان قطعي 
برايش پيدا نشده است. با وجود حدودا 276 هزار فرد مبتلا به اين بيماري تضعيف‌کننده 
در سراسر ايالت متحده آمريکا، اين مسئله به موضوع تحقيقاتي مهمي براي متخصصان 

پزشکي تبديل شده است.
آسيب‌هاي وارده به ستون فقرات يا اعصاب مرتبط عموما منجر به از دست‌رفتن قدرت، 
حس و ساير عملکردهاي مهم مي‌شود. علاوه بر آن، هزينه‌هاي پزشکي براي رسيدگي 
به بيماراني که از آسيب‌ نخاعي رنج مي‌برند بسيار بالا و بيش از يک ميليون دلار در 
سال اول و حدود 185 هزار دلار در سال‌هاي بعد است. خوشبختانه، جامعه پزشکي 

فعالانه به دنبال پيداکردن راه‌حلي براي اين بيماران است.

ترجمه: افروز  راشدی اشرفی

پيشرفت‌هاي پزشکي آسيب نخاعي
• يک گروه تحقيقاتي در دانشگاه VU آمستردام به سرپرستي 
به پيشرفت‌هايي در مطالعات در حال  دکتر »ناديا دامينيچي« 
انجام خود با تمرکز بر الگوهاي مغزي نوزادان انسان و حيوانات 
-‌که  اوليه  رفتار  اين  يافته‌اند.  دست  راه‌رفتن  اوليه  مراحل  در 
يکسان  کودکان  و  مختلف  حيوانات  ميان  توجهي  قابل‌  به‌طور 
مي‌کند.  آماده  را  اوليه«  پله  »انعکاس  نام  به  مرحله‌اي  است‌- 
يک  تحقيقات  اين  که  دارد  وجود  فراواني  اميدهاي  همچنين 
شبکه عصبي اجدادي مشترک را کشف کند که مي‌تواند کليدي 
آسيب‌هاي‌  داراي  بيماران  تحرک  و  توانبخشي  پيشرفت  براي 
نخاعي و همچنين کودکاني که از فلج مغزي رنج مي‌برند باشد. 
به  نکته  اين  زيرا  بوده‌اند  اميدبخش  تحقيقات  اين  اوليه  نتايج 
در  را  راه‌رفتن  مي‌توانند  بنيادي  عصب‌هاي  که  رسيده  اثبات 
برخي نمونه‌هاي حيوانات آزمايشگاهي بهبود ببخشند. اين پروژه 
اوايل  در  که   ،)SEB(تجربي بيولوژي  انجمن  سالانه  نشست  در 
براي ورود  و  قرار گرفته  برگزار شد، مورد توجه  جولاي 2016 
به مرحله‌ي بعد براي استفاده عملي بر روي بيماران آماده است.

• در اواخر ماه مي 2016، گزارشي مبني بر نتايج مثبتي براي 
گروهي از بيماران که از آسيب‌هاي نخاعي جدي رنج مي‌بردند 
در يک آزمايش تجربي در بيمارستان مونت سيناي در نيويورک 
دريافت شد. اين رويکرد خاص، از تزريق سلول‌هاي بنيادي به 
مناطق آسيب‌ديده با هدف بازيابي عملکرد و حرکت بهره گرفته 
است. به‌طورکلی يک بيمار فلج که پس از يک سانحه‌ي رانندگي 
مجدد  بازيابي  حال  در  نبود،  رفتنش  راه  به  اميدي  وحشتناک 
حواس و حرکت در پاها و ران‌هايش است. تاکنون، 4 بيمار از 
را  پيشرفت  از  نشانه‌هايي  مطالعه  اين  در  درگير  بيمار   6 ميان 
نشان داده‌اند. طبيعتا تحقيقات بيشتري در اين زمينه لازم است 

اما نتايج بسيار دلگرم‌کننده هستند.
در اواخر سال 2015، در يک مطالعه تحقيقاتي، حرکات مجدد 
دست و بازو پس از آسيب‌ديدگي نخاعي به مناطق پايين گردن 
فرد فلج مشاهده شده است. اين روش شامل تغيير مسير اعصاب 
بيماران به‌گونهاي که عصب‌هاي سالم به عصب‌هاي آسيب‌ديده 
در سراسر  ارتباط عصبي  نتيجه  در  که  متصل شده‌اند مي‌شود 
بدن بهبود ميي‌ابد. اين روش مي‌تواند تنها پس از چند ساعت 
که آسيب وارد شده است انجام شود و بيماران مي‌توانند بعد از 
يک شب ريکاوري از يک عمل چهارساعته مرخص شوند. البته 
هنوز هم درمان فيزيکي نياز است تا مغز بتواند شبکه‌هاي عصبي 
اندک  بهبود  از  حتي  که  روانشناختي  اثر  اما  بشناسد  را  جديد 

بيماران به دست مي‌آيد بسيار ارزشمند است.
• بر اساس گزارش‌هايي در اوايل سال 2015، از يک مرکز آلماني 
تأييد  مورد  سرطان  ضد  داروي  يک  عصبي،  بيماري‌هاي  براي 
FDA به نام epothiloneB درمان جديدي را براي آسيب‌هاي 
اوليه  مراحل  در  هنوز  درمان  اين  اگرچه  مي‌دهد.  ارائه  نخاعي 
را  نخاعي  داراي آسيب  بازسازي سلولي در خزندگان  اما  است، 
بافت زخم و عوامل ديگر،  در پي داشته است. در اغلب مواقع، 
توانايي بدن را براي خود ترميمي در محل آسيب‌ديدگي محدود 
به خصوص،  درمان  اين  است  مي‌کنند. همان‌گونه که مشخص 
نيازمند روش‌هاي درماني بسيار متفاوتي براي توجيه يک رويکرد 
باليني معتبر است. با اين وجود، تيم تحقيقاتي مطالعات خود را 
در رابطه با ميزان اثربخشي اين دارو براي انواع مختلف آسيب‌ها 

ادامه مي‌دهد.
اين دستاوردها آينده‌اي بهتر را براي بيماران آسيب‌نخاعي نويد 

مي‌دهند.
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دستگاه کمکی راه رفتن

فریرول دستگاهی برای حرکت ساده‌ی افراد دارای معلولیت

هوندا و دستگاهی جدید برای  کمک به راه رفتن 

 آیا روزی روبات‌ها نیز مانند لباس‌های الکتریکی قابل پوشیدن جای خود را در زندگی ما پیدا خواهند کرد؟ 
البته همین‌طور است. داستان‌های علمی و تخیلی هم می‌گویند چنین چیزی اتفاق خواهد افتاد. همه ما 
در گذشته شاهد حضور روبات‌های قابل پوشیدن در نمایش‌های تجاری یا کنفرانس‌های خبری بوده‌ایم، 
اما اینکه فردی را مشاهده کنیم که از این روبات‌ها به عنوان بخشی از لباسش در زندگی روزمره استفاده 
یاسکاوا  شرکت  توسط  اخیراً  که  حرکتی  کمک  دستگاه  همه  این  با  دارد.  دیگری  هوای  و  حال  می‌کند 
الکتریک طراحی شده ممکن است همه‌چیز را عوض کند و این امکان را به وجود آورد که برای اولین بار، 

روبات‌های پوشیدنی برای تمام افراد قابل استفاده شوند. 
این دستگاه که برای تحرک معلولان و سالمندان طراحی شده، از  یک جفت کفش روباتیک و باتری تشکیل 
شده است. این کفش‌ها به کاربر امکان می‌دهد که لحظه‌ برخورد پاشنه‌ پای خود به زمین را دقیقاً زمانی 
حس کند که یکی از کفش‌ها پا را برای حرکت کمی تقویت می‌کند. این دستگاه به کاربر امکان می‌دهد 

بدون اینکه کسی از پشت به او کمک کند تعادلش را هنگام راه رفتن حفظ کند.

طراحی  معلولیت  دارای  افراد  به  کمک  برای  که  واکرهایی  و  چرخ‌دار  صندلی‌های 
شده‌اند، معمولا آنقدر بزرگ هستند که فرد برای استفاده از آنها نیاز به کمک شخص 
دیگری دارد. اما وسیله‌ای که توسط هایکی جوان، یک طراح صنعتی اهل هلسینکی 
فنلاند، طراحی شده و فریرول نام دارد یک واکر نامحدود است که امکان حرکت آزاد 

و ساده را برای کاربر فراهم می‌کند. 
این وسیله برای استفاده روزمره‌ افراد دارای معلولیت طراحی شده و به جای اینکه 
یک بخش اضافی باشد، قسمتی از خود دستگاه محسوب می‌شود. طراحی آن طوری 

است که آن را کاملًا از انواع مشابه متمایز می‌سازد. 
استفاده از صندلی از جنس کتان سبک به جای پلاستیک سخت، هم وزن این وسیله 
را کاهش داده و هم قدرت محافظت از فرد را دو برابر افزایش داده و عملکردی شبیه 
کمربند خودرو دارد. قابلیت تنظیم ارتفاع و نیز جمع شدن پشت وسیله، فریرول را 
برای همه‌ی افراد صرف نظر از اندازه و قد قابل استفاده کرده است. علاوه بر این، 
حجم کم این واکر باعث شده که دیگر نیازی نباشد افراد آن را بیرون خانه یا در اطاق 

نگهداری کنند، بلکه می‌توانند به راحتی آن را جمع و با خود حمل کنند.

شرکت هوندا که در تلاش است لذت حرکت کردن را برای افراد بیشتری به ارمغان بیاورد، از سال 
1999 شروع به تحقیق و توسعه دستگاهی برای کمک به راه رفتن کرد. این دستگاه مانند روبات 
انسان‌نمای شرکت هوندا به نام آسیمو از تکنولوژی کنترل کمکی بهره می‌برد که بر اساس مطالعات 

بسیار این شرکت روی نحوه‌ راه رفتن انسان توسعه یافته است. 
این دستگاه با استفاده از مدل آونگ برعکس که از طرز راه رفتن روی دو پا سرچشمه می‌گیرد به 
فرد کمک می‌کند به هدف خود )‌راه رفتن درست و موثر( دست یابد. دستگاه شرکت هوندا برای 
آموزش نحوه‌ی راه رفتن طراحی شده است. کنترل کامپیوتری این دستگاه با استفاده از داده‌های 
دریافتی سنسورهایی فعال می‌شود که زاویه باسن را هنگام راه رفتن کنترل می‌کنند تا تقارن زمانی 
برای بلند شدن هر یک از پاها از زمین و حرکت آنها به سمت جلو را بهبود بخشد و به فرد کمک 

کند با برداشتن گام‌های بلندتر، بهتر راه برود. این دستگاه کم‌حجم و کم‌وزن طراحی شده است.
بهره‌گیری از یک سیستم کمربند ساده باعث می‌شود که شخص بتواند به راحتی دستگاه را  به خود 
متصل یا از خود جدا کند. استفاده از بدنه و قاب‌هایی با سایز قابل تنظیم باعث می‌شود افراد مختلف 

با سایزهای مختلف بدنی و انواع گوناگون معلولیت بتوانند از این دستگاه استفاده کنند.
این دستگاه می‌تواند با استفاده از یک سیستم اندازه‌گیری، الگوهای راه رفتن و نحوه‌ آموزش هر کاربر 

را در یک تبلت نشان دهد و دارای سه وضعیت آموزشی به شرح زیر است:
1. وضعیتی که دستگاه بر اساس الگوی راه رفتن شخص بر حرکات او در راه رفتن اثر می‌گذارد.

2. وضعیت متقارن که دستگاه بر اساس الگوهای حرکتی شخص به او کمک می‌کند بتواند حرکات 
همزمان مانند خم کردن و کشیدن هر دو پا را انجام دهد.

3. در این وضعیت دستگاه به صورت مکرر، نحوه قدم برداشتن شخص را طوری تحت تاثیر قرار 
می‌دهد که می‌تواند وزن بدن خود را به راحتی بلند کند.

فناوری‌های نوين ويژه‌ افراد نابينا و کم‌بينا

ترجمه امین استوار
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عصای گانی‌مد 

اسپلینت سبک وزن کافو با طراحی سه‌بعدی

از  با قیمت‌های مناسب که  این مدل شگفت‌انگیز در چهار نسخه‌ مختلف و 
50 یورو شروع می‌شود، عرضه شده و بدین ترتیب، تعریف جدیدی از شیک و 
مدرن بودن را ارائه کرده، شکی نیست این عصا، ابزاری مناسب برای استفاده‌ 
و  به تحرک‌پذیری مستقل  این وسیله می‌توان  از مزیت‌های  است.  همه‌روزه 
پیشگیری از بروز درد در کاربر اشاره نمود. این وسیله با یک طراحی مهیج به 

بازار عرضه شده است.
دسته‌هایی با کارکرد در حالت باز و اجزای شفاف که حس لمس یک بدنۀ بسته 
باعث راحتی دست‌ها و گردش بهینه‌ هوا می‌شود. محل استراحت دست‌ها با 

توجه به ملزومات مختلف، حس خوشایندی به کاربر می‌دهد. 
توجه به این نکته که نیازی نیست گانی‌مد به جایی متصل شود و به راحتی 
در هر محلی قابل نصب است، در کنار نقطه‌ی تکیه‌گاهی تعبیه‌شده، امکان 

رفع خستگی را فراهم می‌آورد.
کار  به  نوآوری‌های  از  بالا  ارتجاعی  با خاصیت  بیضوی شکل  تلسکوپی  میله 
بیضوی شکل  پایه‌های  با وجود  این وسیله است. همچنین  رفته در طراحی 
و تغییر جهت چرخاندن، امکان کاهش یا افزایش سطح اتکا با زمین از این 

طریق وجود دارد. 

اسپلینت کافو نوعی بریس قابل تنظیم، با قابلیت گردش و کارآیی مناسب، بیش از اینکه شبیه 
یک پای مصنوعی سنتی باشد، شبیه یک وسیله‌ کمکی شیک و زیبا است. وسیله‌ای که قطعاً نظر 
مثبت افراد نیازمند به این وسیله را جلب خواهد نمود. هدف از تولید این وسیله که به صورت 
سه‌بعدی طراحی و ساخته می‌شود، ارائه ابزاری کارآمد و مفید برای مصدومان حوادث رانندگی 

است.
در حالی که طراحی اسپلینت کافو طوری است که امکان گردش آزادانه را فراهم می‌کند و یک 
طرح بیضوی سبک‌وزن دارد، دقت خاصی صرف شده تا این وسیله بتواند وزن فرد را به راحتی 
تحمل کند. استفاده از فن‌آوری اسکن سه‌بعدی، امکان بهینه‌سازی طراحی وسیله بر اساس وزن 

افراد را فراهم می‌سازد.
از  برای کاربران است. وسیله‌ای که  قابلیت تنظیم و شخصی‌سازی  این وسیله،  مهم‌ترین مزیت 
طریق پرینت سه‌بعدی تهیه می‌شود، شبیه وسایلی به نظر می‌رسد که از طریق تزریق در قالب‌ها 

تهیه می‌شوند، اما در واقع این محصول به صورت شخصی‌سازی‌شده تولید می‌شود. 
بزرگترین  از  یکی  سه‌بعدی  پرینت  فن‌آوری  با  شده  تولید  مصنوعی  اندام  و  کمکی  وسایل 

پیشرفت‌هایی است که با بهره‌گیری از روش‌های نوین ساخت محقق شده است.

 

ترجمه مرتضی راضی
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On Monday night, 5th of December, Disability 
Association of Tavana (DAT) organized a 
ceremony on the occasion of international day 
of persons with disabilities. Ambassadorsform 
20 countries, representatives from ECO, 
UNICEF, UNESCO, UN, and the Chairman of 
Welfare Organisation of Iran, some Parliament 
Members, some other representativesfrom 
different organisations, and disabled managers 
of DAT took part in the ceremony at the 
Ministry of Foreign Affairs’ Club.

Mohsen Lashkari, a blind child member of 
DAT, read some phrases of Quran; and Leila 
kabiri and Atiyeh Shahsavai, a blind interpreter, 
hosted the ceremony.
After playing Iran national anthem; Mohammad 
Reza Hadipour, managing director of DAT, 
started his speech with welcome saying to the 
guests. He continued: we believe that disability is 
a physical limitation and not inability; as human 
became creative because of their limitations.We 
would like to share our experiences with other 
countries and model their developments.

Moreover, Masoumeh Amedi, the head of 
International Relations Unit of DAT, presented 
a performance report of some of DAT’s 
activities by a Power-point. 
In the following, Maria Dotsenko, the Director 
of United Nations Information Centre (UNIC), 
read the Ban Ki-moon’s, the current Secretary-
General of the United Nations, message.

Sayed Mohammad Mousavi, the Chairman 
of Board Directors of DAT, also after happy 
saying for international day of persons with 
disabilities, said: Human has invented the 
lamp because he could not see in the dark, has 
invented the microscope because he could not 
see microbes, has invented the aircraft because 
he could not fly. I have more limitations in my 
body so wheelchairs have been invented for 
me. So, human beings became creative due to 
their physical and bodily limitations. Therefore, 
we are not disabled as you call us as such, but 
everyone is disabled. Isn’t it right that insurance 
company charge insured people for probable 
accidents? While, not all of them will have 
an accident; but insurance companies collect 
money from the all to pay compensations to 

those who have received damages.  So, the 
insurance model should be accepted by all 
societies, so that if one member of a family 
becomes disabled their costs should be covered 
by National Per Capita Income. 

Anooshirvan Mohseni Bandpey,The head of 
the State Welfare Organization, also said: there 
should be a context and condition prepared for 
mobility, activity and flourishing talents of all 
the disabled; Hope we can make the most effort 
to join persons with disabilities to economic, 
political, social and cultural activities in the 
society. I congratulate the international Day of 
Persons with Disabilities not just to the disabled, 
but to all people; and prove that all people in 
the world are disabled. If disability means 
physical and bodily limitations, all people have 

limitations in some ways. I hope we could 
approve and implement the amendment of 
the Law for the Protection of the Rights of 

Persons with Disabilities early in 2017.

In the following, the Australia Embassy was 
appreciated because of their cooperation with 
DAT and the Australian ambassador received a 
certificate of appreciation/ an appreciation note 
and a handwoven rug made by Handicraft Unit 
of DAT.

It is worth to mention that Akbar Hataminia, 
a blind artist and pianist, and Fatemeh Salehi, 
a disabled artist and dulcimer musician, 
separately played for the guests in two different 
parts of the ceremony.

DAT organized a ceremony on the occasion of  International Day of 
Persons with Disabilities at the Ministry of  Foreign Affairs’ Club

Masoome Amedi
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The superior job creator for Iranian disabled 
was rewarded through special statue of  the 
first international congress of  "Barrier-Free 

World Awards 2016"

50

Appreciating to creating over 600 stable job employments 
as well as his measures toward the social responsibilities, 
the special statue of the First International Congress of 
"Barrier-Free World Awards 2016" was submitted to 
Sayed Muhammad Mousavi, the founder of Disability 
Association of Tavan and managing director of Firouz 
hygienic groups.
Mousavi was rewarded through the statue by Turkish 
Labor Minister at the congress which was held in 
Istanbul where delegations of some European countries 
were present. 
Mousavi, as managing director for Firouz hygienic 
group and founder of Disability Association of 
Tavana, who is the representative of the United Nation 
Economical and Social Council (ECOSOC) related to 
Iranian disabled people was invited to participate in 
the mentioned congress due to his measures towards 
creating employment as well as preparing the occupation 
bases for people with disabilities. Additionally, Majid 
Majidi, Iranian famous film director and director of the 
film “Color of Paradise” participated in the congress 
too; and they were only Iranian representatives in the 
congress.
The congress, which was held by the cooperation of 
Education and Training Ministry and Culture and 

Tourism Ministry of Turkey, Istanbul University, 
Necmettin Erbakan University in Konya and by 
presence of representatives from Turkey and other 
countries, rewarded  Mousavi, Iranian top jobs creator 
for people with disabilities, through special statue by 
the jury.
It is notable that the international congress was held to 
expand facilities and financial aid, reduce deprivations, 
and to realize the opportunities equality for the disabled 
around the world. This congress was held by effort of 
disabled hall of the Istanbul municipality in Istanbul in 
December 10th - 11th, 2016.
It is remarkable that the subjects of education, access 
to the facilities, job opportunities, modern technologies, 
and international communications were discussed in the 
congresses in the framework of specialized task forces 
and then it was decided the outcomes to be shared with 
international executive organizations. 
The Minister of Labor and Social Affairs of Turkey 
met Mousavi in the sideline of the congress and got 
acquainted with experiences of Mousavi in the field of 
enabling the disabled people and expressed his hope 
in changing the attitude of the society towards the 
handicap. 

Translated by Morteza Razi
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